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» باسمه تعالي «
عـن النـي صلي الله عليه و آله و سـلّم: من بسـط فيه)في مسـجدٍ( حصيراً 

صلّـي عليه سـبعون الـف ملک حتي ينقطع ذلـک الحصير.
هـر کـس فـرش و حصـيري در مسـجدي بگسـتراند تا زمـاني کـه آن فرش و 

حصـير قابـل اسـتفاده باشـد، هفتاد هزار فرشـته بـر او درود مي فرسـتند.
)کنزالعمال، ج7، ص 656(

"شـرکت صنايع نسـاجي پامچـال" افتخـار دارد تاکنون بيـش ازيکصد نوع 
فـرش سـجاده اي براي مسـاجد توليـد و توزيع کرده اسـت. 

"مؤسسـه مسـجد" حسـن تعهد، ارائـه تخفيـف، رضايت مندي و عدم شـکايت 
اهالي مسـجد از عملکرد اين شـرکت را نشانه حسن نيت مسـئولان _ به ويژه مدير 

عامـل _ شـرکت مزبـور مي دانـد و اين امـر را بهانه تشـکر ازآنان قـرار مي دهد.
فرش هاي سجاده اي در مقايسه با ديگر فرش ها از امتيازهاي زير برخوردارند:

1. نظم بخشي به صفوف جماعت.
2. سهولت مراعات فاصله بين صفوف.

3. روي هم قرار نگرفتن فرش ها.
4. زيبا و جذاب شدن مسجد مخصوصاً مساجدي که انحراف قبله دارند.

5. نشان دادن جهت قبله به دليل طرح محرابي آنها.
6. جهت دادن به نشستن ها در غير اوقات نماز.

7. امکان شست و شوي بهتر و راحت تر.
8. تنـوع در رنـگ بنـدي و نقش و نگار بدون اسـتفاده از تصاوير حيوانات که 

در مسـجد مکروه است.
9. داشتن کمترين ضايعات ) به دليل رولي بودن آنها(.

10. آسان بودن آمارگيري از شرکت کنندگان در مسجد.
11. يکنواختي فرش هاي قسمت زنانه و مردانه.  
12. داشتن قيمت مناسب علاوه بر مرغوبيت آنها.

تقي قرائتي       
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فضايل و آداب زيارت مسجد

   مقدمه

تقديـم بـه آنـان کـه خداونـد آنهـا را دوسـت دارد و لياقـت عمران مسـجد و 
خانـه خـودش را بـه آنـان داده؛ همانـان کـه مصـداق لـم يخـش الّا الله انـد و 

جـز از خـدا از هيچ کـس ديگري 
هراسـي بـه دل راه نمي دهنـد؛ 
چـرا کـه آن قـدر عمران مسـجد 
مهـم اسـت کـه بـدون مانـع و 
وسوسـه از درون و بـرون، عبـور 
از آن بـه جـز بـا عنايـت خداوند 

امـکان پذير نيسـت.
مسـأله  وسـاوس  جملـه  از   

رياسـت کـه بايـد بـا آن مقابله کرد و ايـن حقيقت را در نظر گرفت که اسـلام 
ريـا در مسـجد سـاختن و مسـجد رفتـن را عين اخـلاص مي دانـد و به همين 
جهـت اسـت کـه منافـق چون اهـل ريا و فريـب اسـت، از انجـام دادن اين دو 
شـانه خالـي مي کنـد. همچنين بايـد بدانيم که مسـجد هيچ گاه ضرار نيسـت 
و سـاخت و تعميـرش ضربـه اي به اسـلام نمي زنـد و در حقيقت آنچه مسـجد 
نيسـت، ضـرار اسـت. نيـز سـاخت مسـاجد فـراوان هيچ گاه اسـراف به شـمار 
نمـي آيـد؛ چرا که مسـجد مربـوط به همه اسـت و از زماني که مسجدسـازي 
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در  اسـراف  گرديـد،  کم رونـق 
سـاخت و سـاز سـاختمان هاي 
شـخصي و عمومي و بلکه مراکز 
دينـي رشـد فزاينـده اي گرفت. 
آنان که از موانع و وسـاوس در 
مسـير سـاخت و عمران مساجد 
عبـور کرده انـد، بديـن حقيقـت 
واقف انـد کـه احسـاس تـرس و 

واهمـه و نگرانـي در ايـن مسـير، چيزي جـز گرفتـاري در دام اوهـام و تخيلات 
نيسـت. لـذا ايـن امر مهـم به همتـي بلند و عزمـي راسـخ نيـاز دارد و در طول 

تاريـخ انبيـا و اوليـا و افـرادي خـاص توانسـته اند بـه ايـن فضيلت نايـل آيند. 
واقعيـت ايـن اسـت که ما همـواره يـا در حال تعمير مسـجديم و يـا در حال 
تخريـب آنيـم و راه ديگـري وجـود نـدارد. بنابراين بايـد در راه تعميـر و آباداني 
مسـاجد بـه قـدر تـوان خـود اقـدام کنيـم و بدانيـم آنـان که بـا وجـود توانايي 
قدمـي در راه عمـران مسـجد و حضـور در آن برنمي دارنـد، در تخريب مسـجد 
سـهيم اند و قـرآن آنان را مسـتحق خـواري در دنيا و عذاب در آخـرت مي داند.1

بـا عمـران ظاهـري و معنـوي 
از مشـکلات  بسـياري  مسـاجد، 
حـل  مـا  اجتماعـي  و  فـردي 
مي شـود و بـدون مسـجد و اهـل 
آن همچنان در باتلاق مشـکلات 

خواهيـم مانـد.
در طـول تاريـخ، انبيـا و اوليـا 

1  . سوره بقره، آيه 114 )وَ مَن أظلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَساجِدَ الله أن يُذکَرَ فيهاَ اسُمهُ وَ سَعي في خَرابهِا اُولئکَ  ما کانَ 
نيا خِزِيٌ وَ لهَُم فِي الاخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ( لهَُم أن يَدخُلُوها إلّا خائفيَن لهَُم فِي الدُّ

مسجد اعظم قم
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بـر  عـلاوه  نتـرس،  علمـاي  و 
سـاخت مسـجد، بـا حضـور خود 
در مسـاجد خدمت گـزار مسـجد 
بودنـد و با عهده دار شـدن امامت 
بـا  و  نظـارت  مسـجد  امـور  بـر 
رفتـار خويـش مسـجد را تطهير 

مي کردنـد.
عمـران مسـجد، سـازنده فرد و 

جامعـه و مايـه عمران شـهر و روستاسـت.
 تخريـب مسـجد فقـط خـراب شـدن مسـجد نيسـت، بلکـه اين خرابـي در 
امنيـت فـرد و جامعـه، خانواده، حرث و نسـل، اقتصاد، فرهنگ، گسسـتن نظام 

و  مـردم  از  حکومـت  جدايـي  و 
و  همديگـر  از  مـردم  ناسپاسـي 
تبديـل نعمـت بـه نکبـت نمـود 

مي يابـد. 
همـه مي دانيـم در آداب زيارت 
انبيـا و ائمـه ده هـا کتاب  نوشـته 
آداب  در  تاکنـون  ولـي  شـده، 
کتابـي  مسـجد  و  خـدا  زيـارت 
تدوين نشـده، در حالي که عنوان 
زيـارت نخسـت بـراي مسـجد به 
کار رفتـه اسـت و در منابع ديني 
بـه آداب مسـجد و زيـارت خـدا 

توجه شـاياني شـده اسـت. 
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 شـايان ذکـر اسـت که ايـن مجموعه بـه دنبال بيـان وضع مطلـوب و واقعي 
اسـت، نه وضع موجود؛ چراکه مسـجد هميشـه نياز به تطهير ديني و فرهنگي 
دارد و اگـر لحظـه اي از آن غافل شـويم، تطهير مسـجد مخـدوش و کارکرد آن 
دچـار نوسـان مي گـردد و بـه هميـن دليـل خداوند سـاخت مسـجد را فقط به 
حضرت ابراهيم سـپرد،1 ولي در تطهير مسـجد حضرت اسـماعيل را نيز شريک 

کـرد و از آن دو در ايـن بـاره تعهـد نيز گرفت. 
پـس شايسـته اسـت همه مـا در هر شـرايطي که هسـتيم، تمـام همت خود 
را بـراي رسـيدن بـه تطهيـر واقعي مسـجد بـه کار بنديم و در سـايه عمـران و 
تطهيـر مسـجد به زندگي دنيايـي و آخرتي خود معنا بخشـيم، و گرنه به تعبير 
قـرآن در زندگـي دنيـا دچـار تنگنا مي شـويم و در آخرت خوار خواهيم گشـت.

    زيارت

گاهـي آسـان بـودن حضور 
در مسـجد و فراوانـي مسـاجد 
و بزرگـواري صاحـب مسـجد، 
از مراتـب ادب و احتـرام مـا 
مي کاهـد؛ در حالي کـه بزرگان 
دين با آن که سـعي مي کردند 
بيشترين و بهترين اوقات خود 
در  بگذراننـد،  مسـجد  در  را 
مراعـات آداب حضـور اهتمـام 

خاصـي داشـته اند.

1 . سوره بقره، آيه 127. )وَ إذ يَرفَعُ إبراهيمُ القَواعِدَ مِنَ البَيتِ وَ إسماعيلُ(



12

فضايل و آداب زيارت مسجد

بـا آنکـه خانـه ائمـه هُدي: هـم در حکم خانه خدا و مسـجد اسـت و به يک 
معنـا آن ذات هـاي مقـدس، خود، مسـجد متحرکند ولـي آنان اهتمـام زيادي به 
مسـجد و زيارت آن داشـته اند و با آنکه مرقد منوّرآنان حکم مسـجد را دارد، گاه 
مسـاجدي را در بالاي سـر مرقد آنان مي سـاختند تا با حضور در مسـجد بالاسـر، 

فضيلـت زيارت خـدا و وليّ خدا مضاعـف گردد.1 
در دوران ائمـه، آنـان در حالـي بـه مسـجد اهتمـام نشـان مي دادنـد و مـا را 
سـفارش بـه تعميـر و حضور مي کردنـد که آنان و پيروانشـان امامت مسـجد را   
بـر عهـده نداشـتند و فرهنگ ائمه در مسـاجد حاکم نبود، اما اينک که مسـجد 

در اختيـار مـردم ولايت مـدار اسـت، وظيفه اي سـنگين بر عهـده دارند. 
عمـران مسـجد و حضـور در آن بهتريـن التـزام عملي به سـيره پيامبر6 و 
اهـل بيـت  و دفـاع از تشـيع و اهل بيت اسـت و چون امامت مسـجد در اختيار 
اهـل ولا و در انحصـار روحانيـون اسـت، تکليـف آنـان نيـز چنديـن برابر شـده 
اسـت. نبايـد کسـاني کـه آداب و احکامـش را از اهـل بيـت: گرفته انـد از ما 

پيشـي بگيرنـد و حضور در مسـجد علامت شـيعه بودن نباشـد.2 
ايـران  اسـلامي  انقـلاب 
و  شـد  شـروع  مسـجد  از 
هـر انـدازه کـه بـا مسـجد 
پوينده تـر  باشـد،  مرتبـط 
بـود3.  خواهـد  بالنده تـر  و 
هـر جـا از مسـجد فاصلـه 
مـي گيرد، دچـار انحراف و 

مي شـود.  سسـتي 

1 .  مثل مسجد اعظم قم و مسجد گوهرشاد مشهد.
جودِ( کَّعِ السُّ 2  . سوره بقره، آيه 125: )وَ عَهِدنا إلي إبراهيمَ وَ إسماعيلَ أن طَهِّرا بيَتِيَ للِطّائفيَن وَ العاکِفيَن وَ الرُّ

3 . علت مُحدثه، علت مُبقيه هم هست.
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شـايد علت اينکه عالمان 
شـيعي به مسـائل مسـجد 
کمتـر پرداختـه انـد ولـي 
و  سـاخته  مسـجد  عمـلًا 
داشـته اند  حضـور  آن  در 
بـدان جهت بوده کـه مبادا 
ديگـران ايـن گنـج گرانبها 
را شناسـايي کـرده و از آن 

اسـتفاده هـاي ناشايسـت ببرند1چنانچـه بعضي از کشـورها مدعي آن هسـتند.

آنچـه تقديـم مي شـود مغاير با سـيره و سـنّت پيامبـر و اهل بيـت آن حضرت 
نيسـت و چون بنابر اختصار بوده از ذکرکامل اسـتدلالات و مسـتندات خودداري 

شـده است.   
اميدواريـم بـا الطـاف مسـجد و صاحـب آن انشـاء الله بتوانيـم در آينـده اي نه 
چندان دور، آداب زيارت مسـجد را به تفصيل به مشـتاقان مسـجد و اهالي آن 
کـه همـان اهل الله هسـتند، تقديم کنيم تا بهتر و بيشـتر از حضور در مسـجد 

لـذت ببرند.
از همـه همـکاران تشـکر و قدرداني مي کنيـم و چون پيشـينة تحقيقاتي قابل 
توجهـي در دسترسـمان نبـوده اسـت و کار غير معصوم نيز  هر چه باشـد  خالي 
از نقص نيسـت، از کليه شـيفتگان مسـجد و عموم صاحب نظران خواهانيم که 
بـا پيشـنهادها و انتقادهاي سـازندة خود ما را در اين مسـير مقـدّس ياري کنند.
حوزه علميه قم، مؤسسه مسجد
تقي قرائتي

1  . چنانچه امروزه کشورهاي اسلامي هر کدام به مسجد اهتمام داشته اند قدرت بهتر و بيشتري دارند.

مسجد اعظم قم، مقبره آيت الله بروجردی .ره.
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   ذکر و زيارت

ذکـر بـه معنـي يـاد، يـادآوري و هوشـياري در مقابـل نسـيان و فراموشـي و 
غفلـت اسـت و زيـارت بـه معنـي منصـرف شـدن از همه چيـز و همـه کس و 
ميـل بـه طـرف زيارتـگاه و مزور اسـت؛ چنـان که حـج در لغت بـه معني قصد 
و در اصطـلاح قصـد خانـه خدا کردن اسـت. يـک لحظه زيارت چه بسـا نتيجه 
روزهـا، ماه هـا و بلکـه سـال ها کوشـش بـراي جمـع آوري هزينه آن اسـت و به 
همـان انـدازه نيـز فضيلـت و ارزش و اثـر دارد. گاهي يک مرتبه زيـارت در عمر 
انسـان واجـب اسـت و بـه همـان اندازه کفايـت از يک عمـر مي کند و بـه اندازه 
عمـر انسـاني ارزش دارد؛ تـا آنجـا کـه يک نمـاز فرادا درمسـجد بهتـر از چهل 
سـال عبـادت شـبانه روزي در غيـر مسـجد اسـت. البتـه هر کسـي هـم لياقت 
چنيـن امـري را نـدارد. گاهـي رسـيدن بـه اين هدف چنـان سـخت و پرهزينه 
اسـت کـه يک مرتبه در تمام عمر انسـان کافي اسـت؛ چرا کـه نتيجه يک عمر 

زحمـت و گاهـي بـا يک عمـر خطـر و هزينه همراه اسـت.
بايـد توجـه داشـت کـه همـه موجـودات اهل ذکـر و تسـبيح هسـتند1، ولي 
زيارت مخصوص انسان هاسـت، آن هم انسـان هايي که لياقـت و ارزش زائربودن 

دارند. را 
 فقط زائر کعبه و مسـجدالحرام، زائر خدا نيسـت، بلکه   کسـاني که به مساجد 

مسُ وَ القَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ  الِجبالُ  ماواتِ وَ الارضِ وَ الشَّ 1  .سوره حج، آيه 18: ) ألَم تَرَ أنَّ الله يَسجُدُ لَهُ مَن فِي السَّ
وابُّ وَ کَثيٌر مِنَ النّاسِ وَ کَثيٌر حَقَّ عَلَيهِ العَذابُ  وَ مَن يُهِنِ الله فَما لَهُ مِن مُکرِمٍ إنَّ الله يَفعَلُ مايشاءُ( جَرُ وَ الدَّ و الشَّ
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کوچـک و بزرگ در روسـتاها و 
شهرهاي دور و نزديک شرفياب 
مي شـوند نيـز زائـران خـدا بـه 
شـمار مي آينـد1. مسـاجد در 
حقيقـت زيارتگاه هـاي خـدا 
زيارتگاه هايـي  روي زمين انـد؛ 
کـه خداونـد بـه آسـاني اجازة 

سـاخت آنهـا را بـه همـه مـا داده، ولـي همه بـدان موفـق نمي شـوند؛ هر چند 
خداونـد زيـارت آن را آسـان کـرده اسـت و مـا هـر لحظـه کـه ارادة زيارتـش را 

داشـته باشـيم، مي توانيـم شـرفياب شـويم و از آن بهـره ببريـم.

بـا  طاهريـن  ائمـة  و  انبيـا 
آنکـه خود مـورد زيـارت واقع 
مي شـوند و زيـارت آنـان در 
رديـف زيـارت خدا محسـوب 
مي شـود2 و ما مشـتاق زيارت 
ئـر  آنـان هسـتيم، خـود زا
بانـي  بلکـه  مسـجد  اهـل  و 

و مؤسـس وخدمتگـزار مسـجد بودنـد و سـعي مي کردنـد بيشـترين اوقـات در 
مسـجد باشـند3 و در آنجـا از دنيـا برونـد و در همانجـا مدفـون گردنـد.

1  . ثواب الاعمال، ص 27: »قالَ رَسُولُ الله9: قالَ الله تَعالي: إنَّ  بيُُوتى  فِي  الَأرضِ  الَمساجِدُ وَ إنَّ  زُوّارى  فيها 
عُمّارُها فَطوبى لعَِبدٍ تَطَهَّرَ في بيَتِهِ ثُمَّ زارَني في بيَتى فَحَقٌّ عَلَى الَمزُورِ أَن يُكرِمَ زائِرَهُ«.   

حّامِ قالَ: قُلْتُ لِأَبي عَبْدِ اللهِ 7: ما لِمَنْ زارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ  2  . مستدرک الوسائل، ج 10، ص 185، ح 3: »عَنْ زَيْدٍ الشَّ
7؟ قالَ: كانَ كَمَنْ زارَ الله في عَرْشِهِ قالَ: قُلْتُ: ما لِمَنْ زارَ أَحَداً مِنْكُمْ؟ قالَ: كَمَنْ زارَ رَسُولَ اللهِ 6 «.

3 . به عنوان فرد معمولي، نه به عنوان امام.

مسجد جامع دمشق، مقبره حضرت يحيي .ع.
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مسـاجد به عنـوان خانه هاي 
خـدا روي زمين و زيارتگاه هاي 
خدا و محـل ملاقات و پذيرش 
و ميهمانـي و پذيرايـي خـدا 
معرفـي شـده اند.1 هرکـس بـا 
وضو و طهارت به مسـاجد وارد 
شـود، خداونـد او را مي پذيرد و 

از گناهانـش پـاک مي سـازد و نامـش را در زمـرة زائـران خود به ثبت مي رسـاند.2

ائمـه معصـوم: کـه مرتبطين با کانـون وحي و مسـجدند، با تعابيـري زيبا، 
عميـق، دلنشـين و اميدوار کننـده از ايـن واقعيت پرده برداشـته اند:

1. رسـول خدا6 : بدانيد که بر زيارت شـونده )خدا( لازم اسـت که کرامت 
زائـرش را پاس بدارد.3

2. اميرمؤمنـان علـي7: بر 
خداونـد اسـت کـه زائـرش را 
گرامي دارد و درخواست هايش 

را اجابـت کند.4
3. امام حسـن مجتبي7: 
اهل مسـجد زائران خدايند و 
بر زيارت شـونده )خدا( اسـت 

1  .  ثواب الاعمال، ص 27: »عَنْ أَبي عَبْدِ الله 7 قالَ: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْراةِ أَنَّ بيُُوتي فِي الْأَرْضِ الْمَساجِدُ…«.
2  . وسائل الشّيعه، ج 3، ص 267: »وَ قَالَ الصّادِقُ 7: عَلَيْكُمْ بِإِتْيانِ الْمَساجِدِ فَإِنَّها بيُُوتُ الله فِي الْأَرْضِ وَ 

مَنْ  أَتاها مُتَطَهِّراً طَهَّرَهُ الله مِنْ ذُنُوبِهِ وَ كُتِبَ مِنْ زُوّارِهِ«.
ماءِ كَما تُضي ءُ  3  . محاسن، ج1، ص 47:»قالَ رَسُولُ الِله 6: إِنَّ بيُُوتي  فِي  الْأَرْضِ  الْمَساجِدُ تُضي ءُ لِأَهْلِ السَّ
أَ في بيَْتِهِ ثُمَّ زارَني في بيَْتي. أَلَا إِنَّ  النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. أَلَا طُوبى لِمَنْ كانَتِ الْمَساجِدُ بيُُوتَهُ. أَلَا طُوبى لعَِبْدٍ تَوَضَّ

عَلَى الْمَزُورِ كَرامَةَ الزّائِرِ«. 
4  . وسائل الشّيعه، ج4، ص 117: »قالَ عَلِيُّ 7 : حَقٌ  عَلَى  الله  أَنْ  يُكْرِمَ  زائِرَهُ  وَ أَنْ يُعْطِيَهُ ما سَأَلَ«.



فصل اول: زائران کوي دوست

19

کـه بـه زائرانش تحفـه اي عطا کند.1
البتـه زائـران متفاوت انـد و همـه يـک تقاضـا ندارنـد، بلکـه هرکـس نيـازي 
اختصاصـي دارد و صاحـب خانـه همـه را دعـوت کـرده اسـت. از اينجـا معلـوم 
مي شـود کـه بـراي هـر يـک پذيرايـي مخصوصـي دارد. از ايـن گذشـته، چون 
بـراي حضور در مسـجد وقت خاصي در ماه و سـال معرفي نکـرده، بلکه خداوند 
کريـم روزي چنـد مرتبـه مهمان هـاي خـود را بـه آنجـا فراخوانـده کـه معلوم 
مي شـود دعـوت او بيهـوده نيسـت  و او توان برآوردن حوايـج و نيازهاي عمومي 

و خصوصـي آنـان و نيـز ابزارهاي پذيرايـي را در اختيـار دارد.2

    زيارت خانه خدا در زمين

اهـل ذکـر و تسـبيح و سـجده سـتودني هسـتند، امـا ايـن امـور، اختصاصيِ 
انسـان ها نيسـت. خداونـد همـه موجـودات عالم را اهل ذکر، تسـبيح و سـجده 
مي دانـد؛ هرچنـد بـه تصريح قـرآن انسـان هاي معمولـي از درک ايـن حقيقت 
عاجزنـد.3 آنچه مخصوص انسـان اسـت، توفيق حضور در مسـاجد اسـت که به 

دعـوت خداونـد اسـت و دسـت موجـودات ديگـر از ايـن توفيق کوتاه اسـت.4
درسـت اسـت که هـر کجا باشـيم، در محضـر خداييـم،5 ولـي خداوند بعضي 
مکان هـا را خانـه خـود دانسـته و دوسـت دارد کـه مؤمنـان در آنجا بـه زيارتش 
نايـل شـوند و ارزش آن را بالا برده و براي حضـور در آن وعده پاداش ها داده و آن 
مکان هـا را مخصـوص زيارت خود و محـل پذيرش و پذيرايي از زائـران خود قرار 

1  .  ارشاد القلوب، ج1، ص 202: »قالَ الَحسَنُ 7: أهلُ الَمسجِدِ زُوّارُ الِله وَ حَقٌّ عَلَي الَمزُورِ التُّحفَةُ  لِزائِرِهِ«.
2  . سوره ملک، آيه 1: )تَبارَکَ الَّذي بيَِدِهِ الملُکُ وَ هُوَ عَلي کُلِّ شَيءٍ قَديرٌ(

بْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيءٍ إِلّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ  ماواتُ السَّ 3  . سوره اسراء، آيه 44: )تُسَبِّحُ لَهُ السَّ
لا تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَليمًا غَفُورًا(

4  . کنزالعُمّال، ج7، ص 653: »قالَ رَسولُ الِله 6 : إِنَّ الَله إِذا أَحَبَّ عَبداً جَعَلَهُ قَيِّمَ مَسجِدٍ«. 
5  . سوره بقره، آيه 115: )وَلِلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَينَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الِله إِنَّ الله واسِعٌ عَليمٌ(
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داده و خـود را حاضـر و ناظـر 
دانسـته اسـت. ايـن مکان هـا 

جز مسـاجد نيستند.1
ونـد را شـاکريم کـه  خدا
اجـازه داده اسـت در هر کوچه 
و خيابـان و محلّـه اي مسـجد 
بسـازيم،2 هـر چنـد کوچک و 

سـاده باشد؛3 
در حالـي کـه برخـي اديـان اجـازه سـاخت معبـد را در همـه جـا ندارنـد؛ 
همان طـور کـه مـا اجـازه سـاخت مسـجدالحرام را در مکان هـاي ديگـر نداريم. 
نيـز او را شـاکريم کـه ورود بـه ايـن مکان هاي مقـدّس را نه در وقـت خاص که 

در تمامـي سـاعات شـبانه روز بـه ما اجـازه داده اسـت.4
در ضمـنِ زيـارت مسـجد، از زيارت پيامبـر5، اهل بيت، اوصيا، علمـا و برادران 

ديني نيز بهره مند مي گرديم.
اگـر مسـجد را بشناسـيم و بـه آداب آن عمـل کنيم، از زيـارت مسـجد و ورود و 
حضـور در آن لـذّت مي بريـم و بـا کسـب معنويّت و بهره منـدي از فوايـد گوناگون 
حضور در مسـجد، از زندگي آسـان، آرام، شـيرين و دلپذيري برخوردار خواهيم شد.

1  . ثواب الاعمال، ص 27: »قالَ رَسُولُ الله 6: قالَ الله تَعالي: إنَّ  بيُُوتى  فِي  الَأرضِ  الَمساجِدُ وَ إنَّ  زُوّارى  
فيها عُمّارُها فَطوبى لعَِبدٍ تَطَهَّرَ في بيَتِهِ ثُمَّ زارَني في بيَتى فَحَقٌّ عَلَى الَمزُورِ أَن يُكرِمَ زائِرَهُ«؛  محاسن، ج1، ص 47: 
ماءِ كَما تُضي ءُ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ. أَلَا  »قالَ رَسُولُ الِله 6: إِنَّ بيُُوتي  فِي  الْأَرْضِ  الْمَساجِدُ تُضي ءُ لِأَهْلِ السَّ
أَ في بيَْتِهِ ثُمَّ زارَني في بيَْتي. أَلَا إِنَّ عَلَى الْمَزُورِ كَرامَةَ الزّائِرِ«. طُوبى لِمَنْ كانَتِ الْمَساجِدُ بيُُوتَهُ. أَلَا طُوبى لعَِبْدٍ تَوَضَّ

2 . چنان که برخي از اديان اجازه ساخت معبد جديد را ندارند.
دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنادِهِ عَنْ أَبي  3  . وسائل الشّيعه، ج 5 ، ص 204، باب استحباب بناء المساجد: »مُحَمَّ

عُبَيْدَةَ الْحَذّاءِ عَنْ أَبي جَعْفَرٍ 7 أَنَّهُ قَالَ : مَنْ  بنََى  مَسْجِداً كَمَفْحَصِ  قَطاةٍ بنََى الله لَهُ بيَْتاً فِي الْجَنَّةِ«.
4  . وسائل الشّيعه، ج 4، ص 117،ح 4669: »عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ 6 في وَصِيَّتِهِ لَهُ قالَ: يا أَبا ذَرٍّ أَ تَعْلَمُ في 
لاةِ  أَيِّ شَيْ ءٍ أُنْزِلَتْ هذِهِ الْيَةُ اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا الَله لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ؟ قُلْتُ: لا. قالَ: فِي انْتِظارِ الصَّ
باَطُ«. لاةِ يا أَباذَرٍّ إِسْباغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكارِهِ مِنَ الْكَفّاراتِ وَ كَثْرَةُ الِاخْتِلافِ إِلَى الْمَساجِدِ فَذلِكُمُ الرِّ خَلْفَ الصَّ

5  . در دعاي ورود به مسجد ضمير مخاطب به کار رفته است :»السّلام عليک و رحمة الله و برکاته«. 
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در يـک کلام، زيـارت مسـجد 
يکـي از موهبت هـاي بـزرگ الهي 
اسـت که نصيب همه نمي شـود و 

نيـاز به لياقـت و دعـوت دارد.

هـر چنـد  بعضـي  رو  ايـن  از   
مي خواهند مشـرف شـوند، ميسر 
نمي شـود؛ چـون صاحب خانـه 
اجـازه نمي دهـد و مـا از خداونـد 
تبـارک و تعالـي مي خواهيم از آن 
کسـاني باشـيم که لياقـت دعوت 
و توفيـق حضـور بيابيـم و نرفتن 
و مسـجدي نبـودن را بي لياقتي و 
بي دعوتـي و خسـران در دو دنيـا 

بدانيـم؛ چنان کـه بعضـي فرصت هـا و عبادت هـاي زيـادي دارنـد، امـا لياقـت 
ندارند.1  حضـور 

اصحـاب پيامبـر و ائمه7 چنان دلبسـتة مسـجد بودند که دوسـت نداشـتند 
حتـي لحظه اي از آن جدا شـوند و چه سـعادتي بالاتر از اينکـه خداوند هر کس 

را دوسـت دارد، بـه خانـه خود دعـوت مي کند.2
برخـي از زيـارت مسـجد لـذت نمي برند. شـايد چنـان غرق در گنـاه و غفلت 
شـده اند کـه مسـجد و خـداي مسـجد از آنـان دلگير و ناراضي اسـت. يا شـايد 
زيارت را نمي شناسـند و آداب آن را نمي دانند و شـايد شـرايط زيارت را ندارند؛ 

نيا وَهُم  1  . سوره کهف، آيات 103و104: )قُل هَل ننَُبِّئُکُم بالأخسَرينَ أعمالًا. الَّذينَ ضَلَّ سَعيُهُم فِي الَحياةِ الدُّ
يَحسَبُونَ أنَّهُم يُحسِنُونَ صُنعاً(

2  . کنزالعُمّال، ج7، ص 653: »قالَ رَسولُ الِله 6 : إِنَّ الَله إِذا أَحَبَّ عَبداً جَعَلَهُ قَيِّمَ مَسجِدٍ«.
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چـون تـا صاحب خانه فـرد را لايق ندانـد، او را دعـوت نمي کند و بـدون دعوت، 
زيـارت حاصل نمي شـود. اسـتجابت زائر نيز به زاد و توشـه مـادي و معنوي نياز 
دارد. بـردن چشم روشـني، گرفتـن هديه، تشـکر از مزور و همراه شـدن و همراه 

بـردن ديگـران زيـارت را تکميل مي کند.  
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   جلوه هايي از مسجد

مسـجد کهن تريـن بنـا و 
نخسـتين خانه اي اسـت که 
خالق انسـان براي انسـان ها 
بر روي کرة خاکي قـرار داد،1

مبارک تريـن مکان هـا،2 
محبوب تريـن بقعه هـا نـزد 
خداونـد،3 و جايـگاه متقين 
و خانه مخصـوص ذکر خدا 
روي زمين اسـت.4 مسـجد 

خانه اي اسـت که پيامبران افتخار سـاخت و خدمت و سـکونت در آن را داشتند  
و مدفـن برخي از آنان در مسـاجد اسـت.

مسجد يادمان مجاهدت ها و هدايت هاي انبيا، اوصيا و شهداست.

ةَ مُبارَكًا وَهُدًى للِْعالَميَن(  لَ بيَتٍ وُضِعَ للِنّاسِ للََّذي ببَِكَّ 1  . سوره آل عمران، آيه 96: )إِنَّ أَوَّ
فَإِنَّها  الْمَساجِدَ  فَلْيُحِبَّ   الْقُرْآنَ   أَحَبَّ   وَ مَنْ   الِله 6:...  رَسُولُ  . مستدرک الوسائل، ج3، ص 355: » قالَ    2
أَفْنِيَةُ الله وَ أَبْنِيَتُهُ أَذِنَ في رَفْعِها وَ بارَكَ فِيها مَيْمُونَةٌ مَيْمُونٌ أَهْلُها مُزَيَّنَةٌ مُزَيَّنٌ أَهْلُها مَحْفُوظَةٌ مَحْفُوظٌ أَهْلُها هُمْ فِي 

صَلاتِهِمْ وَ الله في حَوائِجِهِمْ هُمْ فِي مَساجِدِهِمْ وَ الله مِنْ وَرائِهِم«.
3 . من لا يحضره الفقيه، ج1، ص 240: ٍ» فَإِنَّ  الْمَساجِدَ بيُُوتُ  الله  وَ أَحَبُّ البِْقاعِ إِليَْهِ « .

4.  مستدرک الوسائل، ج3، ص 362: ٍ» فَإِنَّ  الْمَساجِدَ بيُُوتُ  المتَُّقين«.
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مسـجد محـل ملاقات 
مـردم با مـردم و بهترين 
سـياحتگاه و تفرجـگاه 

است.
مسجد مرکز ادب سازي 
از ادب سوزي   اسـت و 
برخـي  در  کـه  آن گونـه 
مي شـود   ديـده  مراکـز 

مي کنـد. جلوگيـري 
مسـجد محـل بعثت هـا، قيام هـا و نهضت هـاي حق گرايانـه و بيدارگرانـه از 
اوليـن آدم تـا خاتـم پيامبـران و از اوليـن امام تـا آخرين وصي او امـام زمان7، 
اصلـي تريـن مقر حملـه عليه هرگونـه تهاجم و مسـتحکم ترين سـنگر دفاع از 

همه ابعاد اسـلام اسـت.
اگـر خواسـتار باغ هاي 
بـه  هسـتيم،  بهشـتي 
زيـارت مسـاجد برويم.1

 مسجد از آثار مرداني 
خدايـي چـون ابراهيم و 
اسـماعيل2 و حافظ آثار 

است. هنرمندان 
مسجد جايگاه بهترين عمل ها  مثل نماز    است3

1  . کنز العُمّال، ج7، ص 648: »عَنِ النَّبِيِّ 6: إِنَّ رِياضَ الَجنَّةِ الَمساجِدُ«؛ همان، ص 651. »عَنِ النَّبِيِّ 6: 
إِذا مَرَرتُم بِرِياضِ الَجنَّةِ فَارتَعُوا. قُلتُ: يا رَسوُلَ الِله وَ ما رِياضُ الَجنَّةِ؟ قالَ الَمساجِدُ«.

جُودِ(  كَّعِ السُّ 2  . سوره بقره، آيه 125: )وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهيمَ وَإِسْماعيلَ أَنْ طَهِّرا بيَتِيَ للِطّائِفيَن وَالْعاكِفيَن وَالرُّ
3 . »حَيَّ عَلي خَيِرالعَمَلِ«.

مسجد الخيف در منا
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مسـلمانان حـق  و   
ندارنـد نمـاز جماعت را 
در غير آن برگزار کنند. 
نمازگـزاران  کاهـش 
عـث  ه با مسـجد، گا
و  تعطيلـي  يـا  رکـود 
تخريب معنوي مسجد 
ايـن  بـه  و  مي گـردد 

ترتيـب، تمايـل مـردم به سـاخت مسـجد هم کاهـش مي يابـد. در هـر صورت 
حضـور کمتـر در مسـجد بـه مسـجد و جايـگاه آن ضربـه مي زنـد و ايـن عـدم 
حضـور احيانـً نوعـي جنـگ بـا خداسـت و اگـر از روي عمـد و آگاهـي صورت 

بگيـرد، ظلمتـي از جنـس کفـر را بـه همـراه دارد.1
مسـجد بـر خلاف جمـادات ديگـر بنايي اسـت کـه شـعور دارد و مي فهمد و 
خوشـحال يـا ناراحت مي شـود. او شـاهد بر اعمال ماسـت. در قيامـت به حضور 
ما در صبح و شـام و در سـختي ها و آسـاني ها شـهادت و گواهي خواهد داد و از 
گروهـي کـه بـدان بي اعتنا بوده انـد، نزد خداوند شِـکوه و شـکايت خواهد کرد.2

مسـجد رصدخانـه اي اسـت کـه نه فقط ايـن جهان يـا آن جهان را، کـه هر دو 
جهـان را  آن گونـه که هسـت  مي توان ديد. مسـجد دورنماي مدينه فاضله اسـت.

مسـاجد چون سـتارگان براي آسـمانيان مي درخشـند و همـواره اطراف خود 
را روشـن مي کنند.3 

لِمَنْ حَارَبَ الله  الْمُؤْمِنيَن وَإِرْصادًا  بَيَن  وَتَفْريقًا  وَكُفْرًا  اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرارًا  1  . سوره توبه، آيه107: )وَالَّذينَ 
وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ(

لاةَ في  2  . کافي، ج 3، ص370: »عَنِ ابْنِ أَبي عُمَيْرٍ عَنْ بعَْضِ أَصْحابِهِ قالَ: قُلْتُ لِأَبي عَبْدِ الله 7 إِنّي لَأَكْرَهُ الصَّ
ةٌ مِنْ دَمِهِ  مَساجِدِهِمْ فَقالَ لا تَكْرَهْ فَما مِنْ مَسْجِدٍ بنُِيَ إِلّا عَلى قَبْرِ نبَِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نبَِيٍّ قُتِلَ فَأَصابَ  تِلْكَ  البُْقْعَةَ رَشَّ

فَأَحَبَّ الله أَنْ يُذْكَرَ فِيها؛ فَأَدِّ فِيهَا الْفَريضَةَ وَ النَّوافِلَ، وَ اقْضِ فيها ما فَاتَكَ«.
3  . وسائل الشّيعه، ج1، ص 381 ـ 382: » قالَ رَسُولُ الله 6:  قالَ الله تَبارَكَ وَ تَعالى: إِنَّ  بيُُوتي  فِي  الْأَرْضِ  

ماءِ كَما تُضي ءُ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ «. الْمَساجِدُ تُضي ءُ لِأَهْلِ السَّ
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مهمان خانه هاي  مسـاجد 
رحمـت و کرامت خداوندند1 
و ايـن دو را بـه هـر کـس به 
هـر نيتي که داشـته باشـد، 

عطـا مي کنند. 
مسـاجد پناهگاه و سنگر 
مؤمنـان به شـمار مي آيند.2 
خداوند از ما خواسـته است 

کـه مسـاجد از جايگاه بلنـدي برخوردار باشـند3 و همواره تعظيـم، تکريم، توقير، 
تعميـر، تطهيـر و تزيين شـوند4 و هيچ کـس حق توهين و تحقيـر اين مکان هاي 

مقـدس را ندارد.5

مسـاجد بهترين دارالقرآن، 
جامعةالقرآن و با فضيلت ترين 
مـکان بـراي تـلاوت قـرآن و 
ر در آن و عمـل بـه آن به  تدبّـ

مي آيند.6  شـمار 
و جـدا کـردن قـرآن از مسـجد و بـردن آن به غيرمسـجد، علاوه بر نداشـتن 
1  . عوالي اللآلي، ج2، ص 168: »عَنْ أَبي عَبْدِ الله 7 قالَ : مَكْتُوبٌ  فِي  التَّوْراةِ: أَنَّ بيُُوتي  فِي الْأَرْضِ الْمَساجِدُ 

فَطُوبى لِمَنْ تَطَهَّرَ في بيَْتِهِ ثُمَّ زَارَني وَ حَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ الزّائِرَ«.
2  . مستدرک الوسائل، ج3، ص 355: »عَنِ النَّبِيِّ 6: ...َ  فَإِنَّها أَفْنِيَةُ اللهِ «

3 .  همان، ص 355 : »أَذِنَ  فِي  رَفْعِهَا« 
م شَعائِرَ الله فَإنَّها مِن تَقوَي القُلُوبِ( 4 . سوره حج، آيه 32: )وَ مَن يُعَظِّ

5  . بحارالانوار، ج 76، ص 355: »قالَ الصّادِقُ 7 : مَلعُونٌ مَلعُونٌ مَن لَم يُوَقِّرِ الَمسجِدَ«.
6  . مستدرک الوسائل، ج 3، ص 355: »عَنِ النَّبِيِّ 6: مِثْلَهُ وَ قالَ: مَنْ أَحَبَّ الله فَلْيُحِبَّني وَ مَنْ أَحَبَّني فَلْيُحِبَّ 
عِتْرَتي إِنّي تارِكٌ فيكُمُ الثَّقَلَيْنِ  كِتابَ الله وَ عِتْرَتي وَ مَنْ أَحَبَّ عِتْرَتي فَلْيُحِبَّ الْقُرْآنَ وَ مَنْ  أَحَبَّ  الْقُرْآنَ  فَلْيُحِبَّ  
الْمَساجِدَ فَإِنَّها أَفْنِيَةُ الله وَ أَبْنِيَتُهُ أَذِنَ في رَفْعِها وَ بارَكَ فِيها مَيْمُونَةٌ مَيْمُونٌ أَهْلُها مُزَيَّنَةٌ مُزَيَّنٌ أَهْلُها مَحْفُوظَةٌ مَحْفُوظٌ 

أَهْلُها هُمْ فِي صَلاتِهِمْ وَ الله في حَوائِجِهِمْ هُمْ فِي مَساجِدِهِمْ وَ الله مِنْ وَرائِهِمْ«
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سـابقه در طـول تاريخ و موفـق نبودن تجربـه، پيامدهاي منفي بسـياري دارد.1
مسـاجد محکم تريـن سـنگرهاي دفـاع از نهضت حسـيني هسـتند و تحليل 
واقعـه عاشـورا در غيرمسـجد به بهانـه اينکه در مسـاجد نمي توان به قيـام امام 
حسـين7 پرداخـت، به يقين عواقبي مثل پيدايش عاشـورايي تکـراري خواهد 
داشـت؛ چنان که مسـجدي که نتوان در آن به عاشـورا پرداخت، بايد پاکسـازي 

شود.
پررونق تريـن  مسـاجد 
نهـاد بـراي رهبـري نظام 
خالص تريـن  و  اسـلامي 
سـتاد براي ولايت به شمار 

مي آينـد.
مسـاجد محل تجمّع 
بهترين خلق خـدا براي 
بهتريـن عمل هايند2 که 

از حضـور باشـکوه مؤمنان خوشـحال مي گردنـد و از فراق آنان ناله سـر مي دهند 
و از حضـور مزوّرانـة منافقـان و آلودگان نيز ناراحت مي شـوند.

    مسجد خانه همه 

مسـاجد تنهـا مرکـزي هسـتند کـه همـه در آن يکسـان اند و هيچ کس حق 
وتـو و امتيـاز نـدارد. زن يـا مـرد بـودن مـلاک نيسـت و هـر کـس از هر قشـر 
و قبيلـه اي و بـا هـر پسـت و مقـام و رتبـه اي کـه باشـد، در هـر سـاعتي کـه 
ميـل داشـته باشـد، مي توانـد بـا آرامش به زيـارت مسـجد بـرود3 و از فضايل و 

1 . به ياري خدا در جاي خودش به اين بحث مهم خواهيم پرداخت.
2. »حَيَّ عَلي خَيِر العَمَل«.

ةَ مُبارَکاً وَ هُديً للِعالَميَن.فيهِ اياتٌ  لَ بيَتٍ وُضِعَ للِنّاسِ للَََّذي ببَِکَّ 3  . سوره آل عمران، آيات 96 و 97: )إنَّ أوَّ
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فيوضـات آن اسـتفاده کند و هيچ کس حـق ممانعت و مزاحمت نـدارد؛ چرا که 
مانع شـدن بزرگترين ظلم هاست.1 

مسـجد يگانـه محلـي اسـت کـه مـردان و زنان بـه طور يکسـان با هـم و در 
کنـار هـم از آن بهـره مي برنـد و فرقـي بين غريبه و خـودي، کوچـک و بزرگ، 

بالادسـت و زيردسـت، و فقير و ثروتمند نيسـت.
مسـاجد پرشـورترين، پرترددتريـن و باخيرتريـن مراکـز عمومـي و عبادي به 

شـمار مي آيند. 
مسـاجد دسـتخوش ظهور و افول حکومت ها، دولت ها و دولتمردان و سـلايق 
گوناگـون قـرار نمي گيرنـد و کاربـري آنها تغييـر نمي پذيرد، ولـي هر حکومتي 
بـا مسـجد در افتـد، ورافتـد2 و هـر حاکمـي از آن کناره گيـري کند، خـود کنار 

گذاشـته مي شود. 
مسـجد هماننـد قـرآن و انبيـا و ائمـه معصـوم: بديـل، همتـا و جايگزيني 

نـدارد و غيـر خـودش را ضـرار مي دانـد. 
مسـجد رمز پيروزي 
اسـت و دغدغـه پيامبر 
فتح مکـه بـود و امروزه 
و  شـامات  همـه  اگـر 
فلسطين را به ما بدهند 
و مسـجد را ندهنـد، ما 
پيـروز نيسـتيم، ولـي 
اگـر مسـجدالاقصي را 

بيِّناتٌ مَقامُ إبراهيمَ وَ مَن دَخَلَهُ کانَ امِناً(
1  . سوره بقره، آيه 114: )وَ مَن أظلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَساجِدَ الله أن يُذکَرَ فيهاَ اسُمهُ وَ سَعي في خَرابِها اُولئکَ  ما کانَ 

نيا خِزِيٌ وَ لهَُم فِي الاخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ ( لهَُم أن يَدخُلُوها إلّا خائفيَن لهَُم فِي الدُّ
 

2  .  سوره حج، آيه 25: ) وَ مَن يُرِد فيهِ بإلحادٍ بِظُلمٍ نُذِقهُ مِن عَذابٍ أليمٍ(

مسجد الاقصي-فلسطين اشغالي
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بـه مـا بدهنـد و همـه فلسـطين را ندهنـد، مـا پيروزيـم.
انـس بـا مسـجد انـس بـا خـدا، الفـت بـا آن الفـت بـا خـدا1 و حضـور در آن 

علامـت محبـت خداسـت. 

    جايگاه مسجد

مسـجد مرکز ارائه سياسـت هاي کلي و راهبردي نظام اسـلامي در عرصه هاي 
سياسـي، اجتماعـي، فرهنگي و نظامـي و محل تصميم گيري هاي کارسـاز براي 

ادارة جامعه در تمامي زمينه هاسـت.
مسـجد محـل بعثـت انبيـا و هدايـت بشـر و مرکـز جلوگيـري از افراط هـا و 
تفريط هاسـت و هماننـد پرگار کنترل کننـده و متعادل کننـده امت هاي توحيدي 

است.
مسـجد محلـي اسـت براي: شناسـايي رهبـران دينـي، بيعت با آنـان و نصب 
مسـئولان عادل براي تصدّي پسـت هاي حسّـاس و بيزاري جسـتن از حاکمان 
و مسـئولان نالايـق و فاسـد و ظالـم و سـتمگر و محلـي براي عزل آنان اسـت.

مسـجد مقـرّ حکومتي 
اوليـا و صالحـان و خانـه و 

مـأواي پيامبـران اسـت.
نهضت ها و بيداري هاي 
اسـلامي در مساجد شکل 
مي گيرنـد و انسـجام پيدا 
نيـروهــاي  و  مي کننـد 

1  . معجم الوسيط، ج6، ص 269: »قالَ رَسُولُ الِله 6: مَن ألَّفَ الَمسجِدَ ألَّفَهُ الُله«.

مسجد کوفه، )مقرّ حکومتي امام زمان.عج.(
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حزب اللهي با محوريت مسـجد با همديگر متحد و منسـجم مي شـوند و به اتحاد 
و انسـجام خـود عمـق و پايداري مي بخشـند، بر خـلاف قيام هاي دانشـگاهي و 
کارگـري و خيابانـي که پـس از مدتي متزلزل و منحـرف مي گردند، و رو به افول 

مي گذارند.
در اين محل است که انسان از شيطان دور مي گردد و به خدا نزديک مي شود.

آري اينجاسـت که انسـان در آن رشـد مي يابد و تربيت مي شـود و مي آموزد 
کـه گذشـته هايش را بـه يـاد آورد و از آنهـا درس بگيـرد، از فرصت هايـش بهره 

ببـرد و آينـده اش را رصـد کند و بهترين اقـدام را برگزيند. 
اينجاسـت کـه نسـل هاي گذشـته و حال و آينـده  را با هم مرتبـط مي کند و 

فرهنگ ديني را اسـتمرار مي بخشـد.
اينجاسـت کـه خادمـان خـدا و ديـن خـدا پـرورش مي يابنـد و منافقـان و 
فتنه گـران شناسـايي مي گردنـد و از هويـت آنـان پـرده برداشـته مي شـود و 

مي گـردد. بي اثـر  آنـان  تلاش هـاي 
مسـجد اسـت که همه محتاج و نيازمند وارد آن مي شـوند و عزيز و سـرافراز 
از آن بيـرون مي آينـد. حضـور در اين مکان باعث شـادماني و دلگرمي دوسـتان 

خـدا و مايـه رعب و هراس دشـمنان خـدا مي گردد. 
آري مسجد سنگري امن است، براي:

سالم ماندن در حوادث گوناگون،
دفاع از اسلام و کيان آن،

و حملة حساب شده عليه هر گونه تهاجم سياسي و فرهنگي و نظامي.
حضـور مسـتمرّ افـراد در ايـن مـکان مقدّس،1 نشـانه  تخلّـق آنان بـه اخلاق 
اسـلامي و هدايـت آنـان به همه خيرهـا و خوبي هـا و دليلي بر اعتـدال آنان در 

1  . وسائل الشّيعه، ج 4، ص 117، ح 4669: »عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ 6 في وَصِيَّتِهِ لَهُ قالَ: يا أَباذَرٍّ أَ تَعْلَمُ في 
لاةِ  أَيِّ شَيْ ءٍ أُنْزِلَتْ هذِهِ الْيَةُ اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا الَله لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ؟ قُلْتُ: لا. قالَ: فِي انْتِظارِ الصَّ
باَطُ«. لاةِ يا أَباذَرٍّ إِسْباغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكارِهِ مِنَ الْكَفّاراتِ وَ كَثْرَةُ الِاخْتِلافِ إِلَى الْمَساجِدِ فَذلِكُمُ الرِّ خَلْفَ الصَّ
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بينش هـا  نگرش هـا، 
و روش هـاي زندگي 

1 است.
مسـجد، هـر چنـد 
قديمي و باسـتاني، يا 
سـاده باشـد، همـواره 

طـراوت و   تازگـي دارد وهيـچ گاه از چشـم ها نمي افتـد و از قلب هـا نمـي رود 
و هـر چنـد هـر روز و هـر شـب در آن حضـور يابيـم، از حلاوت و شـيريني آن 

کاسـته نمي گـردد.
چنـان رفيـع اسـت که کسـي حـق توهين بـه آن و حـق تحقيـر آن را ندارد. 
مسـجد چـون امـام، معصـوم اسـت و آلودگي نـدارد، ولـي بي مهري هـاي مردم 
خاطـرش را آزرده مي کنـد و آن را هرگـز فراموش نمي کنـد. بي اعتنايي به آن از 
مقـام و جايـگاه آن چيـزي نمي کاهد و اين مردم هسـتند که خـود را از فضايل 
و خيـرات و بـرکات آن محـروم مي کننـد؛ چـرا که هر کس به خورشـيد پشـت 
کنـد، در حقيقـت خـود را از نـور آن بي نصيـب کـرده اسـت و چيـزي از نور آن 

کاسـته نمي شود.
مسـجد دورکننده شـيطان از حريم قلوب مؤمنان و باعث تقرّب مشـتاقان به 

حريم کبريايي اسـت.
مسجد مرکز شناسايي مردان خدايي و اقتدا به آنان است.

مسجد حلّال مشکلات است و دفع بلاها مي کند.2
مسـجد در هنگامـة بروز حوادث طبيعـي، فعّال و مؤثـر و پناهگاهي امن براي 

است.3 مؤمنان 
1  . کنزالعُمّال، ج7، ص 573: »قالَ رَسُولُ الِله 6: مَنِ اعتادَ إِلَي الَمسجِدِ فَاشهَدُوا لَهُ باِلعَدالَةِ«.

2  . مستدرک الوسائل، ج3، ص 356: »قالَ رَسُولُ الِله 6: إذا نَزَلَتِ العاهاتُ وَ الفاتُ عُوفِيَ أهلُ الَمساجِدِ«.
3  . محاسن، ج1، ص 16. »عَن عَلِيِّ بنِ الُحسَيِن 7: قالَ: قالَ مُوسَي بنُ عِمرانَ: الّذينَ يَکتَفُونَ بِطاعَتي کَما يَکتَفِي 

غيُر باِللَّبَنِ وَ الَّذينَ يَأوُونَ إِلي مَساجِدي کَما تَأوِي النُّسُورُ إِلي أوکارِها«. بِيُّ الصَّ الصَّ
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سـفرهاي آسـماني و زمينـي حضـرت محمـد مصطفـي6 از مسـجد آغاز 
مي گرديـد و بـه آن پايـان مي پذيرفـت.1

زادگاه و زيستگاه و قتلگاه اميرمؤمنان مسجد بود.2

مسـجد محــل 
احـــرام  شـــروع 
بــراي  و ميقـات3 
رسـيدن بـه اعظم 
و اشـرف المساجد 
يعني مسجدالحرام 

اسـت.

مسـجد دانشـگاهي4 اسـت که دانشـکده هاي فـراوان دارد. شـرط پذيرش در 
کنکـورش برخـورداري از اراده و مـدرک اعطايـي اش، پاکـي و درک صحيـح، 
رسـتگاري و درست انديشـي اسـت. آموزه هايـش علمـي، منطقـي، مفيـد و 
کاربـردي اسـت و زمـان تحصيـل در آن از گهـواره تـا گـور اسـت و همـه آحاد 
جامعـه  مـرد و زن، کوچـک و بـزرگ، باسـواد و بي سـواد را پوشـش مي دهـد.5

دانشـگاهي بـا دانشـکده هاي علوم انسـاني و کاربردي اسـت که حضـور زن و 
مـرد بـدون هيچ آسـيبي اسـت. دکتـراي آن خلـوص و تواضع و اعتدال اسـت، 
1  . سوره اسراء، آيه 1: )سُبْحانَ الَّذي أَسْرى بعَِبْدِهِ ليَلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ 

ميعُ البَْصيُر( لنُِرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّ
2 . مصباح، ص 512: »وُلِدَ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ فِي الکَعبَةِ«.

3 . منظور مساجد ميقات است.
4  . در زبان عربي به دانشگاه، جامعه مي گويند. جامعه از مسجد جامع اقتباس شده است؛ چرا که به دانشگاه 
دارالفنون مي گفته اند و در مساجد، علوم مختلف تدريس مي شد لذا به مسجدي که دروس مختلفي در آن تدريس 

شود مسجد جامع مي گويند. 
5  . تهذيب الاحکام، ج 3، ص 249: »عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ 7 كانَ يَقُولُ: مَنِ  اخْتَلَفَ  إِلَى  الْمَسْجِدِ أَصابَ  إِحْدَى  
هُ عَنْ رَدًى، أَوْ  الثَّمانِ: إِمّا أَخاً مُسْتَفاداً فِي الله، أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً، أَوْ آيَةً مُحْكَمَةً، أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً، أَوْ كَلِمَةً تَرُدُّ

كَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلى هُدًى، أَوْ تَرْكَ ذَنْبٍ خَشْيَةً أَوْ حَياءً«.

مسجد شجره- مکه مکرمه
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اسـتادان آن، مجـرّب و کارآزمـوده و بدون حقوق اند و مشـاوران و راهنمايان آن، 
خود سـالکان آن راه مسـتقيم اند.   

تحصيل کـردگان آن مؤمـن، دلسـوز، دانشـمند، صبـور، مديـر و مدبّرنـد و در 
حـوادث سياسـي، اجتماعـي، داخلي و بين المللي بصير و بينايند و نقشـي فعّال 
و تأثيرگـذار و هدايتگـر دارنـد. آنـان در جبهه هـاي نبرد با دشـمنان اسـلام نيز 
همـواره در خـط مقـدم حضـور دارنـد و جلوه هاي شـجاعت، رشـادت و صلابت 

آنـان مثال زدني اسـت. 
 کلاس هايـش نـه تنها تعطيلي نـدارد، بلکه در ايام تعطيلـي چون جمعه ها و 

اعياد نيز رونق فزاينـده دارد.1
ً اگر  مسـجد مرکـزي اسـت که از سـکوت اهالي خـود لـذّت مي بـرد،2 مخصوص

سکوتشان براي تفکر و ياد خدا باشد، و از سروصدا و فسوق و جدال رنج مي برد.

   تأثيرات حضور در مسجد

1. نفـي شـرک و شـراکت و پيدايـش رفاقـت در دنيـا کـه بهتريـن نعمـت و 
بالاتريـن نياز انسـان اسـت.

2. اسـتعانت در عبـادت و مطالبـه اطاعـت از خدا و انبيا و اوليـا که عالي ترين 
عبادت و تشـکر و قدرداني از آنان اسـت.
3. زيارت و ديدار خوبان و دوستان خدا.

4. طهارت در قلب و بدن، و رشد و بالندگي در باور و اعتقاد.
5. شکر و شيريني در زندگي. 

6. قناعت در معاش و اميد به آينده.

1  . کنزالعُمّال، ج7، ص 573: »قالَ رَسُولُ الِله 6: مَنِ اعتادَ إِلَي الَمسجِدِ فَاشهَدُوا لَهُ باِلعَدالَةِ«.
: فَقُلْتُ)لِرَسُولِ الله( كَيْفَ يُعْمَرُ مَساجِدُالِله؟ قالَ: لا تُرْفَعُ  2  .وسائل الشيعه، ج5، ص233، ح6421: »عَنْ أَبِي ذَرٍّ

فيهَا الْأَصْوَاتُ«. 
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7.  امنيت شخصي و اجتماعي. 
8. برخوردار شدن از بهشت و رضوان الهي و همسايگي با خدا.1 

9. دوري از ترس، وحشـت، اضطرار، اضطراب، افسـردگي، ناکامي، سـردرگمي 
و بلاتکليفـي، غفلت، فراموشـي و جهالت و ناداني.

10. دوري از اختلاف.2
مسـجد بهترين جا براي همراز، همسـفر، همکار، همفکر، همراه و همسر است 
و خواسـتگاري ها و مشاوره هاي ازدواج در مسـجد آرام ترين زندگي را در پي دارد. 

مسجد بهترين ارزش ها را به اعمال مي دهد.

مسجد سالم ترين فضا براي تربيت همه گروه هاست.
مسجد پاسدار ارزش ها و فضيلت هاست.

 مسجد دل انگيزترين خلوتگاه انس با خداست.
1  . مسند الحارث، ص 52: »قالَ رَسُولُ الِله 6: إنَّ الَله ليَُنادي يَومَ القِيامَةِ: أينَ جيراني؟ أينَ جيراني؟ قالَ: 

فَتَقولُ الَملائِکَةُ: وَ مَن يَنبَغي أن يُجاوِرُکَ فَيَقُولُ: أينَ عُمّارُ الَمساجِدِ«.
2  . تجربه نشان داده است که هر گاه شوراهاي حل اختلاف در مساجد تشکيل شده، تنش ها کمتر و حل و فصل 

مخاصمه ها  آسان تر و سريع تر انجام پذيرفته است.
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مسجد بهترين مکان براي نجات از سردرگمي و حيراني است.
مسـجد بهتريـن پرکننـده اوقـات فراغـت بـراي فـارغ شـدن از مشـغله ها و 

گرفتاري هاسـت.
مسجد بهترين وسيله براي دور شدن از مبدأ و نزديک شدن به مقصد است.

نتيجـه انـس بـا مسـجد، انـس خـدا و نتيجـه الفـت با مسـجد، الفت خـدا با 
1 ماست.

   مسجد، نياز امروز و پشتوانه فردا

از گذشـته هاي دور، مسـجد )جامع( علامت مدنيّت، فرهنگ سـالم و سـازنده 
و حلقـه اتصـال کوچه هـا، محله هـا و بازارها بوده و قشـرهاي گوناگـون مردم را 

بـه هـم نزديک مي کرده اسـت. 
هـر جـا مسـجد نيسـت، يـا جمـع نيسـت، يـا جمع ظاهـري اسـت، امـا  نه 
جمعـي کـه با جمـع افـکار و آداب همـراه باشـد.2 آداب شـهروندي بـه صورت 
کامـل در آن وجـود دارد. شـهر و روسـتايي کـه مسـجد ندارد از چنـان خلأيي 
رنـج مي بـرد کـه هيچ مجتمـع و کنفرانس و سـازماني جـاي آن را پر نمي کند.

مسـجد نماد شـهرهاي اسـلامي بـه شـمار مي آيد و همـه سـاختمان ها تابع 
مسـجد و فضاي پيراموني 

آن است. 
آن  نمـاد  کـه  شـهري 
مجسمـــه حيـوانــات و 
ميوه هاسـت، هر بيننده اي 

1  . معجم الوسيط، ج6، ص 269: »قالَ رَسُولُ الِله 6: مَن ألَّفَ الَمسجِدَ ألَّفَهُ الُله«.
2  . هر جا مسجد است، حکم شهر دارد و هر جا مسجد نيست، حکم روستا دارد؛ چون مسجد مرکز آداب 

شهروندي است. 
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در همـان نـگاه اول به سـطح فکـري پايين اهالي آن شـهر پي مي بـرد و هر جا 
نماد شـهر، مسـجد اسـت، از تعبد، غيرت دينـي، حاکميت ارزش هـا، صبوري و 

اسـتقامت اهالـي آن حکايـت دارد.  
امـروزه نيـز مسـجد همچنـان در صـدر مراکـز دينـي و اجتماعـي قـرار دارد 
و پيدايـش مکان هـاي مذهبـي چـون نمازخانه هـا، حسـينيه  ها، تکايـا  و نيـز 
مکان هـاي عمومـي ديگر چون سـالن ها، فرهنگسـراها، پارک هـا و مجتمع هاي 
مسـکوني و تجـاري، نـه تنهـا از ميـزان نياز به مسـجد نکاسـته که بـر اهميت 

بيشـتر آن افزوده اسـت.
مسـجد گويـاي تفکـر دينـي و تربيتـي و شـريعت مداري بانيان خود و سـاير 
مراکـز تابلـو شـريعت گريزي و اختـلاف و تفرقـه و امتيازطلبـي و خودبرتربيني 

وآرزوهـا و اميال شـخصي اسـت.
آثار تربيتي مسـجد در هيچ پرورشـگاهي و ادب مسـجد در هيچ ادبسـتان و 

دبيرسـتان و دانشـگاهي يافت نمي شود.
مردم در هيچ مکاني چون مسـجد احسـاس همبسـتگي، دلبسـتگي و امنيت 
روحـي و روانـي ندارنـد. انسـان نياز بـه انيس و مونـس دارد و بدتريـن بلا براي 
او احسـاس تنهايـي و نداشـتن همـراه و همراز اسـت و از هميـن رو به محيطي 
سـالم، امـن و مطمئـن براي رفاقت و دوسـتي سـازنده و مفيد نيازمند اسـت و 

مسـجد بهترين مصـداق براي چنين محيطي اسـت.

مسـجد گسـترده ترين سازمان با ميليون ها شعبه در سرتاسـرجهان است و همه 
امت اسـلامي را تحت پوشـش قـرار مي دهد.1

1 .  مستدرک الوسائل، ج 7، ص 507: »فَإِنَّ سِياحَةَ أُمَّتِي  الْمَساجِدُ«.
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مسـجد بهترين مجمعي اسـت که در دسـترس همگان قرار دارد و سالم ترين 
محـل همايشـي اسـت کـه در همـه جـاي دنيـا امـکان برگـزاري آن وجـود 
دارد و عالي تريـن کنفرانسـي اسـت کـه همـة حضّـار در آن يکسـان هسـتند و 

کنفرانس دهنـدگان، بااخلاص تريـن و عالم تريـن افرادنـد.

بالاتــرين  مسجـــد 
امنيــت را  که امنيت 
روانـي اسـت  به وجود 
مـي آورد، بـدون آنکـه 
و  دلهــره  کمتــرين 
اضطرابي ايجـاد کند، 
به خلاف سازمان هاي 
امنيتـي مثل شـوراي 

امنيـت و سـازمان ملـل کـه خـود مرکـز ناامنـي بـراي کل دنيـا شـدند.
مسـجد جامع ترين مجتمعي اسـت که همه قشـرها براي تمامي امور زندگي 
نيـاز بـه آن دارنـد و تنهـا مرکـزي اسـت کـه هيچ شـخص يـا گروهـي مدّعي 
مالکيـت و امتيازخواهـي در آن نمي توانـد باشـد و همـه خوبي هـاي مجامـع و 
مجتمع هـا را دارد و هـر گونه آسـيبي که در مراکز تجمع هسـت، در مسـجد يا 

نيسـت يا ممنوع اسـت.
مسـجد تنها بارگاهي اسـت که شـهري و روستايي و کاخ نشـين و کوخ نشين 
در آن حضـوري يکسـان دارد و جامع تريـن محلـي اسـت که زنان چـون مردان 

و خردسـالان چون کهنسـالان در آن حضور دارند.
با اينکه مسـجد محل تجمع جوانان پرشـور اسـت التهاب، نابهنجاري، افراط، 

تفريط و حتي جدال و سفسـطه اي در آن ديده نمي شـود.

سئول، کره جنوبي
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مسـجد ميعادگاه وحدتي اسـت که شـيعه و سني در آن احسـاس دلگرمي و 
همدلـي مي کننـد، ريشـه هاي تفرقه در آن خشـکانيده و جوانه هـاي وحدت در 
آن بـارور مي گـردد و جالب تر آنکه در غيرمسـجد چنان وحدتـي نداريم و حتي 
ه و غيـر دوازده امامـي در مسـجد جدا هسـتيم، ولـي با اهل  بـا فرقه هـاي ضالّـ

سـنت در مسـجد وحدت نظر و عمـل داريم.
مسـجد منظّم تريـن پادگانـي اسـت کـه همـه قشـرها در صفوفـي منظّـم 
تحـت فرمـان فرماندهـي ارشـد اخلاقـي بدون هيـچ اجبار و حضـور و غيابي 
و بـه دور از هـر گونـه تبعيـض، صبحـگاه و شـامگاه در آن حضـور مي يابند؛ 
حضـوري زنـده و مسـتمر و بـدون مرخصـي و بازنشسـتگي؛ پادگانـي کـه 
صفـوف برگزارکننـدگان نمـازش صف هـاي دشـمن را در هـم مي شـکند و 
غريـو تکبيـرش تـرس و دلهـره را بـه دل دشـمن مي ريـزد؛ پادگانـي کـه 
مهماتـش تسـبيح و سـلاح آن نمـاز اسـت و سـتون پنجمـي در آن ديـده 
نمي شـود؛ پادگانـي کـه سـربازي در آن مايـه سـرافرازي، تدارکاتش بـا انبيا 
و اوليـا، پشـتيباني اش بـا خدا،  رژه اش قيام و قعود، سـانش رکوع و سـجود، 

و طبـل و دهلـش تکبيـر و تهليل اسـت. 
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   رسانه مسجد 

مسـجد رسـانه اي پاک اسـت که حقايق را بي کم و کاسـت و به دور از هر گونه 
افـراط و تفريـط بيـان مي کند و به قشـر خاصي تعلق نـدارد و حقايـق را به همه 
قشـرها منتقـل مي کنـد و در برنامه هـا و فعاليت هايش کمتر تحريـف و انحرافي 

ديـده مي شـود و از بدعت گـذاري و نوآوري هـاي بيجـا در دين مصون اسـت.
مسـجد رسـانه اي مقـدّس، معتبـر و مسـتقل اسـت و در بيـن همـة امواج 
و شـبکه ها پيشـتاز و بي همتاسـت؛ بـه گونـه اي کـه رسـانه هاي متعـدّد و 
متجـدّد همچنـان از مقابلـه بـا آن عاجزنـد؛ چـرا کـه مسـجد همـگان را به 
سـوي خـدا مي خوانـد و رسـانه ها مـردم را بـه خـود فرامي خواننـد. سـاير 
رسـانه ها بـا آن کـه بـه مخفي تريـن مکان هـا نفـوذ کرده انـد و بـه دنبـال 
مخاطـب قـرار دادن مـردم در تنهايي هسـتند تا آنها را به خـود جذب کنند 
مـردم در هـر کـوي و خياباني در جسـتجوي رسـانه مسـاجدند تـا در جمع 
باشـند و مقهور نشـوند، دلگرم و اميدوار باشـند و دلسـرد و افسـرده نشـوند 
و شـجاع باشـند و ترسـو نشـوند افـزون بـر آن که مسـجد محل ذکـر خدا و 

آرام کننـده دل هاسـت.1
مسـجد رسـانه اي آزاد اسـت و بـه هيـچ گـروه و حزبـي وابسـتگي نـدارد تـا 
برخـي مطالـب را سانسـور کنـد و بـا توصيـه ايـن و آن در ارائـه برنامه هايـش 
دچـار محدوديـت گـردد و گزينشـي عمـل کنـد. رسـانه اي اسـت کـه وقايع و 
رخدادهـاي مثبـت را ثبـت مي کند، اما حوادث منفـي و آزاردهنده و آثـار آن را 

محـو مي سـازد.
مسـجد رسـانه اي اسـت نورانـي و حرکت آفريـن، نـه مثـل بقيه رسـانه ها که 

احيانـً باعـث خموشـي و خمودي مي شـوند.

1  . سوره رعد، آيه 28: )الَّذينَ امَنُوا وَ تَطمَئِنُّ قُلُوبهُُم بِذِکرِ الله ألا بِذِکرِالله تَطمَئِنُّ القُلُوبُ(
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مسـجد قديمي ترين سيسـتم ارتباط جمعي را به خود اختصاص داده اسـت 
و دنيـاي ارتباطـات و تعـدّد و تنـوع وسـايل ارتبـاط جمعـي در دنيـاي کنونـي 

نتوانسـته نقـش ارتباطـي مسـجد را کم رنگ کند. 
همـه وسـايل ارتبـاط جمعي شرّشـان بيش از خيرشـان اسـت، ولي مسـجد 
همـه اش خيـر اسـت. وسـايل ارتباط جمعـي ارتبـاط فيزيکي را کـم مي کنند، 
ولـي مسـجد ايـن ارتباطـات را حفظ مي کنـد. امروزه وسـايل ارتبـاط جمعي از 
اوجب واجبات شـده، ولي مسـجد همچنان مسـتحب مؤکّد باقي مانده اسـت.1 
امروزه به دليل صنعتي و اداري شـدن کشـورها و مکانيزه شدن کشاورزي و با 
وجـود مرخصي و بازنشسـتگي و سـرعت حمل و نقل، فرصت هـا و فراغت هايي 
پيـدا شـده کـه پرنکـردن يا پرکـردن غيراصولـي آن آينـده بشـريت را به خطر 
مـي انـدازد، ولـي حضـور در مسـجد انسـان ها را بـه هـدف آفرينـش نزديک تر 

مي سـازد و از خطرهـا مي کاهد.

1 . چه زيباست در مسجد ارتباط تلفني خود را قطع کنيم.
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عـلاوه بر اين هـا، وجود خدمات تغذيه اي، گرسـنه نبـودن افـراد، فراهم بودن 
امکانات گرمايشـي در زمسـتان و امکانات سرمايشي در تابسـتان، وجود وسايل 
ارتبـاط جمعـي، کـم شـدن زمـان کار در کارخانـه و مزرعـه  تا يک سـوم وقت 
نسـبت بـه پنجاه سـال پيـش  ، بلـوغ زودرس و جاذبه هاي تجملاتـي حضور در 
مسـجد را دارويـي انحصـاري کرده اسـت؛ چرا که انسـان ها  مخصوصـً جوان ها  
را از دريـاي تجمـلات و امـواج تهاجمـات بيـرون مـي آورد و آنـان را بـه مکاني 
سـاده، آرام و معنـوي سـوق مي دهـد و آنهـا را با مرکز هدايـت و کنترل مرتبط 

  . مي کند
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   امتيازات ساخت مسجد و تجهيز آن

الف( ساخت مسجد
مسجد سـازي عبادتـي بـزرگ و پايدار اسـت و پاداش هاي عظيمـي دارد1. و از 

بهتريـن باقيـات الصّالحات به شـمار مي آيد.
بـر عمـوم مسـلمانان اسـت که بـه انـدازه لازم مسـجد بسـازند و نبايـد نبود 
مسـجد، بي توجهي عمومي به مسـجد و بي رغبتي به شـعائر ديني تلقي گردد.

تعـدد و فراوانـي مسـاجد مايه خشـنودي خـدا و بهترين خدمت به دوسـتان 
خداسـت و بـه اهدافـي کـه دين مقـدّس اسـلام از مسـجد دارد، ضربـه اي وارد 
نمي سـازد. مسـجد نعمـت بزرگي اسـت که در دسـترس همگان اسـت. شـايد 
مسـاجد هفت گانـه مدينه منوّره را ديده باشـيد کـه در فاصله کمـي از هم قرار 

گرفتـه اند. 
 بنابرايـن مسـاجد حتـي اگر نزديک بـه هم باشـند، هيچ يک از آنهـا مصداق 
مسـجد ضـرار نيسـتند و هيچ کس حق نـدارد به قصد تخريـب، تعرضي به آنها 
داشـته باشـد. مسجدسـازي به هرحال پاداش دارد حتي اگر کوچک باشـد و يا 

کسـي در آن عبادت نکند.2  
مسـجد از بناهايي اسـت که هيچ آفت و زياني ندارد و همه اش خيرات اسـت 
و حتـي اگـر سـوء اسـتفاده اي از آن بشـود، باني و مؤسـس آن هيچ مسـئوليتي 

دُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنادِهِ عَنْ أَبي عُبَيْدَةَ الْحَذّاءِ عَنْ أَبي جَعْفَرٍ 7 أَنَّهُ قَالَ :  1  . محاسن، ج1، ص 55: »مُحَمَّ
مَنْ  بنََى  مَسْجِداً كَمَفْحَصِ  قَطاةٍ بنََى الله لَهُ بيَْتاً فِي الْجَنَّةِ«.

2. همان
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 ندارنـد1 و بـراي او همـه اش خيـرات اسـت، بـه خـلاف سـاير اماکـن مذهبي و 
موقوفـات کـه ممکـن اسـت هـم مصداق سـنت حسـنه و هـم مصداق سـنت 

باشد.  سـيّئه 

مسـاجد مشـترک المنافع و پشـتيبان يکديگرند و اگر تجهيزات و مصالح آنها 
بلااسـتفاده باشـد، بايد آنها را در مسـاجد ديگر استفاده کرد.

 فضيلـت سـاخت مسـجد و حضـور در آن، جامعـه را پـاک و از آلودگـي دور 
مي کنـد. 

بانيـان مسـاجد از پايه گـذاران سـنّت هاي حسـنه هسـتند2 و صـد البتـه که 
لياقـت آن را بـه هـر کـس ندهنـد. پس از سـاخت مسـجد، تعمير، بازسـازي و 

نگهـداري آن  بـر عهـدة عموم مردم اسـت.
مسـجد يگانـه وقفي اسـت که همـگان  از جمله واقـف آن  يکسـان از آن بهره 
مي برند و بيشـترين اسـتفاده را در بين موقوفات دارد و مسـلمانان آن را در صدر 

1  . البته مردم موظف به تعمير و تطهير مسجد و مقابله با سوءاستفاده هاي از آن هستند.
2  . عمدة القاري، ج4، ص 212: »کُلُّ بنِاءٍ وَبالٌ عَلي صاحِبِهِ يَومَ القِيامَةِ إلّا مَسجِداً فَإنَّ لَهُ بِهِ قَصراً فِي الَجنَّةِ 

مِن لُؤلُؤٍ«.
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موقوفـات خـود قـرار مي داده انـد و نبايـد ايـن امر مهـم فراموش گـردد و يا کم 
اهميت جلوه داده شـود.

مسـجد پرخيرترين مرکز و پربهره ترين سـاختمان است و سـاخت دارالقرآن، 
حسـينيه، مجتمـع و نمازخانـه، اگـر مصـداق تخريـب مسـجد به شـمار نيايد، 
هرگـز مـا را از سـاخت مسـجد بي نياز نمي کند و عبـادت در آنها هيـچ امتيازي 
بـر خانـه نـدارد و ثـواب در آن دو برابـر هـم نيسـت چـه رسـد بـه اينکـه مثل 
مسـجد خوانـدن يـک رکعت نمـاز در آن ثواب سـال ها عبادت را داشـته باشـد 
و ايـن نکتـه گويـاي آن اسـت که نبـود اين گونه مراکـز به مراتب بهتـر از بودن 

يـا انحراف در آن اسـت.
چـون  مراکـز  ايـن 
ي خـاص دارنـد  متولّـ
هستنــد  موقتــي  و 
هرگز به پاي مسـاجد 
نمي رسند و اگر ارزش 
عبـادت را کـم نکنند 

نمي کننـد. زيـاد 

بهتريـن  مسـجد 
جـا  مناسب تــرين  و 
بـراي قـرآن و نمـاز و 
مـکان  مقــدس ترين 
براي احيـاي فرهنگ 

عاشوراسـت.
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سـاخت مسـاجد بهتريـن خدمت به بهترين مردم اسـت، خصوصـً امروزه که 
راه هاي فسـاد و فحشـا و ابزار آن رو به فزوني اسـت و هيچ قدرت و نهادي مثل 
مسـجد مـردم را کنتـرل نمي کنـد و تعـادل نمي بخشـد و همان گونـه کـه ابزار 
گنـاه در اختيـار مـردم قرار مي گيرد، مسـجد هم بايـد در اختيار مردم باشـد تا 
هـر کـس در هر شـرايطي بتواند خود را به نزديک ترين سـنگر مسـجد برسـاند 
و محفـوظ بمانـد. لـذا فراواني مسـاجد ، بر خلاف سـاير مراکز،  هيـچ گاه مصداق 

اسـراف قلمداد نمي شود.1
 مسـجد بودنِ مسـجد به اين نيسـت که ساختمان سـازي آن به پايان برسـد، 
بلکـه هميـن که زميـن آن تحويل گرفته شـود، حکم و فضيلت مسـجد را پيدا 
مي کنـد و مي تـوان از آن  حتـي اگر دسـت بـه سـاخت آن نزده باشـند،  در حدّ 
امـکان بهـره بـرد.2 البتـه گاهـي کسـاني که لياقـت سـاخت مسـجد را ندارند، 
سـعي مي کنند سـاختماني خيريّه يا مکاني خدماتي و بهداشـتي بسـازند که به 
جـاي مرافـق مزاحم باشـد، ولـي بايد بدانيـم اين گونـه خدمت رسـاني ها ثواب 
مسـجد را نـدارد، مگر اينکـه آن خدمات  )نظيـر پارکينگ، وضوخانه، سـرويس 
بهداشـتي، حمام و آرايشـگاه( ويژه اهالي مسـجد باشـد و ديگران حق اسـتفاده 

از آن را نداشـته باشند.3
ب( تجهيز مسجد

چون مسـجد براي ميزباني قشـرهاي مختلـف مردم  از پير و جـوان و نوجوان   
اسـت و نبايد امکانات آن براي قشـر خاصي باشـد و ديگران محروم شـوند، نياز 
بـه امکانـات متعـدد رفاهي و خدماتي و پذيرايـي دارد و فراهـم آوردن آن داراي 

1  . لازم نيست مسجد روي سطح زمين باشد. بنابراين مي توان يکي از طبقات يک آپارتمان  مثلًا طبقه سوم را 
مسجد قرار داد؛ هرچند طبقات زير و روي آن مسکوني يا اداري باشند، حتي مي توان قسمتي از کشتي يا هواپيما 

را مسجد قرار داد. 
2  . محاسن، ج1، ص 55: »قالَ أبُوجَعفَرٍ 7:  مَنْ  بَنى  مَسْجِداً كَمَفْحَصِ  قَطاةٍ بنََى الله لَهُ بيَْتاً فِي الْجَنَّةِ«

3  . چنان که مراجع عظام تقليد مي فرمايند: استفاده از سرويس بهداشتي مساجد براي کساني که قصد حضور 
در آن مساجد را ندارند، بي اشکال نيست، مگر اينکه يقين داشته باشند که آن مکان، وقف براي عموم است. 
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اجر و پـاداش دنيوي و اخروي اسـت.
خدمـت بـه زائـران مسـجد سـبب رغبـت بيشـتر و حضـور گرم تـر و برکات 
زيـادي بـراي آنان مي شـود و برعکـس، اذيت آنـان و مزاحمت بـراي آنان باعث 

دور کـردن آنـان از مسـجد مي شـود و بالاتريـن ظلم اسـت. 

   آسيب هاي مساجد بزرگ

متأسـفانه امروزه سـاخت مسـاجد بـزرگ با مرافق متعدد و توسـعه مسـاجد 
کوچـک، مسـاجد را از رونـق مـي انـدازد. عـده اي با اهـداف نامعيني دسـت به 
تخريـب مسـاجد کوچـک مي زننـد و مسـاجد را از حالـت اوليـه خـود خـارج 
مي سـازند و معمـاري آن را بـه هـم مي زننـد؛ در حالـي کـه مي تـوان بـا هزينه 
کمتـر بـا فاصلـه اي نزديـک، مسـجد ديگـري بنـا کـرد تا هـم مردم بـه فيض 
بهتـري برسـند و هم مسـجد دچـار تخريب نشـود و کمتر تکدي گـري کنند و 

مردم بيشـتر از همسـايگي مسـجد اسـتفاده کنند.
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تأسـيس مسـاجد بـزرگ، باعـث کم توفيقـي مردم در سـاخت مسـجد شـده 
اسـت؛ چـرا که:

افـراد  از  بسـياري   .1
قـدرت سـاخت مسـاجد 

ندارنـد. را  بـزرگ 

2. سـاخت آن به طول 
مي انجامد.

سـاخــت  چــون   .3
مسـاجد بزرگ با فواصل 
کوتاه امکان پذير نيسـت، 
بيـن  فاصلـه  ناچـار  بـه 
مسـاجد زياد مي شـود و 
ميـزان دسترسـي مـردم 
کاهـش  مسـاجد  بـه 

مي يابـد.

ز  ا وقــات  ا اکثــر   .4
نمي شـود  پـر  جمعيـت 
عمومـي  اذهـان  در  و 
کم رونـق جلـوه مي کند.

مسجد جامع يزد

مسجد نصيرالملک شيراز
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5. در مناسـبت هايي کـه پـر مي شـود، آزار و اذيّـت همسـايگان را فراهـم 
مـي آورد.

6. تعهّد مردم به حضور در آن و نگهداري از آن کاهش مي يابد.
7. نگهداري و حفظ آن و نيز خدمت در آن از توان يک نفر خارج است.

8. غالبـً مبتنـي بر اصول صحيح مهندسـي و معماري و بر اسـاس معيارهاي 
کارشناسانه سـاخته نمي شود.

9. امام مسـجد تسـلّط کمتري بر حاضران در مسـجد دارد و در مديريت وي 
خلل پديـد مي آيد.

   نکتة مهم در ساخت مساجد بزرگ

در طراحـي مسـجد بايـد ميانگيـن مشـارکت مردم در طـول سـال را در نظر 
گرفـت1 و بـه دليـل حضور چشـمگير مـردم در برخي مراسـم ها و مناسـبت ها 
نبايـد دسـت به سـاخت مسـاجد بـزرگ زد. البتـه مي تـوان بـراي مواقع خاص 

تدابيـري ويژه انديشـيد.2

   امتيازات مساجد کوچک

به دليل کمبود مسـجد، اگر سـاخت مسـاجد کوچک تبديل به يک فرهنگ 
عمومي شـود، بهتر اسـت؛ چرا که:

1. مسجد کوچک، زود ساخته مي شود.

1  . در شعاع چهل خانه يا شعاعي که صداي اذان  بدون بلندگو  شنيده شود و به شرط آنکه  اتوبان و خيابان، 
تندرو نباشد.  

2  . مثل شبستان اصلي و شبستان هاي در زاويه که در صورت لزوم قابل اتصال به هم و توسعه باشند.
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2. هزينه هاي سـاخت آن آسـان تر فراهم 
مي شـود و يـک صنـف يـا يـک فاميـل و 
حتـي يک نفـر هم مي تواند هزينه سـاخت 

و نگهـداري آن را بـه عهـده بگيرد.

3. جرئـت مـردم در اقـدام به سـاخت آن 
مي يابد. افزايـش 

فواصـل  در  مي تـوان   .4
هـم  بـه  نزديـک  و  کوتـاه 
همـه  و  سـاخت  مسـجد 
مـردم را همسـايه مسـجد 
کرد و دسترسـي آنـان را به 

سـاخت. آسـان  مسـجد 

5. چون کوچک اسـت، زود پر مي شـود و هميشـه پررونق اسـت و در نتيجه 
مـردم بـه حضور در آن تشـويق مي شـوند و بـه آن دل مي بندند.

6. اداره آن آسان و ميزان تأثيرگذاري آن زياد است.
7. بـه دليـل مديريت هـاي متفاوت، مردم در رفتن به مسـجد حـق انتخاب پيدا 

مي کنند. 
8. خدمتگـزاران مسـاجد، نقـاط قـوت يکديگر را شناسـايي و بـه هم منتقل 

مي کننـد و باعـث پيشـرفت همه مسـاجد مي شـوند.
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9. حـس رقابـت در خدمتگـزاران مسـاجد ايجـاد مي شـود؛ رقابتـي مفيـد و 
سـازنده کـه نـه در آن ريـا موضوعيـت دارد و نـه ضـرار بـودن، به خلاف سـاير 

مراکـز کـه همـواره در معـرض چنين آسـيب هايي اسـت. 

10. امام مسـجد تسلط و نظارت 
بهتـري بـر مسـجد و مسـجدي ها 

دارد.

 11. يـک خادم نيـز به خوبي از 
عهـده انجام وظايفـش بر مي آيد.

12. مسـاجد کوچک نسـبت به 
مسـاجد بـزرگ نيروهـاي بهتري 

مي کنند.  تربيـت 

13. گزارش هـا حاکي از آن اسـت 
که مسـاجدي کـه در آنهـا حداکثر 
دويسـت نفر حضور مي يابند، موفق 

آبادند. و 

14. آنچه فرهنگ ديني را تقويت 
مي کنـد، تعـداد و کثـرت مسـاجد 

اسـت، نه بـزرگ بـودن آنها. 
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   اهميت عمران و آباداني

1. عمـران مسـجد ارتباط تنگاتنگ با معيشـت و آباداني ديـن و دنيا و آخرت 
مردم دارد.

2. عمران مسجد علامت تديّن و نشانه سرافرازي فرد و جامعه است.
3. عمران مسجد از تديّن، تعهّد، غيرت ديني و نظم جامعه خبر مي دهد.

4. عمران مسـجد نشـانه  حق شناسـي، قدرداني و شـکرگزاري مردم از خدا و 
اولياي اوسـت.

5. آباداني مسجد، دشمنان را هراسان و مؤمنان را دلگرم و اميدوار مي کند.
6. آبادانـي مسـجد، علامـت 
وارستــگي  و خدايـي بودن 
حکومـت و از جملـه تعهـدات 

حکومت هاسـت.
7. آبادانـي مسـجد، باعـث 
فحشـا  و  فسـاد  شـدن  کـم 

مي شـود.
8. آبادانـي مسـجد، علامت 
اقتدار و صلابت جامعه اسـت.

9. آبادانـي مسـجد، منافـذ 
دشـمن را کـور مي کنـد.

10. آباداني مسـجد، الفت و 
انـس را افزايش مي دهد.

مسجـــد،  نـي  بادا آ  .11
سبک سـاز و ادب ساز است.
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   توفيق مسجدسازي

تعميـر مسـجد از ديربـاز با سـختي ها و مشـکلات و ترس و وحشـت هايي به 
همـراه بـوده کـه در قـرآن به آن اشـاره رفته اسـت. از اين رو همـه کس توفيق 
و لياقـت سـاخت مسـجد را نـدارد. عمران مـادي و معنـوي مسـجد کار انبيا و 
اوليـا بـوده اسـت و امروزه عالمان و مؤمنان وارسـته و شـجاعي ايـن امر مهم را 
بـه دوش مي گيرنـد کـه از هيـچ چيـز و هيچ کس جـز خداوند نمي هراسـند1و 
کسـاني که کمترين شـرک و آلودگي داشـته باشـند به اين فيض نمي رسـند.

كاةَ وَلَمْ يَخْشَ  لاةَ وَآتَى الزَّ 1  . سوره توبه، آيه 18: )إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ الله مَنْ آمَنَ باِلله وَاليَْوْمِ الْخِرِ وَأَقامَ الصَّ
إِلاَّ الله فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدينَ(
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   معرفي اهل مسجد

مسـجدي ها عمومً انسـان هايي نجيـب و فرهيخته1 و محبوب تريـن افراد نزد 
خـدا و خلـق خـدا به شـمار مي آينـد.2 افـرادي مؤمن، سـالم، مهربان، دلسـوز، 
وفـادار و امانتدارنـد و در گفتـار و رفتارشـان صداقـت مـوج مي زنـد و نظـم و 

مقاومـت در حضـور در مسـجد الگـوي زندگـي همه آنان اسـت.
مسجدي ها انسان هايي متعهّد، منظّم، مقاوم، دقيق، عميق و صبورند.

حضورشـان در مسـجد مورد غبطة اهل بـرزخ3 و مايه خير و برکـت4 و مانع نزول 
بلاهاي آسـماني و زميني اسـت.5 دعاي خير فرشتگان همراهشـان6 و خداوند خود 
پشتيبانشـان اسـت.7 کودکان مسـجدي مؤدّب، جوانان مسجدي باشـهامت، زنان 
مسـجدي بانجابت، مردان مسجدي باشجاعت و کهنسالان مسجدي، با کرامت اند.

1  . امالي طوسي، ص 47: »قالَ الصّادِقُ 7: يا فَضْلُ  لا يَأْتِيَ  الْمَسْجِدَ مِنْ  كُلِّ قَبيلَةٍ إِلّا وافِدُها وَ مِنْ كُلِّ أَهْلِ 
بيَْتٍ إِلّا نَجيبُها«

2  . بحارالانوار، ج81، ص 4: »عَنِ النَّبِيِّ 6: ...وَ أحَبُّ أهلِها إلَي الِله«.
3  . قَالَ النَّبِيُّ 6: »ما مِنْ يَوْمٍ إِلّا وَ مَلَكٌ يُنادي فِي الْمَقابِرِ: مَنْ تَغْبِطُونَ؟ فَيَقُولُونَ: أَهْلَ الْمَساجِدِ يُصَلُّونَ وَ لا 

نقَْدِرُ وَ يَصُومُونَ وَ لَا نقَْدِرُ «. 
4  . وسائل الشّيعه، ج16، ص92، ح21067: »قالَ رَسُولُ الله 6: إِنَّ الله جَلَّ جَلالُهُ إِذا رَأَى أَهْلَ قَرْيَةٍ قَدْ 
أَسْرَفُوا فِي الْمَعاصي وَ فيها ثَلاثَةُ نفََرٍ مِنَ الْمُؤْمِنيَن ناداهُمْ جَلَّ جَلالُهُ يا أَهْلَ مَعْصِيَتي لَوْ لا مَنْ فيكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنيَن 
الْمُتَحابّيَن بِجَلالِي الْعامِرينَ بِصَلاتِهِمْ أَرْضِي وَ مَساجِدي وَ الْمُسْتَغْفِرينَ باِلْأَسْحارِ خَوْفاً مِنّي لَأَنْزَلْتُ بِكُمْ عَذابي ثُمَّ 

لا أُبالي«.
5  .  مستدرک الوسائل، ج3، ص 356: »قالَ رَسُولُ الِله 6: إذا نَزَلَتِ العاهاتُ وَ الفاتُ عُوفِيَ أهلُ الَمساجِدِ«.

6  . کنزالعُمّال، ج 7، ص 324: »قالَ النَّبِيُّ 6 : لا يَزالُ الَملائِکَةُ تُصَلّي عَلي أحَدِکُم ما کانَ فِي الَمسجِدِ، وَ تَقُولُ: 
اللهمَّ اغفِر لَهُ، اللهمَّ ارحَمهُ«.

7  . مستدرک الوسائل، ج3، ص 355: »عَنِ النَّبِيِّ 6: ... هُمْ  في  مَساجِدِهِمْ  وَ الله  مِنْ وَرائِهِم «.
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مسـجدي ها مسـجد را دوسـت دارنـد و لحظه هـاي حضور خود در مسـجد را 
غنيمـت مي شـمرند و اوقات بيرون از مسـجد را خسـارت مي داننـد. آنان هرگاه 
در مسـجدند، به تعمير مسـجد مشـغول اند و هرگاه در غير مسـجدند، به دفاع 
از آن مي پردازنـد و نمازهـاي واجـب خـود را ، حتي اگر فرادا باشـد،   در مسـجد 

مي خوانند. 
گرچـه برخـي کـه لياقـت حضـور در مسـجد را ندارند، سـعي مي کننـد اهل 
مسـجد را افـرادي مثـل خود معرفـي1 و با اين ترفند آنـان را تخريب کنند، ولي 
ائمـه هـدي7 در مقابـل اين هجـوم ناجوانمردانه ايسـتاده و اهل مسـجد را به 

هـر خير و فضيلتي منسـوب دانسـته اند.2
تخريـب کننـدگان اهل مسـجد بدترين و ظالم تريـن افراد به شـمار مي آيند؛ 
چراکـه ايـن افـراد در حقيقـت مسـجد را تخريـب مي کننـد و به فرمـوده قرآن 
لاجـرم در هميـن دنيـا دچـار خـزي و خـواري مي گردنـد و همـان چيـزي که 

بـراي مـردم مي خواهنـد، نصيب خودشـان مي شـود.
البتـه ممکـن اسـت برخـي به مسـجد بيايند تـا چهره کريـه خويـش را زيبا 
جلـوه دهنـد، ولـي ايـن افـراد هيـچ گاه به حضور مـداوم،  بـه ويژه صبح و شـام ، 
در مسـجد موفـق نمي شـوند و قهـراً بـا حضـور پراکنـده خـود از اهل مسـجد 

محسـوب نمي گردند.  
 

   اهل مسجد در جامعه

مسجدي ها اهل هر خير و خوبي اند و به ديگران در امر خير کمک مي کنند.
کوچک ترها را اکرام و بزرگ ترها را احترام مي کنند.

مسـجدي ها ارتباطات خانوادگي شـان نسـبت به سـايرين بهتر و مستحکم تر 

1 . کافر همه را به کيش خود پندارد.
2  . کنزالعُمّال، ج7، ص 573. »قالَ رَسُولُ الِله 6: مَنِ اعتادَ إِلَي الَمسجِدِ فَاشهَدُوا لَهُ باِلعَدالَةِ«.
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اسـت و مشـاجرات خانوادگي شـان، اگـر داشـته باشـند، بـه مراتـب کمتـر و 
کمرنگ تـر از غيـر مسجدي هاسـت.

در غم و شادي ديگران شريک و سهيم اند.
امتيازخواه و انحصارطلب نيستند.

نه تنهـا آمـر بـه معروف انـد و ديگـران را بـه کارهـاي نيـک دعـوت مي کنند، 
کـه خـود عامـل بـه معروف انـد و بـه انجـام دادن نيکي هـا مبـادرت مي ورزند و 
بـا حضـور منظـم و به موقـع خـود در مسـجد مـردم را بـه خانـه خـدا دعوت و 

معروف هـا را سـاماندهي مي کننـد و منکـرات را متلاشـي مي سـازند.
مسـجد را محـل غيبـت و بدگويي مؤمنان قـرار نمي دهند و بـا همديگر نجوا 

نمي کننـد؛ چراکـه باعث پراکندگي و کم رونقي مسـجد مي شـود.
مسـجدي ها زينت و آبروي نظام اسـلامي هستند و همواره پشتيبان رهبران ديني 

و بهترين سـربازان نظام اسـلامي و زمينه ساز عظمت و سـرافرازي وليّ فقيه  بوده اند.
آنـان منتظـرانِ واقعـي امـام عصر7  انـد کـه در صـف نشسـته اند و منتظـر 
فرمـان در اردوگاه امـام زمان7به شـمار مي آيند و با آنکه نشسـته اند، گويي در 

مقابل دشـمنان اسـلام قيـام کرده اند. 

   عقيده و رفتار مسجديان

مسـجديان از اعماق قلب به مسـجد عشـق مي ورزند.1 برنامه ها و فعاليت هاي 
روزانه شـان را از مسـجد آغاز و به آن ختم مي کنند.2

آنـان بـه قصـد خدمـت بـه مسـجد مي رونـد؛ خدمـت بـه سـاخت و تعميـر 
و غبارروبـي و رونق بخشـي بـه مسـجد، خدمـت بـه خادمـان و امـام مسـجد و 

خدمـت بـه زائران مسـجد.3 
1  .  مستدرک الوسائل، ج3، ص 355: »قالَ النَّبِيُّ 6:  مَن أحَبَّ القُرآنَ فَليُحِبَّ الَمساجِدَ«.

2  . سوره نور، آيه 36: )في بيُوتٍ أَذِنَ الله أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فيها باِلْغُدُوِّ وَالْصالِ(
3  . چرا که خدمت به مسجد، خدمت به عابد و معبود و معبد و عبادت است. 
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آنان مسجد را مثل بهشت1 
از  بهتـر  را  آن  در  و حضـور 
بـراي  و  مي داننـد2  بهشـت 
حضـور در آن لحظه شـماري 
مي کنند و مي کوشند بهترين 
آن  در  را  عمرشـان  اوقـات 

کنند. سـپري 
آنـان مي کوشـند نمازهـاي واجـب خود را در مسـجد و نمازهاي مسـتحب را 

در خانـه بخوانند.
 بـا حضـور مـداوم و مسـتمرّ خود3 ديگـران را نيز بـه مسـجد و بهره مندي از 

فيوضات آن دعـوت کنند.
آنان زودتر از همه وارد مسجد و ديرتر از همه خارج مي شوند.

پناهگاهشـان مسـجد اسـت و چـون در آن مـأوي مي گيرنـد،4 عـذاب و بلا از 
آنـان بـه دور اسـت.5 وجودشـان هم مانع عـذاب ديگران اسـت.

آنـان مسـجد را بهتـر از خانه و محـل کار خود مي دانند و مسـجد را مرتفع تر 
از خانـه خـود  و نمـاي آن را بهتر از نماي سـاختمان هاي ديگر مي سـازند.

آنـان به مسـجد بيش از کاشـانه خـود دل مي بندنـد و بهترين امـوال خود را 
در اختيار مسـجد و مسـجديان قـرار مي دهند. 

1  . کنزالعُمّال، ج7، ص 648: »عَنِ النَّبِيِّ 6: إِنَّ رِياضَ الَجنَّةِ الَمساجِدُ«؛
2  . بحارالانوار، ج80، ص 362: »قالَ عَلِيٌّ 7: الْجَلْسَةُ فِي  الْجامِعِ  خَيْرٌ لي مِنَ الْجَلْسَةِ فِي الْجَنَّةِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ فِيها 

رِضَى نفَْسي وَ الْجامِعَ فيهِ رِضى رَبّي«
3  . وسائل الشّيعه، ج 4، ص 117، ح 4669،: »عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ 6 في وَصِيَّتِهِ لَهُ قالَ: يا أَباذَرٍّ أَ تَعْلَمُ في 
لاةِ  أَيِّ شَيْ ءٍ أُنْزِلَتْ هذِهِ الْيَةُ اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا لَله لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ؟ قُلْتُ: لا. قالَ: فِي انْتِظارِ الصَّ
باَطُ«. لاةِ. يا أَباذَرٍّ إِسْباغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكارِهِ مِنَ الْكَفّاراتِ وَ كَثْرَةُ الِاخْتِلافِ إِلَى الْمَساجِدِ فَذلِكُمُ الرِّ خَلْفَ الصَّ

4  . محاسن، ج1، ص 16: »عَن عَلِيِّ بنِ الُحسيِن 7: قالَ: قالَ مُوسَي بنُ عِمرانَ: » الَّذينَ يَأوُونَ إِلي مَساجِدي 
کَما تَأوِي النُّسُورُ إِلي أوکارِها«.

5  . کنزالعُمّال، ج7، ص 285: »قالَ رَسُولُ الِله 6: نُظِرَ إلي أهلِ الَمسجِدِ فَصُرِفَ عَنهُمُ البَلاءُ«.
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   ورود به مسجد و اقامت در آن

مسـجديان از غيـر مسـجد فـرار مي کنند و در مسـجد قـرار مي گيرنـد؛1 چرا 
کـه در مسـجد در پناه خـدا و بيمه اويند و از دشـمنان درون و بيرون درامان اند 
ولـي در غير مسـجد هـر لحظه بيمناک اند کـه طعمه گرگ هوا و هوس شـوند 

و يـا در ورطه خطا و اشـتباه فروغلطند. 
به قصد زيارت خدا مي روند .2

به قصد خدمت و آباداني به مسجد مي روند3 و خود را خادم مسجد مي دانند.
مادامي که در مسـجد هسـتند، احساسي لطيف و شکوهمند دارند. چون ماهي 

در دريا شـناورند4 و چون پرنده اي سـبکبال اند که در آسـمان اوج  مي گيرند.
بـا مسـجد انس و الفتـي پايدار دارنـد5 و همـواره احترام خادم و امام مسـجد 
را نـگاه داشـته، خـود را بدهـکار خـادم  و نـه بسـتانکار  او مي داننـد و در امـور 
مسـجد بـا خـادم همکاري مي کننـد و از امام مسـجد در اهـداف و برنامه هايش 

پشـتيباني  و از مسـجد بهتـر از جـان و مـال خـود حفاظت و دفـاع مي کنند.
خدمـت به مسـجد را بهتريـن خدمت، اذان گفتـن در آن را شـرافت و امامت 

مسـجد را امانـت مي دانند. 
از تازه واردهـا پذيرايي و از سـعي و تلاش آنـان در راه خدا و دين خدا قدرداني 
مي کننـد. بـا حضـور خود در مسـجد و بـا رفتار شايسـته و پسنديده شـان مانع 

وقـوع منکـرات مي گردنـد و از بروز فتنه ها جلوگيـري مي کنند.

1  . محاسن، ج1، ص 16: »عَن عَلِيِّ بنِ الُحسيِن 7: قالَ: قالَ مُوسَي بنُ عِمرانَ: الَّذينَ يَأوُونَ إِلي مَساجِدي کَما 
تَأوِي النُّسُورُ إِلي أوکارِها«.

2  . ثواب الاعمال، ص 27: »قالَ الُله تَبارَکَ وَ تَعالي:ُ  فَطُوبى  لعَِبْدٍ تَطَهَّرَ في بيَْتِهِ ثُمَّ زارَني في بيَْتي... «
ثُ  عَنْ  أَبيِهِ 7: أَنَّ  الْجَنَّةَ وَ الْحُورَ لتََشْتاقُ إِلى  3  . بحارالانوار، ج80، ص 382: »قالَ سَمِعْتُ أَباَ الْحَسَنِ 7 يُحَدِّ

مَنْ يَكْسَحُ الْمَساجِدَ وَ يَأْخُذُ مِنْهَا الْقَذى«.  
مَکِ فِي الماءِ وَ المنُافِقُ فِي الَمسجِدِ...«.   4  . کشف الخفاء، ج2، ص 294: »الُمؤمِنُ فِي الَمسجِدِ کَالسَّ

5  . معجم الوسيط، ج6، ص 269: »قالَ رَسُولُ الِله 6: مَن ألَّفَ الَمسجِدَ ألَّفَهُ الُله«.
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    امتيازات اجتماعي مسجدي ها

1.حافظ آبروي ديگران اند و نزد ديگران آبرو و احترام دارند.
2.رابطـة خـود را با همه مخصوصً با اهل مسـجد  حفظ و بـراي حضور ديگران 

در مسـجد دعا مي کنند.
3.در اقتصـاد و معيشـت بـا همـگان،  چه اغنيا و چه فقرا،  تعامل و همزيسـتي 

دارنـد؛ چـرا کـه هر روز و شـب در کنـار هم به صف مي ايسـتند.
4.زندگي شيرين و مستحکم و خانوادة گرمي دارند و هميشه آرام اند.

5.فرزندان آنان کمتر طعمه مفاسـد اخلاقي مي شـوند؛ چون سـعي مي کنند 
آنها را مسـجدي تربيت کنند.

6.پست و مقام و ثروت نمي تواند آنان را مغرور و يا از مسجد جدا کند.
7.مشکلات براي آنان فرصت است، نه تهديد.

8.با همسايگان و وابستگان ارتباط خوبي دارند.
9.حق شـناس اند و حقـوق همـه  - ماننـد همسـر، پـدر، مـادر، همسـايه و 

مي کننـد.  ادا  را  دوسـت- 
10.در برابر ديگران خود را مسئول مي دانند.

11.از انتقاد و موعظه استقبال مي کنند.

   همسايگي مسجد

1.مسـاجد چون خورشـيد اطراف خود را روشـن و نوراني مي کنند1 و همسايه 
مسـجد، »جارالله« است و نعمت همسايگي مسجد از بالاترين نعمات.2

1  . محاسن، ج1، ص 47: »قالَ رَسُولُ الِله 6 قالَ الُله تَبارَکَ وَ تَعالي: إِنَّ بيُُوتي  فِي  الْأَرْضِ  الْمَساجِدُ تُضي ءُ 
ماءِ كَما تُضي ءُ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ«. لِأَهْلِ السَّ

2  . محدوده همسايگي مسجد تا شعاع چهل ذراع و يا چهل خانه است و اميرالمؤمنين 7 شنيدن اذان مسجد 
)مَن سَمِعَ النّداء( را ملاک قرار داده اند و معلوم است که اذان بدون بلندگو معيار است که برخي اوقات تا آخر 
شهرهاي متوسط مي رسد؛ گرچه امروزه عبور از عرض بلوارها مشکل است و با اينکه صدا مي رسد، راهي به 
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2.اگـر انسـان قـدرت راه رفتـن دارد، خانـه و محـل کار خـود را دور از مسـجد 
انتخـاب کنـد تا مسـير بيشـتري را بپيمايـد و ثواب بيشـتري ببرد و اگـر قدرت 
پيـاده روي يـا وقت آن را ندارد و وسـيله نقليه اي هم نـدارد، خانه و محل کار خود 
را نزديـک بـه مسـجد انتخـاب کند تـا از فيض حضور در مسـجد محـروم نماند.

3.خانـه اي کـه دور از مسـجد اسـت و صـداي اذان مسـجد بـه آن نمي رسـد، 
شـوم و نامبارک اسـت1 و برتري خانه  نزديک به مسـجد بر خانه  دور از مسـجد، 

هماننـد برتري مجاهد نسـتوه بـر خانه نشـينِ وامانده از جهاد اسـت.2
4.اي کاش در تمامـي شـهرها و روسـتاهاي مـا مسـاجد به قـدري نزديک به 

هـم بود کـه همه مردم از همسـايگي مسـجد برخـوردار بودند!3

    در همسايگي مسجد

1.در خريد و سـاخت مسـکن و تعيين محل کار، نخست دسترسي به مسجد 
را بررسـي و سـعي کنيـم گزينـه اي را برگزينيـم کـه بتوانيم روزي چنـد بار به 

آساني به مسـجد برويم.
2.چـه خـوب و زيباسـت کـه اگر منازل ما از مسـجد دور اسـت، بـا همکاري 
سـاير همسـايگان، در نزديکـي خود مسـجدي  هـر چند کوچک  بسـازيم تا هم 
از نعمت همسـايگي مسـجد و خدمت به آن بهره مند شـويم و هم حضور بهتر 

و بيشـتري در آن داشته باشيم.4
مسجد نيست که بايد اين مشکل را با ساخت پل يا تونل برطرف کرد و البته گاهي ساخت مسجد از ساختن 

پل و تونل ارزان تر و بهتر است.
1  . بحارالانوار، ج 61، ص 188. »عَنِ النَّبِيِّ 6: وَ إِذا كانَتِ  الدّارُ بعَيدَةً عَنِ  الْمَسْجِدِ لا يُسْمَعُ فيهَا الْأَذانُ وَ 

الِْقامَةُ فَهِيَ مَشُومَةٌ وَ إِذا كُنَّ بغَِيْرِ هذَا الْوَصْفِ فَهُنَّ مُبارَكاتٌ«.
2  . مسند أحمد، ج5، ص 387: »قالَ رَسُولُ الِله 6: فَضلُ الدّارِ القَريبَةِ إلَي الَمسجِدِ کَفَضلِ الغازي عَلَي القاعِدِ«.

3  . بحارالانوار، ج80، ص380، ح47: وقتي از اميرالمؤمنين 7 سؤال شد تا کجا همسايه مسجدند، فرمود: »مَن 
سَمِعَ النِّداءَ؛ کسي که صداي اذان مسجدي را بشنود«.

4 . طوايف مدينه کنار خانه هاي خود مساجدي مي ساختند و پيامبر 6 افتتاح مي فرمود تا از نعمت همسايگي 
مسجد برخوردار گردند و بدان افتخار مي کردند .
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3.شـايد برخي از دسـت اندرکاران و اهل مسـجد،  خواسـته يا ناخواسته ، براي 
همسـايه هاي مسـجد مزاحمت هايي داشـته باشـند که بهتر است:

الف( گذشته ها را ناديده بگيريم.
ب( از راه هـاي مناسـب از ميـزان مزاحمت ها بکاهيم و از ادامه و اسـتمرار آنها 

جلوگيري کنيم.
ج( بـرکات و زيبايي هـاي همسـايگي مسـجد ارزش آن را دارد که ما همه آن 

مزاحمت هـا را تحمل کنيم.

   آداب همسايگي

خوب است همسايگان مسجد:
1.حرمت مسجد را داشته باشند.

2.در خدمات مسجد پيشقدم باشند.
3.مهمانان خدا را مهمان خود بدانند.

4.حضورشان بهتر از ديگران باشد.
5.ورودي هاي اطراف مسجد را مرتب و تميز نگه دارند. 

مسجد نصيرالملک شيراز
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   احترام و بزرگداشت مسجد

الف( اهميت احترام
در قرآن از مسـجد به عظمت ياد شـده اسـت1 و ما مأمور و مکلف به تعظيم 

و بزرگداشت آن هستيم.
مؤمنيـن بلکـه عموم مردم  موظّف اند احترام مسـجد را پـاس بدارند و حق آن 
را بـه شايسـتگي ادا کننـد و بدانند که مسـجد خانه خدا در روي زمين اسـت و 
احتـرام آن نشـانه تعظيم خداوند بزرگ اسـت. پس بايد از هـر گونه آلودگي آن 
را پـاک کـرد و کمتريـن بي احترامي و توهين به آن صورت نگيرد. اهل مسـجد 
نيـز نبايـد مورد تعـرض قرار گيرند و نبايـد از آنان بدگويي کـرد. هيچ کس حق 
نـدارد بـه خـادم و امام مسـجد به چشـم تحقيـر و توهين نگاه کنـد، بلکه همه 

بايـد در خدمت و هميار آنان باشـيم.
ب( نحوه احترام

براي احترام گذاشتن به مسجد بايد چنين بود:
1. نام مسجد را با بي توجّهي يا بي احترامي به زبان نياوريم.2

1  . مسجد در قرآن يا با کلمه »عند« آمده و يا اضافه به »الله« شده است که داراي تعظيم است.
الجعفريات  مُسَيجِدٌ«؛  الْمَسْجِدُ  يُسَمَّى   وَ لا   :7 طالبٍ  أبي  بنُ  عَلِيُّ  »قالَ  . بحارالانوار، ج 73، ص 358:    2

)الاشعثيات(، ص 241، »وَ لا الَمسجِد مُسَيجِداً«. به مسجد، مسجدک نگويند.
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2. اهميت و جايگاه مسجد را   آن گونه که هست ، بشناسيم.1
3. از هـر گونـه عمـل يـا گفتـه اي که 
نوعـي بي احترامـي به مسـجد به شـمار 

مي آيـد، بپرهيزيـم.2
4. تطهير مسـجد از نجاست و آلودگي 

را در اولويـت قرار دهيم.
5. بکوشـيم بـه مسـجد رونـق دهيـم 
و آن را از غربـت بـه درآوريـم و بدانيـم 
کـه بي توجهي بـه آن يا روگردانـي از آن 
مصـداق تخريب مسـجد و باعث تزلزل و 

تفرقـه و پراکندگـي جامعه اسـت.
6. اگـر کمبود و کاسـتي ديديم، بدون 
اظهـار آن خودمـان آن را برطـرف کنيم 
و خـادم و مسـئولان را مکلـف بـه کاري 

ندانيم.
احتـرام  از  کـه  و حرکتـي  گفتـار   .7
مسـجد و اهل آن بکاهد تخريب مسـجد 

ست. ا
8. مسـجد قداسـت خاصـي دارد  کـه 
در قـرآن هـم با آدابي بيان شـده اسـت.  

نگذاريـم قداسـت آن خدشـه دار شـود. 

1  . محاسن، ج 1، ص 54: »عَن عَلِيٍّ 7 قالَ: مَنْ  وَقَّرَ مَسْجِداً لقَِيَ  الله يَوْمَ يَلْقاهُ ضاحِكاً مُسْتَبْشِراً وَ أَعْطاهُ كِتابَهُ 
بيَِمينِهِ«.

2  .  بحارالانوار، ج 76، ص 355: »قالَ الصّادِقُ 7 : مَلعُونٌ مَلعُونٌ مَن لَم يُوَقِّرِ الَمسجِدَ«.
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و  پاکيزگـي  نظافـت،  بـه   .9
غبارروبـي آن اهميـت دهيـم.

10. از پيدايـش هر گونه بدعت، 
منکـر و خرافـه اي در سـاخت و 
تجهيـز مسـجد و نيـز از رخنـه و 
نفوذ بدعت ها، منکـرات و خرافات 
در فعاليت ها و برنامه هاي مسـجد 

جلوگيـري کنيم.
11.فضـاي مسـجد را آرام نگـه 
آلودگي هـاي  ايجـاد  از  و  داريـم 

صوتـي بپرهيزيـم.
12. از ايجاد هر گونه مزاحمتي 
بپرهيزيـم و بدانيـم کـه محيـط 
سـکوت،  بـراي  مسـجد  قدسـي 
فکـر، نماز، ذکـر و عبادت اسـت.

13. مردم را از حضور در مسجد 
دلسـرد نکنيم کـه بدتريـن ظلم 
تخريـب مسـجد  و در حقيقـت 

1 است.
از  مقدس تـر  را  مکانـي   .14
مسـجد  و حتـي هـم رديـف آن  

ندانيـم.

1  . سوره بقره، آيه 114: )وَ مَن أظلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَساجِدَ الله أن يُذکَرَ فيهاَ اسُمهُ وَ سَعي في خَرابِها اُولئکَ  ما کانَ 
نيا خِزِيٌ وَ لهَُم فِي الاخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ( لهَُم أن يَدخُلُوها إلّا خائفيَن لهَُم فِي الدُّ
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15.  مکانـي را بهتـر و بلندتر از مسـجد نسـازيم؛  هر چند به نـام ائمه معصوم 
يا انبيا و اوليا  باشـد. 

   رفتن به مسجد

آن قـدر حضـور در مسـجد فضايل و نرفتن به مسـجد عواقـب دارد که عذري 
بـراي مؤمنيـن باقـي نمي گـذارد.1 وقتـي نابينايـي به دليـل دوري از مسـجد و 
صعـب العبـور بـودن و ناهمواري مسـير، وجود حيوانات وحشـي و نبـود همراه 
و کمک کننـده بـراي پيامبـر عـذر آورد کـه به مسـجد نيايـد، آن حضـرت اين 
عذرهـا را نپذيرفـت و بـه او فرمود: از خانه تا مسـجد طناب بکش و به کمک آن 
خـود را به مسـجد برسـان. آن حضـرت در بيان ديگري فرموده انـد: اگر فضيلت 
مسـجد را مي دانسـتيد، چهار دسـت و پا يا همانند بردگان روي پا مي جسـتيد 
و يـا مثـل کودکان نشسـته خود را به زمين مي کشـيديد تا به مسـجد برسـيد. 
پيامبـر نـه در سـرماي شـديد و نـه در گرمايـي که گاه هنگام سـجده پيشـاني 
نمازگـزاران مي سـوخت، بـه آنـان اجازه عدم حضـور نداد و خـود ائمه اطهار: 
نيـز همين گونـه بودند و حتي در مسـافرت که بعضي از نمازها نصف مي شـود، 

از ارزش حضور در مسـجد کاسـته نمي شـود.2

1  . اين افراد واجب است به مسجد بروند: 1. کسي که نرفتنش سبب غريب ماندن مسجد و حضورش سبب 
آبادي آن است. 2 . کسي که رفتنش به گونه اي امر به معروف يا نهي از منکر محسوب مي شود. 3.  کسي که در 
غير مسجد جايي براي خواندن نماز  به جز مکان غصبي  ندارد. 4.  کسي که نرفتنش موجب مفسده اي است)مثلًا 
مورد اتهام قرار مي گيرد(. 5.  کسي که نذر کرده در مسجد نماز بخواند. 6.  کسي که پدر يا مادرش به او دستور 
داده اند نمازش را در مسجد بخواند. 7.  کسي که براي رفتن به مسجد اجرت گرفته است. 8.  خادم يا امامي که 
متعهد شده به مسجد برود و يا عادتاً مردم منتظر او هستند. 9. کسي که نرفتنش به مسجد مانع رفتن ديگري به 

مسجد مي شود) مانند مهمان و ميزباني که اگر يکي به مسجد نرود ديگري نيز نمي رود(
2  . اين موارد نيز عذر مُوَجّه از حضور در مسجد نيست: 1.  نبود همراه 2 . پيري 3 . نقص عضو 4 . عدم برگزاري 
نماز جماعت 5 . عادل نبودن امام جماعت 6 . عدم رضايت از کارگزاران مسجد 7 . خسوف و کسوف و حوادث 

غير مترقبه.



70

فضايل و آداب زيارت مسجد

   معاف شدگان از حضور در مسجد

1.کسي که بيماري مُسري دارد و احتمال مي رود ديگران نيز بدان مبتلا شوند.
2.کسي که مرضي مُشمئزکننده دارد.

3.کسـي کـه بـوي بـد دهـان1 و بدنـش نمازگـزاران را مـي آزارد و مسـجد را 
متعفّـن مي کنـد.

4.کسي که حضورش در مسجد مفسده آور است.
5.کسي که عذري   همچون جنابت يا حيض  دارد.

6.کسـي که لباسـش نجس اسـت و نجاسـتش به مسـجد سـرايت مي کند و 
يـا آلودگـي اش به نجاسـت به گونه اي اسـت که موجب توهين به آن مي شـود.

   نيّت الهي براي رفتن به مسجد

قصـد مـا از رفتن به مسـجد بايـد خدايي باشـد و با وسوسـه ها و دخالت هاي 
شـيطاني مبـارزه کنيم و البته پاکسـازي نيّت نبايـد وقفه اي در رفتـن ما ايجاد 

کنـد که خـود اين وقفـه يکي از آن حيله هاي شـيطاني اسـت.
اهل بيت عصمت و طهارت که در اوج قداست و پاکي نيّت هستند، جهت گيري 

نيّت ها را چنين مشـخص کرده اند:
1. زيارت خدا و کسب رضايت و خشنودي وي.2

2. اجابت دعوت خدا که با اذان به همگان ابلاغ مي شود.3
3. اطاعت از پيامبر و پيروي از رهنمودهاي ائمه7.

1  . خوردن سير و غذاهاي بدبو براي معاف شدن از حضور در مسجد از نظر فقهاي شيعه، مکروه و از نظر 
فقهاي اهل سنت، حرام است.  

2  . ارشاد القلوب، ج1، ص 202: »قالَ الَحسنُ 7 : أهلُ الَمسجِدِ زُوّارُ الِله وَ حَقٌّ عَلَي الَمزُورِ التُّحفَةُ  لِزائِرِهِ«.
3  . وافي، ج 26، ص 195. »قالَ النَّبِيُّ 6 : يا أَباَذَرٍّ مَنْ أَجابَ داعِيَ الله وَ أَحْسَنَ  عِمارَةَ مَساجِدِ الله  كانَ  ثَوابُهُ 

مِنَ الله الْجَنَّةَ«.
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4. فراگيري قرآن، نماز و علوم ديني.1
5. عملـي کـردن فرامين قرآن و به 

روز کـردن علوم ديني.
6. کسب بهشت و فرار از جهنم.2

7. تحصيل خلـوص و دوري از نفاق 
دورويي.3 و 

8. جهاد فرهنگي در راه خدا.4
9. کسب ثواب و درک فضايل.

 10. دفـع غم و اندوه و بهره مندي 
از بخشش الهي.

11. فـرار از شـک و ترديد و سـهو 
و فراموشـي و غفلـت و بي خبـري.5

12. جلوگيـري از افـراط و تفريـط 
و متعادل شـدن فکـر و ذکر و عمل.

13. شـناخت عميـق و دقيق افراد 
و اشـياء و انتخاب بهترها.

14. نظم و انضباط در خواب و خوراک و کار.
15. پيدا کردن دوستان خدايي.6

1  . تهذيب الاحکام، ج3، ص 249: »کانَ يَقُولُ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ 7 : مَنِ اخْتَلَفَ إِلَى الْمَساجِدِ أَصابَ إِحْدَى 
الثَّمانِ أَخاً مُسْتَفاداً فِي  الله  أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أَوْ آيَةً مُحْكَمَةً أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ كَلِمَةً تَرْدَعُهُ عَنْ رَدًى أَوْ يَسْمَعُ 

كَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَى هُدًى أَوْ يَتْرُكُ ذَنْباً خَشْيَةً أَوْ حَيَاءً«.
2  .  علل الشّرائع، ج2، ص 466: »قالَ رَسُولُ الِله 6 : يُؤمَرُ بِرِجالٍ  إلَى  النّارِ فَيَقُولُ الُله جَلَّ جَلالُهُ لِمالِكٍ: قُل 

للِنّارِ: لا تُحرِق لهَُم أقداماً فَقَد كانُوا يَمشُونَ إلَى الَمساجِدِ«.
3  . کنزالعُمّال، ج7، ص 570: »قالَ رَسُولُ الِله 6: ... وَالجتِنابُ عَنها )عَنِ الَمسجِدِ( نفِاقٌ«.

هُ وَ رَواحَهُ إلَي الَمساجِدِ مِنَ الَجهادِ، فَقَد قَصُرَ عَمَلُهُ«. 4  . کنزالعمّال، ج6، ص 569: »مَن لَم يَرَ غُدُوَّ
ةِ، فَقالَ لَهُ:  5  . نهج السّعاده، ج1، ص 551: »وَ في أجوِبَةِ الَحسَنِ بنِ عَلِيٍّ 7 حيَن سَأَلَهُ أبُوهُ عَن أشياءَ مِنَ الُمرُوَّ

مَا الغَفلَةُ؟ قالَ: تَرکُکَ الَمسجِدَ«.
6  . تهذيب الاحکام، ج3، ص 249. »قالَ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ 7: مَنِ اخْتَلَفَ إِلَى الْمَساجِدِ أَصابَ إِحْدَى الثَّمانِ  

أَخاً مُسْتَفاداً فِي الله ...«.
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16. ترساندن دشمنان اسلام.1
17. بهره منـدي از غفران و بخشـش 

الهي.
18. دوري از جهنم.2

19. جلب رزق و روزي.
20. احياي خود و جامعه.

21. نيابت از ديگران.
22. اطاعت و عبادت.

23. آسـايش و آرامـش و اسـتراحت 
روح و روان.

24. برخورداري از دعاي مستجاب.
25. جذب رحمت الهي.3

26. کسـب توفيق در همه زمينه هاي 
خداپسند.4

27. طهـارت نفـس ، پـاک شـدن و 
شـدن.5  خداگونه 

از فضايلـي کـه مـورد غفلـت واقـع 
شـده اسـت، نيابـت در زيارت مسـجد اسـت که در بقيـه زيارات مطرح اسـت و 
گرفتـن يـا دادن اجـرت بـراي اين عمل بـرکات زيـادي دارد؛ چنان کـه بهترين 

1 . همان.
2  . بحارالانوار، ج 69، ص 296، ح 21: »قالَ رَسُولُ الِله 6: يُؤْمَرُ بِرِجالٍ إِلَى النَارِ فَيَقُولُ الله جَلَّ جَلالُهُ 

لِمالِكٍ: قُلْ للِنَارِ: لا تُحْرِقْ لهَُمْ أَقْداماً فَقَدْ كانُوا يَمْشُونَ إِلَى الْمَساجِدِ...«.
3  . کنزالعُمّال، ج7، ص 570: »قالَ رَسُولُ الِله 6: الختِلافُ إلَي الَمساجِدِ رَحَمةٌ«.

هُ«. 4  . سنن ابي داوود، ج1، ص 115: »قالَ النَّبِيُّ 6 : مَن أتَي الَمسجِدَ لِشَيءٍ فَهُوَ حَظُّ
هِّرينَ( 5  . سوره توبه، آيه 108: )فيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يتَطَهَّرُوا وَالله يُحِبُّ الْمُطَّ
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نـذر نـذر رفتـن به مسـجد اسـت،1  خصوصـً مداومت بـر آن؛ مثل چهـل روز و 
چهـل هفتـه و چهل سـال. 

   وقت رفتن به مسجد

1. هميشـه بـا مسـجد ارتبـاط داشـته باشـيم؛2 چرا کـه سـه روز پي درپي به 
مسـجد نرفتـن بي اعتنايـي بـه مسـجد و خداسـت و پيامدهـاي خوبي نـدارد؛ 
چنان کـه هـر روز، آن هـم سـه وعـده رفتـن، دليل بر نظـم، اعتدال، سـعادت و 

بيمـه بـودن فکر و روان اسـت.    
2. با حضور پررنگ خود، شيطان و دشمنان را زمين گير کنيم.

3. فرشتگان، خدا و دوستان خدا را خوشحال کنيم.
4. در آداب اسـلامي بـه دلايلـي 
بـه حضـور در مسـجد در صبحـگاه 
و شـامگاه3  و در تاريکي شـب  تأکيد 

بيشـتري شـده است.4 
5. هنگام بازگشـت از سفرها بهتر 
اسـت ابتـدا به مسـجد و سـپس به 

خانـه و جاهاي ديگـر برويم.5 
1  . همچنين نذر غبارروبي و خدمت به مسجد، و يکي از نذرهايي که در قرآن آمده، همين است: )إذ قالَتِ امرَأتُ 

ميعُ العَليمُ( سوره آل عمران، آيه 35. راً فَتَقَبَّل مِنّي إنَّکَ أنتَ السَّ عِمرانَ ربِّ إنّي نَذَرتُ لَکَ ما في بَطني مُحَرََّ
2  . همچنين در حضور در مسجد تجميع هم پذيرفته نيست که کسي يک مرتبه به مسجد بيايد و همه نمازهاي آن 

روز را بخواند.
ماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالهُُمْ باِلْغُدُوِّ وَالْصالِ«؛ سوره   3  . سوره رعد، آيه 15: )وَلِلهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّ

مريم، آيه 11: )فَأَوْحى إِليَهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً( 
رِ الْمَشّائينَ  إِلَى  الْمَسْجِدِ في ظُلَمِ اللَّيْلِ بنُِورٍ  4  . بحارالانوار، ج 83، ص 382، ح 52: »قالَ رَسُولُ الِله 6 : بَشِّ

ساطِعٍ يَوْمَ الْقِيامَةِ«.
5  . چنان که مردم شهرهايي  مثل مشهد و قم و شيراز،   بعد از سفر حج و عتبات، ورود رسمي خود را از حرم ها 
شروع مي کنند و مردم براي استقبال آنها به حرم ها مي روند. در شهرها و محلات ديگر بهتر است ابتدا وارد 

مسجد شوند، بعد به خانه بروند.  

مسجد فرودگاه
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6. لازم نيسـت فقط وقت نماز به مسـجد برويم؛ بلکه در هر وقت از شـبانه روز 
و در هـر موقعيت مناسـب،  خصوصً وقت خوشـحالي و يا افسـردگي،  به مسـجد 

برويم.
همه مسيرها را به مسجد ختم 
کنيم و همه امـور را مقدمه براي 
مسـجد قـرار دهيم. البته سـعي 
کنيـم بـراي خوانـدن نمازهـاي 
مستحبي مکاني مناسب در خانه 
داشـته باشـيم و بـراي نمازهـاي 

واجـب به مسـجد برويم.

   آمادگي براي رفتن

1.خـواب آلـوده، کســل و بي حـال 
. شيم نبا

2. نه گرسنه باشيم و نه زياد سير.
3. غذاهاي سـبک و خوشـبو بخوريم 
و از مصـرف غذاهـاي سسـت کننده و 

بدبـو بپرهيزيم.
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4. قضـاي حاجـت کنيـم؛ چـون کسـي که نيـاز بـه دستشـويي دارد، مکروه 
اسـت بـه مسـجد بـرود و يا بـه نماز بايسـتد.1

5. با مسواک زدن فضيلت حضور در مسجد و نمازمان را بالا ببريم.
6. قبـل از رفتـن به مسـجد وضـو بگيريم تا هم پـاداش باوضو بودن در مسـير 

مسـجد را ببريم2 و هم بي دليل 
در مسجد وضو نگيريم.

و  کنيـم  نـگاه  آينـه  در   .7
موهـاي خـود را شـانه زنيـم و 
خـود را معطّر و آراسـته کنيم.3

8. لبـاس ســاده و راحــت 
بپوشـيم.

9. لبـاس مخصوص مسـجد 
داشـته باشيم.

مناسـب  لباس هـاي  از   .10
)سـاده و بدون نوشته و عکس 
و آرم(، نـو، تميـز و مقـدّس4 
)ماننـد عبـا( اسـتفاده کنيم و 
از پوشـيدن  لباس هـاي تنگ، 
کوتـاه، زننـده و بدن نمـا کـه 

1  . وافي، ج8، ص 864: »قالَ إسحاقُ بنُ عَمّارِ: سَمِعتُ أبا عَبدِالله الصّادِقَ 7 يَقُولُ: لا صَلاةَ لِحاقِنٍ  وَ لا لِحاقِبٍ  
 .» وَ لا لِحازِقٍ فَالْحاقِنُ الَّذي بِهِ البَْوْلُ وَ الْحاقِبُ الَّذي بِهِ الْغائِطُ وَ الْحازِقُ الَّذي قَدْ ضَغَطَهُ الْخُفُّ

هارةِ فَالَمسجِدُ  بغَِيِر الطَّ هارةِ وَ مَن دَخَلَ مَسجِداً  باِلطَّ 2  . جامع الاخبار، ج 1، ص 70: »لا تَدخُلِ الَمسجِدَ إلّا 
خَصمُهُ«.  

أَ أَخَذَهَا بيَِدِهِ  3  . کافي، ج6، ص515، ح3: عَنْ أَبِي عَبْدِ الِله 7 قَالَ كَانَتْ لِرَسُولِ الِله 6 مَمْسَكَةٌ إِذَا هُوَ تَوَضَّ
وَ هِيَ رَطْبَةٌ فَكَانَ إِذَا خَرَجَ عَرَفُوا أَنَّهُ رَسُولُ الِله 6 بِرَائِحَتِهِ.   

4  . کافي، ج 6، ص 458: درباره خريدن و پوشيدن لباس نو، امام علي 7 مي فرمايد: »أللّهُمَّ اجعَلها ثِيابَ بَرَکَةٍ 
اسعي فيها لِمَرضاتِکَ وَ اعمُرُ فيها مَساجِدِکَ«.
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مـا را شـبيه کفّـار مي سـازد و 
يا نشـانه فخرفروشـي و شهرت 

است، بپــرهيزيم.

11. سـرمان را بپوشانيم، ولي 
جلـو دهانمان را نبنديم.

الامـکان مهـــر،  12. حتـي 
جانماز و دستمال شخصي خود 

1 را برداريـم.

13. پـول بـه همـراه داشـته 
باشـيم تـا صدقـه بدهيـم يـا با 
آن بـه مسـجد خدمـت کنيم و 
يـا هنـگام بازگشـت بـه منـزل 
چيـزي بخريـم تـا اهـل خانـه 
خاطرة خوشـي از مسـجد رفتن 

ما داشـته باشـند.
1  . وسائل الشّيعه، ج1، ص475، ح1260: »عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنانٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبا عَبْدِ الله 7 عَنِ التَّمَنْدُلِ بعَْدَ 

الْوُضُوءِ فَقالَ: كانَ لعَِلِيٍّ 7 خِرْقَةٌ فِي الْمَسْجِدِ ليَْسَ إلّا للِْوَجْهِ يَتَمَنْدَلُ بهِا«.
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را  خـود  آزاد  فرصت هـاي  و  اوقـات  بهتريـن   .14
بـراي رفتـن بـه مسـجد اختصاص دهيـم، نـه اينکه در 

فرصت هـاي تنـگ و سـوخته بـه مسـجد برويـم.

15. کفش راحت بپوشيم.

   حرکت به سمت مسجد

1. در آغـاز فعاليت هاي روزانه خود به سـمت مسـجد 
برويم و از مسـجد شروع کنيم.1 

2. اگر بيرون از منزل هسـتيم، 
بـه منـزل برگرديـم تـا از آنجا به 

قصد مسـجد حرکـت کنيم.

3. بـه قصـد رفتـن به مسـجد 
ايـن  و  کنيـم  خانـه حرکـت  از 
منافاتـي بـا سـر زدن بـه جاهاي 
ديگـر در مسـير راه نـدارد، ولـي 

عکـس آن نامطلـوب اسـت.

1  . اگرچه موفق به خواندن نماز صبح در مسجد نشده باشيم و وقت نماز گذشته باشد و يا مسجد بسته باشد. 
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سـمت  بـه  خـود  حرکـت   .4
مسـجد را بـه ديگـران هـم اطلاع 

يـا نشـان دهيـم.

5. دوستان، همکاران، همسايگان، 
فاميـل و اهـل خانـه را بـه حضور 
در مسـجد تشـويق کنيـم و حتي 
الامـکان  بـا هم به مسـجد برويم.

6. بـه نيابت از ديگـران به زيارت 
مسـجد برويـم تـا ديگـران هم در 
ثـواب مـا شـريک شـوند و گاهي 
مسـجد  در  حضـور  توفيـق  کـه 
نداريـم، ديگـران را بـه نيابـت از 
خـود  گر چه با اجرت   به مسـجد 

بفرستيم.

7. اگر مسـجد دور اسـت، سواره 
برويـم تـا خسـته نشـويم و اگـر 
نزديـک اسـت، پيـاده برويـم تـا 
ثـواب بيشـتري نصيبمان گـردد.

8. سـعي کنيم از سر بيکاري و 
در تنگـي وقت به مسـجد نرويم.
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   در مسير مسجد

وقتي که در حال حرکت به سوي مسجد هستيم،
1. بدانيم به بهترين مکان با بهترين انگيزه مي رويم.

2. بدانيم زمين و زمان شاهد رفتن ما به مسجد هستند.1 
3. شاداب و اميدوار قدم برداريم؛ چرا که به خانه دوست رهسپاريم.

4. قدم ها را کوتاه برداريم؛ چون براي هر قدمي دو ثواب است.
5. حرکـت خـود بـه سـمت مسـجد را بـه ديگـران بفهمانيـم و آن را پنهـان 

نکنيـم و بدانيـم کـه ايـن کار، عملي پسـنديده اسـت.

6. در مسـير مزاحـم ديگران 
نباشـيم2 و اگر با وسـايل نقليه 
در حرکتيـم، مقررات راهنمايي 
و رانندگـي را نيز مراعات کنيم.

7. اگـر  قبـل از اذان اسـت و 
فرصت کافـي داريم، بـا آرامش 
برويـم و اگـر حـيّ علـي الصلاة 
را شـنيديم، بـه حرکـت خـود 

ببخشيم. سـرعت 

1  .  ثواب الاعمال، ص 291: »قالَ رَسُولُ الِله 6 : وَ مَنْ مَشى إِلى مَسْجِدٍ مِنْ مَساجِدِ الله فَلَهُ بِكُلِ  خُطْوَةٍ خَطاها 
حَتّى  يَرْجِعَ إِلى مَنْزِلِهِ عَشْرُ حَسَناتٍ وَ يُمْحى عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئاتٍ وَ رُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجاتٍ «.

2  . بحارالانوار، ج 86، ص 357: »قالَ رَسُولُ الِله 6 : وَ لَمْ  يُؤْذِ أَحَداً وَ لَم يَتَخَطَّ رِقابَ النّاسِ«.
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8. اگـر فرصـت داريـم و پيـاده درحرکتيـم، گام هـا را کوتـاه برداريـم؛ چـون 
خداونـد بـراي هـر گامي که به سـمت مسـجد برمي داريـم، ده حسـنه برايمان 

مي نويسـد و ده گنـاه از مـا محـو مي کنـد.
9. هيچ کس و هيچ کاري ما را از ذکر و ياد خدا غافل نگرداند.

10. اگـر وقـت اذان فـرا رسـيده، 
بـه نزديک ترين مسـجد در مسـير 
برويـم و براي رفتن به مسـجدي از 

مسـجدي عبور نکنيم.

11. فردي چون سـالمند و نابينا 
را کـه در رفتن به مسـجد به کمک 

نيـاز دارد،  ياري کنيم.

12. به مسـجدي برويم که حضور ما در آن تأثيرگذار باشـد و موجب آباداني 
آن بشـود؛  نظير مسـجد خلوت يا همسايه.

13. در مسير رفتن به مسجد دعا کنيم؛ چون به استجابت نزديک است.

   عواقب ترک مسجد

يکـي از علايـم زندگي صحيح، دوري از خشـنودکردن دشـمن اسـت. امروزه 
دشـمن از کسـادي مسـاجد راضي و از رونق مراکز ديگر خوشـحال اسـت و هر 
روز بـا دسيسـه مي خواهـد به دسـت خودمان و به دسـت افراد خودي مسـاجد 
کم رونـق شـوند و مراکـز فرهنگـي ديگـر پررونـق گردنـد. امـام خمينـي )ره( 
مي فرمودنـد: از فانتوم هـاي دشـمن نترسـيد؛ از خالي شـدن مسـاجد بترسـيد 
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و شـاهديم کـه امـروزه مـردم خيّـر را از مسـاجد منصـرف کرده اند و به سـمت 
ديگـر مراکـز مي برند.1 ترک مسـجد پيامدهايـي دارد که به برخي از آنها اشـاره 

. مي کنيم

الف( عواقب اعتقادي
1. کسـي کـه توفيق حضور در مسـجد ندارد، در دام فرقه هـاي ضالّه  مي افتد. 
ه از مسـجد جدا هسـتند و عامـل پيدايش آنـان جدايي از  همـه فرقه هـاي ضالّـ

مسـجد اسـت، ولي هر کس به مسـجد معتاد اسـت، گمراه نمي شـود.

2. در برابـر ويروس هـاي 
اجتماعي و سياسي قدرت 
دفاعي نـدارد و حضـور در 
و  ويـروس  ضـد  مسـجد 

ويروس کـش اسـت.

ب( عواقب اخلاقي
1. غيبـت ترک کننـده مسـجد جايـز اسـت، بـا آنکـه غيبـت از زنا هـم بدتر 

اسـت،2ولي هـر کـس به مسـجد بـرود، غيبتـش حرام اسـت. 
2. نفـاق و دورويـي اسـت،3ولي حضـور در مسـجد علامـت اخـلاص و پاکـي 

 4 است.
1  . مثل تشويق مردم به ساخت ورزشگاه و تجليل از خيّرين ورزشگاه ساز که علاوه بر اشکال شرعي برخي 

ورزش هاي غربي و ضرر و زيان، برد و باخت در آنها تشنّج آفرين است.
ادِقِ 7 أَنَّ رَسُولَ الله 6 قالَ: لا غيبَةَ لِمَنْ صَلّى في بيَْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَماعَتِنا «.  2 199.  »عَنِ الصَّ

3  . کنز العُمّال، ج7، ص583: »مَن سَمِعَ النّداءَ فَلَم يُجِبهُ ثَلاثاً کُتِبَ مِنَ المنُافِقين «.
لِ يَومٍ أحَقُّ أن تَقُومَ فيهِ فيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أن يَتَطَهَّرُوا  سَ عَلَي التَّقوي مِن أوَّ 4  . سوره توبه، آيه 108: )لَمَسجِدٌ اُسِّ
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3. تـارک مسـجد، التـزام عملـي بـه اسـلام نـدارد؛ چـون حضور در مسـجد 
شـاخص ترين نمونـه التـزام عملـي به اسـلام اسـت.

4. از آسيب هاي اجتماعي 
در امـان نمي ماند؛1چـرا که 
نمـاز در مسـجد بازدارنده از 
فحشاسـت و فحشـا آسيب 
اجتماعـي اسـت، نـه فردي 
تا بـا نماز فـرادا دفع شـود. 
5. ظلـم به خـود و جامعه 
خـود کــرده اسـت؛ چـون 

ـن مَسـاجِدَ الله(2 نرفتن خود انسـان به  يکـي از مصاديـق آيـه )وَ مَـن أظلمُ مِمَّ
است. مسـجد 

6. تخصّصش بـي تعهّــد 
مي شـود و همـه مفاســد 
اجتماعـي از متخصّـصـان 

بي تعهّـد اسـت.

7. در مفاسـد واقـع مي شـود و راه فـرار را نمي يابـد و اگـر هم بيابد، قـدرت فرار 
نـدارد؛ در حالـي کـه مسـجدي ها راه نجـات را مي يابند؛ چرا که تنها نيسـتند.

هِّرينَ(. وَ الله يُحِبُّ الُمطَّ
لاة تَنهي عَنِ الفَحشاء وَ المنُکَـرِ( 1.  سوره عنکبوت، آيه 45: )إنَّ الصَّ

2  . سوره بقره، آيه 114: )وَ مَن أظلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَساجِدَ الله أن يُذکَرَ فيهاَ اسُمهُ وَ سَعي في خَرابِها اُولئکَ  ما کانَ 
نيا خِزِيٌ وَ لهَُم فِي الاخِرَةِ عَذابٌ عَظيمٌ( لهَُم أن يَدخُلُوها إلّا خائفيَن لهَُم فِي الدُّ
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8. خانواده از هم متلاشي 
مي شـود؛ چون تنهـا جايي 
کـه زن و شـوهر و فرزنـدان 
اصـلاح مي شـوند،  بـا هـم 

مسـجد است.

9. هرج ومرج حقوقي و اخلاقي فراگير مي شود.
10. از زنـان اسـتفاده ابـزاري مي شـود؛ در حالـي که زنان مسـجدي مانع اين 

امور مي شـوند.
11. نزاع هـاي عميـق و طولانـي بـه وجـود مي آيـد، ولـي با حضور سـه وعده 

در مسـجد بـراي خـدا  زمينه هاي نـزاع از بيـن مي رود.
12. مدنيـت و آييـن شـهروندي از بيـن مـي رود و جامعـه از هـم گسسـته و 

ارتباطـات حيوانـي جايگزيـن ارتباطـات اخلاقـي و انسـاني مي گـردد.
13. شايعه رواج مي يابد و جامعه خود به خود سقوط مي کند.

14. معـروف و منکـر مخلوط مي شـود و پس از مدتي معـروف، منکر و منکر، 
معـروف مي گردد.

ج( عواقب رواني
1. در يـک امـر غوطـه ور مي شـود و از امـور ديگـر بـاز مي مانـد، ولي مسـجد 

دنيـا و آخـرت را بـا هـم به انسـان نشـان مي دهد.
2. فکـر و ذکـر و زندگـي اش از اعتـدال تجـاوز مي کنـد؛ چـون انسـان خود به 
خـود در ابتـدا افراطي و پس از مدتي تفريطي اسـت و نياز بـه کنترل کننده دارد.

3. جوانان، بي هويت و افسرده مي گردند.1  
1  . جواناني که از سفر حج و زيارت برمي گردند با جواناني که از سفر توريستي برمي گردند، از نظر روحيه با 

همديگرمتفاوت اند.  
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د( عواقب اجتماعي
1. شـخصيّت او ناشـناخته اسـت،1ولي بـا حضـور در مسـجد مـردم مأمور به 

شناسـايي او بـه خيـر و صلاح هسـتند.
2. رفاقـت و همزيسـتي مؤمنـان مسـجدي بـا او مکروه و ناشايسـته اسـت و 
رفيقـان و شـريکاني او را احاطـه مي کنند که پشـيماني دنيا و عقبـا را به همراه 

دارد.
3. مـورد تنفّـر مؤمنان واقع مي شـود،2ولي با حضور در مسـجد محبوب قلوب 

مي گردد. همگان 
4. مراکـز اجتماعـي همراه 
با مفاسد اجتماعي جايگزين 
مسـجد مي شـود؛ در حالـي 
که هميشـه مسـجد با مراکز 
فسـاد بـه مقابلـه برخاسـته 

است.

5. مصاحبت هـاي موقـت و سـطحي جاي رفاقت هـاي مداوم را مـي گيرد؛ در 
حالـي که رفاقت مسـجدي ها تـا قيامت ادامـه مي يابد.

6. خانـواده اصالـت خـود را از دسـت مي دهـد و متلاشـي مي شـود؛ چون در 
همـه مراکـز مثـل کودکسـتان، دبسـتان و دبيرسـتان  اعضـاي خانواده جـدا  از 

هم انـد و در مسـجد اين گونـه نيسـت، بلکـه همـه بـا هم هسـتند.
7. اعراض کنندگان از مسجد بايکوت مي گردند.3

نْ لَا يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ فَقُلْ  1  . مستدرک الوسائل، ج6، ص451، ح7208: »عَنِ النَّبِيِّ 6 أنَّهُ قالَ: إِذَا سُئِلْتَ عَمَّ
لَا أَعْرِفُهُ«. 

2  . کنزالعُمّال، ج7، ص583: »مَن سَمِعَ الفَلاحَ فَلَم يُجِبهُ فَلا هُوَ مَعَنا و لا هُوَ وَحدَه «.
3  . کسي حق ندارد با آنان ازدواج کند )بايکوت خانوادگي( يا با آنان همسايه شود )بايکوت اجتماعي( يا با 

آنان معاشرت کند و يا به سفر برود )بايکوت فرهنگي( و... .
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8. امامان، مأموم و رهبران، رهرو و عزيزان، ذليل و ذليلان، عزيز مي شوند.

بـه جـاي مـردان  9. مدعيـان دروغيـن 
بي ادعـا و امامـان مسـجد مي نشـينند؛ در 
حالـي کـه امـام و اهالـي مسـجد هيچ گونه 

ادعايـي ندارنـد.

10. شهرسـازي عيار و معيار ندارد؛ چون مرکز شـهر بر محور مسـجد شـکل 
مي گيرد. 

11. انتظـام مدنـي وجـود ندارد؛ چون پليس معنوي و تربيتي، مسـجد اسـت 
و هيـچ گاه پليـس و نيـروي انتظامـي نمي توانـد در برقـراري نظـم اجتماعـي و 

سياسـي جايگزين مسـجد شود. 

12. حلقه اتصال بين نسـل ها از هم 
مي گسـلد و کـودکان در مهدکودک ها 
قـرار  درآسايشـگاه ها  کهنسـالان  و 
مي گيرنـد، ولـي مسـجد حلقـه اتصال 

را حفـظ مي کنـد. 

هـ ( عواقب سياسي
1. تـارک مسـجد مـورد تهديـد حاکم اسـلامي قرار مـي گيـرد؛1در حالي که 

حضـور در مسـجد بهتريـن اطاعت از پيامبر6 و حاکم اسـلامي اسـت.
2. در معـرض تفرقـه و سسـتي قـرار مي گيرد و مقهور دشـمن مي شـود؛ در 

1  . کنزالعُمّال، ج7، ص584: »قَومٌ سَمِعُوا النّداءَ فَلَم يُجيبُوا فَاضرِمها عَلَيهِم ناراً «.
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حالـي کـه اتصال انسـان ها به هـم در صفوف نماز مسـاجد تفرقه و نخـوت را از 
بيـن مي بـرد و به انسـان شـجاعت مي دهد.

3. امامـت بـه سـلطنت، مسـئول به ديکتاتـور، حاکم به محکوم و مسـئول به 
سـائل مبـدل مي گردد.

4. حکومت مخالفان شروع مي شود و با ادامة ترک مسجد مستقر مي شود.
5. زنـان نالايـق، مطـرح و زنـان لايـق، خانه نشـين مي شـوند؛ چنان کـه بـا 

جلوگيـري از حضـور زنـان در مسـجد بعـد از پيامبـر چنيـن شـد.
6.در جامعـة غيـر مسـجدي زنـان در همه جا ظاهر مي شـوند، جز در مسـجد؛ 

در حالـي کـه زن در نظام اسـلامي فقط در مسـجد ظاهر مي شـود.
7. در چنيـن جامعـه اي، حضـور زنان در مسـجد، بـي ارزش و حضـور آنان در 

مراکـز ديگـر، ارزشـمند تلقـي مي شـود و هدايت آنـان دگرگـون مي گردد.  

از  غيرمسـجدي  انسـان   .8
رهبـر عـادل دفاع نمي کنـد و او 
را منـزوي و خانه نشـين مي کند 

و از وي بهـره نمي بـرد.

9. فتنه هـا يکي پس از ديگري 
شعله ور مي شوند.1

1  . از صدر اسلام تا به امروز فتنه ها از غير مسجد  )سقيفه بني ساعده ها و ...(   شروع گرديده و مسجد 
و اهل مسجد آن را خاموش کرده اند.
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و( عواقب معنوي
1. عـدم حضـور در مسـجد مصداق غفلت اسـت،1ولي حضور در مسـجد ذکر 

و هوشـياري است.
2. آدمي در سـختي ها و تنگناها قرار مي گيرد2و هيچ مشـکلي بدون مسـجد 

حل نمي شـود.
3. مخاصمه با خداست،3ولي با حضور در مسجد همسايه خدا مي شود.4

ز( عواقب عبادي
1. تـارک مسـجد دچـار وسـواس مي شـود و در نماز کاهلي مي کنـد؛ در حالي که 
انسـان با حضور در مسـجد، منظم و متعهد مي شود و کسـالت بر او عارض نمي شود.

2. نمـازش مـرده و بـي روح اسـت،5ولي نمـاز در مسـجد،  چـه فـرادا و چـه 
جماعـت،  مصـداق اقامـه 

نماز اسـت.
3. عبادتـش از نظارت 
انســانِ عالـِــم خــارج 
مي گـردد؛ در حالـي کـه 
نمـاز خواندن بـه امامت و 
نظارت عالـِم، ثواب نماز را 

1 . کشف الغمّة، ج1، ص568: »قالَ الَحسَنُ 7: الغَفلَةُ تَرکُکَ الَمسجِد«. 
2 . سوره طه، آيه 124: )وَ مَن أعرَضَ عَن ذِکري فَإنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنکاً( 

نِ رَحْمَةٌ وَ ثَوابُهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ لَمْ يُجِبْ خاصَمْتُهُ  3 134. بحارالانوار، ج81، ص154: »قالَ النَّبِيُّ 6: إجابَةُ الْمُؤَذِّ
يَوْمَ الْقِيامَة«. 

4  . مسند الحارث، ص 52: »قالَ رَسُولُ الِله 6: إنَّ الَله ليَُنادي يَومَ القِيامَةِ: أينَ جيراني؟ أينَ جيراني؟ قالَ: 
فَتَقولُ الَملائِکَةُ: وَ مَن يَنبَغي أن يُجاوِرُکَ؟ فَيَقُولُ: أينَ عُمّارُ الَمساجِدِ«. 

5 . بحارالانوار، ج85، ص5: »عَنِ النَّبِيِّ 6 أَنَّهُ قالَ: لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِميَن إِلّا مِنْ 
عِلَّةٍ«. 
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دو هـزار برابـر افزايـش مي دهد، بـا اينکه کلمات نمازِ عالم و غير عالم يکي اسـت.
4. عبادتـش بـراي او عجـب و غـرور مـي آورد، ولـي حضـور در مسـجد و قرار 

گرفتـن در جمـع مسـجدي ها غـرور انسـان را مي شـکند.
5. چون عبادتش از نظارت عالِم ديني خارج مي گردد، دچار غُلُوّ در دين مي گردد.

6. مراسم و ادعيه مستحب، واجب و بااهميت و نمازهاي واجب، کم اهميت مي گردد.
7. قـرآن از مسـاجد خـارج مي گـردد و در غيـر مسـجد تـلاوت مي شـود و در 

اينجاسـت که قرآن بالاي نيـزه مي رود. 
8. نظريـه قرائت قـرآن به جاي عمل 
کـه  در حالـي  قـرآن مي نشـيند؛  بـه 
مسـجد نمايشـگاه عمل به قرآن است.

9. باعـث تخريب مسـجد مي شـود؛ 
در حالي که حضور در مسـجد بهترين 
نـوع عمران مسـجد و عمـران زمين و 
آسـمان و عمـران دنيا و آخرت اسـت.

ح( عواقب اخروي
1.جهنـم را در پي دارد،1ولي حاضر شـوندگان در مسـجد بـدون معطّلي وارد 

بهشـت مي شوند.
2.شـکايت مسـجد در روز قيامـت را به دنبـال دارد،2ولي با حضور مسـجد به 

نفـع او شـهادت مي دهد. 

1.  سوره مدّثّر، آيات 42 و 43: )ما سَلَکَکُم في سَقَرَ. قالُوا لَم نَکُ مِنَ الُمصَلّين (
: مَسْجِدٌ خَرابٌ لا يُصَلّي  2  . کافي، ج2، ص613، ح3: »عَنْ أَبي عَبْدِ الله 7 قالَ: ثَلاثَةٌ يَشْكُونَ إِلَى الِله عَزَّ وَ جَلَّ

فيهِ أَهْلُهُ وَ عالِمٌ بيَْنَ جُهّالٍ وَ مُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْغُبارُ لا يُقْرَأُ فيهِ«. 
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   فضايل حضور زنان در مسجد

الف( ويژگي هاي زنان
1. جمعيت زنان آن چنان کمتر از مردان نيست.
2. اميد به زندگي در آنان بيشتر از مردان است.

3.  ميانگين عمر آنان از ميانگين عمر مردان بالاتر است.
4. زمان جواني آنان بيشـتر از 
مـردان اسـت )زودتـر از مردان، 

بالـغ و ديرتر پير مي شـوند(.

5. افـزون بـر تربيـت فرزنـد، 
بـر همسـر، پـدر و بـرادر نيـز 

تأثيرگذارنـد.

6. مي تواننـد بـراي همه الگو 
باشـند؛ همـان گونـه کـه قرآن 
آسيه، همسـر فرعون، را الگوي 

مـرد و زن مي دانـد.1

1  . سوره تحريم، آيه 11: )ضَرَبَ الله مَثَلًا للَِّذينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لي عِنْدَكَ بيَتًا فِي الْجَنَّةِ 
ني مِنَ الْقَوْمِ الظّالِميَن( ني مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّ وَنَجِّ
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7. حافظـه بيشـتري دارنـد 
و گزارش گـران بسـيار خوبـي 

. هستند
8. تأثيـر گفته هـاي آنان زياد 

است.
9. فرصت بهتري دارند.

10. تمرکز بيشتري دارند.
11. مسـجد محـل زيبايي هاسـت و زنـان چـون مظهـر جمـال خداوندنـد، 

زيبايي هـاي آن را بهتـر درک مي کننـد. 

ب( توانمندي هاي زنان 
1. مسئوليت تربيت فرزند و شوهرداري به عهده آنان است.

2. دلبستگي پدر و برادر به آنان مستحکم تر است.
3. آرامش خانواده و زيبايي و نظم زندگي به وجود آنان وابسته است.

4. گرچـه بـه جهت نقش حسّـاس، محـوري و کليدي زنـان تهاجم فرهنگي 
و اجتماعـي عليـه آنـان بيشـتر از مـردان اسـت، امـا تـوان مقابلـه آنان بـا انواع 

تهاجمـات غير نظامـي  به ويـژه تهاجمات اجتماعـي  انکارناپذير اسـت. 

ج( حضور زنان در مسجد و ارزش آن
در اديان گذشـته و در صدر اسـلام زنان در معابد و مسجد حضوري چشمگير 
و فعـال و تأثيرگـذار داشـتند ولـي پس از رحلـت پيامبر9 به دليـل حمايت از 
ولايـت  بـه ويـژه در مسـجد  حضـور آنان را محـدود و سـپس از حضـور آنان در 
مسـجد ممانعـت کردند و اين عمل ناپسـند سـنتي شـد تـا خلفا بـراي انحراف 
جامعـه و تثبيـت خود، زنان را از مسـجد دور نگه دارند و بـر خلاف دلايل عقلي 
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و نقلـي، عقيـده خـود را تحميـل کننـد؛ در حالـي که بـه فرموده حضـرت امام 
خمينـي حضـور زنـان در همه جـا نکوهـش شـده، اما طبـق روايات حضـور در 
مسـجد اختصـاص بـه مـردان نـدارد و زنـان مي توانند حضـور يابند؛ زيـرا آنان 
هـم بـه مکاني پـاک و مقدس نياز دارند تـا در آنجا اجتماع کننـد و حضور آنان 
در همه جـا نکوهـش شـده و فقط در مسـجد بدون اجازه وشـرط و شـروطي به 

حضور تشـويق شـده اند.
حضـور زنـان در مسـجد آن قدر مهم اسـت کـه پيامبر به خانمي که لباسـش 
سـوراخ هاي زيـادي داشـت و از حضـور در مسـجد معافيت مي خواسـت، فرمود 
کـه شـب ها به مسـجد بيايد تـا بدنش پيدا نباشـد و بـه دو زني کـه يک لباس 

بيروني بيشـتر نداشـتند فرمود به نوبت به مسـجد بيايند.   
 بـا ايـن همـه حضـور زنـان در مسـجد و خدمـات آنان بـه مسـجد، در طول 
تاريخ تشـيّع چشـم گير بوده اسـت. مسـجد يگانه مرکزي اسـت که همه مردان 

طـور  بـه  مي تواننـد  زنـان  و 
يکسـان از آن بهـره ببرنـد.

مسـجد،  در  زنـان  آداب 
بيانگـر ارزش حضـور زنان در 

اسـت.1 مسـجد 
زنـان از مردان روابط عمومي 
دارنـد و مسجــد  قــوي تري 
بهتريــن محـل آشنـايــي و 

ارتباطـات اسـت.

1  . جلوگيري از حضور زنان ضربه اي بود که پس از رحلت پيامبر 6 به جامعه اسلامي وارد شد؛ در حالي 
که اولين نماز جماعت اسلام را پيامبر6 با حضور زنان اقامه کرد. اگر زنان در مسجد حضور مي داشتند، چه 

بسا انحرافي در امت اسلامي پيش نمي آمد.
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زنـان چـون حافظـه و قـدرت روايت گري شـان بيشـتر از مـردان اسـت، مبلّغي 
مؤثـر و غير رسـمي محسـوب مي شـوند. 

   آداب و شرايط حضور زنان

الف( حضور سياسي زنان در مسجد
1. در نظـام اسـلامي زن هميشـه در صـدف حجـاب اسـت و ظهـوري ندارد، 

مگـر در مسـجد آن هـم بـدون هيچ پيش شـرطي. 
2. بعـد از پيامبـر6 پيـش از هر چيز مانع حضور زنان در مسـجد شـدند و 

بـر فاطمـه زهرا الگـوي زنان عالم سـتم کردند. 
3. صـداي زنـان نبايـد بـه مـردان برسـد، مگـر در جايي کـه به او ظلم شـده 

باشـد،1  آن هـم ظلم سياسـي.
 ايـن امـور علاوه بر آنکه حضورسياسـي زنـان را صدچندان مي کنـد، بيان گر 

حقايق زير اسـت:
1. حضور زنان در مسجد نيازي به اجازه ندارد.

2. مردان مأمور به اجازه دادن هستند.
3. زنـان حائـض؛ گـر چـه از خوانـدن نماز معـاف هسـتند، اما در حـال عبور 

مي تواننـد در مسـجد حضـور پيـدا کنند.
4. بين زنان و مردان فاصله و پرده نباشد.

5. همراه آوردن کودکان بلامانع است.
6. همراه بودن شوهر و مرد محرم  حتي درصورت امکان  شرط نيست.

7. حضور آنان به شرط همسر داشتن و بي همسري مانع حضور آنان نيست.
بـه عبارت ديگر، زن و مرد فقط در مسـجد همسـان هسـتند، نـه در کارخانه 

و مزرعه و دانشـگاه. در خانه همسـرند نه همسـان. 
وءِ مِنَ القَولِ إلّا مَن ظُلِمَ( 1  . سوره نساء، آيه 148: )لا يُحِبُّ الُله الَجهرَ باِلسُّ
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ب( وظايف خانواده و اجتماع براي حضور زنان در مسجد
1. محل سکونت زنان نزديک به مسجد قرار بگيرد.

2. نگراني و دلواپسي زنان در بين راه و در مسجد مرتفع شود.
3. تسهيلات حضور آنان در مسجد فراهم آيد.1

ج( وظايف مسئولان مسجد

•   امور رفاهي
امکانـات و تجهيـزات  1. ميـزان 
قسـمت زنـان  مثـل فضـا، فـرش و 
نـور  کمتـر و سـطح آن پايين تـر از 

قسـمت مـردان نباشـد.
2. دسترسـي زنـان بـه قسـمت 

زنانة مسـجد آسـان و آب و سـرويس بهداشـتي 
نيـز بـه آنـان نزديک باشـد.

3. بـه جـاي درب فرعي ، يکي از در هاي اصلي 
مسـجد به ورود و خروج زنان اختصاص يابد.

4. جايگاهشـان در مسـجد ترسـناک، فرعي و 
مخفي نباشـد.

5. از زنان بهتر و زودتر پذيرايي کنند.2

1  . مثل فراهم آوردن وسيله نقليه مناسب، همراهي با آنان در مسير، دادن فرصت مناسب براي حضور آنان در 
مسجد، کمک کردن به آنان در حفظ و نگهداري کودکانشان و ماندن شوهران در خانه به جاي آنان در مواقع 

لازم. 
وقَ فَاشْتَرى تُحْفَةً فَحَمَلَها  2  . وسائل الشّيعه، ج 21، ص 514، ح 27728: »قالَ رَسُولُ الله 6: مَنْ دَخَلَ السُّ
حَ ابْنَتَهُ فَكَأَنَّما أَعْتَقَ رَقَبَةً  كُورِ فَإِنَّ مَنْ فَرَّ إِلى عِيالِهِ كانَ كَحامِلِ صَدَقَةٍ إِلى قَوْمٍ مَحاويجَ وَ ليَْبْدَأْ باِلِْناثِ قَبْلَ الذُّ

مِنْ وُلْدِ إِسْماعيلَ«. 
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•   امور فرهنگي
1. به نقش حضور زنان در مسجد توجه کنيم.

2. در سـخنراني ها و برنامه هـاي مسـجد، بـه اهميت نقش زنان توجه داشـته 
باشـيم و آنـان را نيز مورد خطاب قـرار دهيم.

شـرايط  و  زمينه هـا   .3
خدمـت زنـان بـه مسـجد 
را فراهـم کنيـم و خدمـات 
آنـان را پـاس بداريـم و از 
قدردانـي  و  تشـکر  آنـان 

کنيـم.
4. به سـختي هاي حضور 
آنان نظير به همراه داشـتن 
کـودکان و يـا حاملـه بودن 

آنـان توجه داشـته باشـيم و ميـزان و نوع توقّعات خـود از آنان را بر اين اسـاس 
کنيم. تنظيم 

مـردان  و  زنـان  بيـن   .5
پـرده اي قـرار ندهيـم؛ همان 
گونـه کـه در زمـان پيامبـر 
وجـود  حايلـي  اسـلام6 
پيام هـاي  ايـن  و  نداشـت 

دارد.1 همـراه  بـه  فراوانـي 
6. قسمت زنانه را در سمت چپ يا راست مردان قرار دهيم.

1  . شايان ذکر است زماني که زن ها هميشه و همه جا پشت پرده بودند، در مسجد پيامبر 6 بين زنان و مردان 
پرده نبود، ولي متأسفانه امروزه فقط زنان در مسجد پشت پرده اند و در جاهاي ديگر حائل و پرده اي نيست.
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   آداب حضور زنان در مسجد

الف( زمان حضور
1. ديرتر از مردان به مسجد بيايند و زودتر از آنان به منزل بازگردند.

2. اگر نمي توانند سه وعده به مسجد بيايند، صبح و شب را انتخاب کنند. 
ب(در مسير

1. خود را معطّر و خوشبو نکنند.
2. حجـاب کامـل و کافي داشـته باشـند و اسـباب جلـب توجـه نامحرمان را 

فراهـم نکنند.1
ج( در مسجد

1. مراقب کودکان خود باشند.
2. صدايشان به مردان نرسد.

3. در ادارة مسجد مشارکت داشته باشند.
4. اگـر حايـل و پـرده اي بيـن آنان و مردان نيسـت، قبـل از مردان به سـجده 

برونـد و بعـد از مردان سـر از سـجده بردارند.
عطـر  مسـجد  راه  در   .5
نزننـد، ولي داخل مسـجد، در 
صورتي که مفسـده اي نداشته 
باشـد، اسـتعمال عطر برايشان 

اشـکالي نـدارد.
6. نظافت و پذيرايي در قسمت 

بانوان را خودشان عهده دار شوند.

1  . سوره احزاب، آيه 59: )يا أيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِأزواجِکَ وَ بنَاتِکَ وَ نِساءِالُمؤمِنيَن يُدنيَن عَلَيهِنَّ مِن جَلابيبِهِنَّ ذلِکَ 
أدني أن يُعرَفنَ فَلايُؤذَينَ(
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   حضور کودکان در مسجد

از جنينـي کـه در رحم مادر اسـت تا سـالخورده، همه حق حضور در مسـجد 
را دارنـد و نمي توان بي جهت مانع حضور کسـي در مسـجد شـد.

حضـور کـودکان و نوجوانان در مسـجد مورد توجـه ويژه قرار مـي گيرد؛ چرا 
که:

1. يکـي از حقوق مسـلّم کودکان بر 
والديـن، حـق تربيـت دينـي و انتقال 
آداب بـه آنـان   نـه تنهـا از آغـاز تولـد 
کـه حتـي از دوران جنينـي و پيشـتر 
از آن  اسـت و از ارکان مهـم تربيـت، 
انتخـاب فضاي مناسـب تربيتي اسـت 
و بهتريـن فضـا، مسـجد اسـت؛ چـرا 
کـه کـودک حتـي زماني کـه در رحم 
مـادر اسـت؛ در حـال تربيت پذيـري و 
تأثيرپذيـري از محيـط پيرامـون خود 
اسـت. از اين رو زمينـه حضور او را  در 

مسـجد فراهـم آوريم.

پيامبـر  سـيره  و  سـنّت   .2
گرامـي اسـلام نشـان دهنده 
حضـور کـودکان در مسـجد 

اسـت: 
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روضـةُ  ايجـاد  الـف(  
الصّبيان )بـاغ کودکان( 
در مسـجد پيامبر6

ب(  آوردن شيرخوارگان 
به همراه مادران که اين از مسـلّمات اسـت.

ج(  اختصـار نمـاز جماعـت پيامبر بـه دليل 
گريـه يک کـودک.1 

از مـادران بچـه دار در  د(  اسـتقبال پيامبـر 
مسـجد.

3. اگـر مـا مانـع حضـور کـودکان  
بـه ويـژه شـيرخوارگان  در مسـاجد 
شـويم، ناخواسـته از حضور مادران در 
مساجد جلوگيري کرده ايم و در نتيجه 
جمـع کثيـري از بانـوان را از مسـجد 
بازخواهيـم داشـت و ايـن بـا اهـداف 
اسـلام در مسـجد هماهنگـي نـدارد.

بِيِّ  1  . من لا يحضره الفقيه، ج1، ص390، ح1155: »إنَّ النَّبِيَّ 6 كانَ ذاتَ يَوْمٍ يَؤُمُّ أَصْحابَهُ فَيَسْمَعُ بُكاءَ الصَّ
لاةَ«. فَيُخَفِّفُ الصَّ



فصل ششم: حضور زنان و کودکان در مسجد

99

4. کـودکان و نوجوانـان هـدف دشـمنان فرهنـگ اسـلام و تشـيع بـوده و 
هسـتند. بهتر اسـت با فراهـم آوردن زمينه هاي حضـور آنان در مسـجد آنان را 

يـاري کنيم.
5. خاطـرات خـوش دوران 
گرايش هـا  سـرمايه  کودکـي 
و انتخاب هـاي جوانـي اسـت. 
و  کـودکان  از  اسـتقبال  بـا 
نوجوانان در مسـجد، خاطرات 
خوشـي در ذهن آنان ترسـيم 

. کنيم

6. از مؤثرترين و آسان ترين 
شـيوه هاي تربيت کـودک آن 
اسـت که پدران و مادران آنان 
را همـراه بـا خـود به مسـجد 
دلگرمـي  کـه  چـرا  ببرنـد؛ 
خاصـي دارنـد،   خصوصـً اگر 
آنـان ترغيب عملي و تشـويق 

هم بشـوند.
7. کـودکان را در مسـجد مخاطـب قـرار دهيـم تا احسـاس کنند در مسـجد 

فـرع و تابع نيسـتند بلکه اصل هسـتند.
8. کـودکان و نوجوانـان  حتي در حـال بازي  تأثير مي پذيرند. لـذا حضور آنان 

در مسـجد لزومً به معناي آرام بودن و عبادت آنان نيسـت.
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9. کودکان، غيرمسـتقيم و 
بـه تدريـج بـا نمـاز و احـکام 
اجتماعـي  آداب  و  جماعـت 

مي شـوند. آشـنا 
و  مهدکـودک  هنـوز   .10
مدرسه نتوانسته جاي مسجد 

را پرکنـد. 
11. آينده نيک کودکان در گرو پيوند امروز آنان با مسجد و اهل مسجد است.

   وظايف بزرگ ترها در قبال کودکان 

الف( باورها
1. کودکان امروز، پدرها و مادرها و از مسئولين آيندة جامعه اند.

2. آينده کودکان مسجدي، روشن تر و درخشان تر است.
3. همان گونـه که به فکر غذا، 
پوشـاک و آينـده فرزندانمان 
هسـتيم، بايـد به فکـر تربيت 
و تديّـن آنهـا هـم باشـيم و 
ايـن در مسـجد آسـان و در 

غيرمسـجد محـال يـا نزديـک بـه محال اسـت.
4. تربيـت فرزندانمـان بهتر از تربيت خودمان باشـد، نه مثـل خودمان يا بدتر 

از خودمان.
5. مدرسـه، خانه و سـاير مراکز تربيتيِ کودکان کافي نيسـتند و خلأ مسـجد 

را پـر نمي کننـد. مسـجد آثار تربيتي کامـل و عميقي بر کـودکان مي گذارد.
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6. حضـور کـودکان در مسـجد ميـل به منکـرات را در آنان کاهـش مي دهد و 
در نتيجـه امنيت اخلاقـي در خانه و 

افزايـش مي يابد. جامعه 
7. اگـر کودکان در مسـجد مقابل 
چشـم پـدر يـا مـادر بـازي کننـد، 
بهتـر از آن اسـت کـه دور از نظارت 
آنـان دسـت به کارهاي ديگـر بزنند.

8. اگـر ما را در کودکي به مسـجد 
نبـرده بودند، معلـوم نبود اکنـون در 
چـه وضعيتـي قـرار داشـتيم. پـس 
شايسـته اسـت ضمن دعاکردن براي 
آنـان، زمينـة دعـاي خيـر فرزندانمان 
را بـراي خـود فراهم کنيـم. کودکان 
مسـجدي امروز در بزرگسـالي به ياد 

خوبي هـاي مـا خواهنـد بـود و دعـاي خير آنـان در حيـات و مـرگ، زمينه جلب 
رحمـت الهـي بـراي ما خواهد شـد.

9. اگـر کـودکان را جذب مسـجد 
جـذب  را  آنـان  ديگـران  نکنيـم، 
مي کننـد و مـا بـا مشـکلات جدي 

رو بـه رو خواهيـم شـد.
و  نواقـص  دليـل  بـه  اگـر   .10

کمبودهاي برخي مسـاجد ، کودکانمان را از مسـجد بازداريم دچار خسـران شده 
ايـم؛ چـرا کـه مسـجد هـر چـه باشـد از جاهـاي ديگـر بهتـر اسـت.

11. فرزندِ مسجدي بهترين وارث و مصداق باقيات الصالحات است.
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12. اگـر مـا فرزنـدان خـود را 
مسـجدي تربيـت کنيم مـا را در 
سـنين پيري رهـا نخواهند کرد 
و بهتريـن کمک مـا خواهند بود.

مـا  مسـجدي  فرزنـدان   .13
بعـد از ما بيشـترين دعـا را براي 
مـا خواهند کـرد؛ چـون در هيچ 
مکاني مثل مسـجد به ياد اموات 

و والدين نيسـتند.

ب( راهکارها
1. کـودکان را همـراه خـود به 
مسـجد ببريم و آنـان را زير نظر 

داشـته باشيم.
2. کودکان را در مسجد زياد نگه 
نداريـم. آنها همچـون بزرگ ترها 

پرحوصله نيستند.

3. در رفت يا برگشـت هديه اي 
براي آنـان خريداري کنيم.
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 4. اگر چيزي  مثل نان و ميوه  خريديم، آن را به نام کودکان به منزل ببريم.
5. مسـئوليت انتظامـات کـودکان را بـه افراد ميانسـال، صبـور و خوش اخلاق 

بسپاريم.
6. بـه کـودکان مسـئوليت بدهيم و آنان را در انجام کارهاي مسـجد شـريک 

و سـهيم کنيم.
7. ظرفيت و تحمل کودکان را در نظر داشته باشيم.

8. کودکان را در تنگنا قرار ندهيم و آنان را معطّل نکنيم.

9. کـودک را از جايـي کـه 
در مسـجد براي خود انتخاب 
کـرده، بلنـد نکنيـم؛ چـون 
محسـوب  غصـب  او  جـاي 
مي شـود و نماز و نشستن در 

آن اشـکال دارد.

10. دختربچه هـا را بيش 
از پسـربچه ها مـورد توجـه و محبـت قـرار دهيم؛ چرا کـه دختـران عاطفي تر از 

پسران هستند.
11. در پذيرايي، کودکان را مقدم بداريم.

12. براي کودکان مسجدي نذر و وقف خاص داشته باشيم.
13. هنـگام برپايي نمـاز جماعت ، کودکان را بيـن بزرگ ترها در صفوف  حتي 
در صـف اول  قـرار دهيـم که علاوه بر کنترل آنها، احسـاس خودبـاوري و بزرگي 

را در آنان شـکوفا  مي کند.
14. اگـر کـودکان بـدون همراهـي والدين به مسـجد آمده اند، به آنهـا احترام 
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بـا  را  آنـان  و  بگذاريـم 
امام مسـجد آشنا کنيم.

15. براي جذب کودکان 
آنـان  از  مسـجد  بـه 

کنيـم. پذيرايـي 
آموزشـي  کلاس   .16
بـراي کـودکان خصوصً 
بـراي مدرسـه اي ها  امـر 

خوشـايندي نيسـت. پـس براي آنـان کلاس آموزشـي نگذاريم و بيشـتر با آنان 
معاشـرت و گفتگـو کنيم.

17. اگـر کـودکان خطايـي کردند، اغماض کنيـم و اگر با آنـان برخورد تندي 
شـد، جبران کنيـم، نه اينکه بـا هم آنان را سـرزنش کنيم.

18. امتيـازات کودکان بر اسـاس حضور باشـد، نه خلاقيـت و هوش و حافظه 
تا عده اي دلزده نشـوند.

19. مراقـب باشـيم کودکان مـا را به 
نام مسـجد بـه جاهاي ديگـر نبرند.

   آداب حضور کودکان

1. حضور در مسجد مختص تابستان 
و تعطيلي هـا نباشـد، بلکـه پيوسـته با 

مسـجد ارتباط داشـته باشند. 
تکاليـف  صـرف  را  اوقـات  تمـام   .2
و  بـازي  تلويزيـون،  تماشـاي  مدرسـه، 
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سـرگرمي نکنند، بلکه بخشـي از اوقات زنده خود را به حضور در مسـجد اختصاص 
دهند.

3. بهتر است با پدر و مادر و بزرگ ترها به مسجد بروند. 
4. آداب حضور در مسجد را مراعات کنند. 

5. بـا بهتـر از خـود بـه مسـجد برونـد و از رفتن بـا افـرادي کـه ارزش آنان را 
کـم مي کننـد، بپرهيزند.

6. بدانند که مهمان خدا و محبوب او هستند و خدا آنها را دوست دارد.
7. بـا امام مسـجد ديدار و خـود را به 

ايشـان معرفي کنند.

8. بـه پـدر و مـادر و کسـاني کـه بـه 
مي آينـد،  مسـجد  بـه  آنـان  احتـرام 

بگذارنـد. احتـرام 

9. دوسـتان خـود را در مسـجد پيـدا 
کننـد؛ چـرا کـه دوسـتان مسـجدي از 
دوسـتان مدرسه و محله و پارک بهترند.

10. بـا افـرادِ بهتـر از 
خود در دوستي و رفاقت 

پيشـگام باشند.
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11. هميارِ خادم مسجد 
باشـند و بـا وي همـکاري 

کنند.

12. تذکـرات بزرگ ترهـا 
بداننـد کـه  را بپذيرنـد و 
اهالي مسـجد دشمن آنان 

. نيستند

13. هنـگام قرارگرفتـن 
در صفـوف نمازجماعـت، 
بـه نمازگزاراني کـه جلو و 
پشـت سـر آنها قرار دارند، 

بگذارند. احتـرام 

13. هنـگام نمـاز کنـار 
بايسـتند. بزرگ ترهـا 

14. اگـر تصميم برانجام 
دادن کاري دارنـد، بـا امـام 

مسجد مشـورت کنند.

15. اگر کسـل و خسـته 
هسـتند، زيـاد در مسـجد 

نمانند.
16. بداننـد کـه تذکرات ديگران اغلب خيرخواهانه اسـت و قصـد آزار و اذيّت 

آنـان را ندارند.
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   فضايل و آداب ورود به مسجد

هنگام ورود
1. قبـل از فرارسـيدن وقـت 
نمـاز بـه مسـجد وارد شـويم تا 

رزق مـا افزايـش يابـد.1
2. قبـل از همـه وارد و بعد از 

همه خارج شـويم.2 

 3. از تأخيـر در ورود بپرهيزيـم کـه ظلم اسـت.3 اگر زود رسـيديم، در مسـابقه 
برنده ايم و جزء » السـابقون السـابقون« هسـتيم.

4. توجه کنيم که سر و صورتمان آشفته و ژوليده و نامناسب نباشد.
5. بيماري مسري نداشته باشيم.

6. عيب هـا، زخم هـا، جراحت هـا، مرض هـاي پوسـتي و آنچـه را که مـردم از 
ديـدن آن مشـمئز مي شـوند، به هنگام حضور در مسـجد بپوشـانيم.

هارَةِ  1  . بحارالانوار ، ج 73، ص 318: »قالَ الَحسَنُ بنُ عَلِيٍّ 7 : وَ حُضُورُ الَمسجِدِ قَبلَ الأذانِ وَ الُمداوَمَةُ عَلَي الطَّ
وَ أداءُ سُنَّةِ...«.  

؟  2  . کافي، ج3، ص489، ح14: »قالَ رَسُولُ الله 6 لِجَبْرَئيلَ 7: يَا جَبْرَئِيلُ أَيُّ البِْقاعِ أَحَبُّ إِلَى الله عَزَّ وَ جَلَّ
لهُُمْ دُخُولًا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْها«. قالَ: الْمَساجِدُ وَ أَحَبُّ أَهْلِها إِلَى الله أَوَّ

3  . مستدرک الوسائل، ج3، ص489، ح3: »عَنْ عَلِيٍّ 7 قالَ: السّابِقُ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ الْأَذانِ وَ الْمُقْتَصِدُ 
مَنْ دَخَلَهُ بعَْدَ الْأَذانِ وَ الظّالِمُ مَنْ دَخَلَهُ بعَْدَ الِْقامَةِ«.
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 7. دهـان و بـدن مـا بـوي بد و 
آزاردهنـده ندهد.1

8. لباسمان تميز و معطّر باشد.2

9. اگر بدن و اندام ما نامتناسـب 
يـا  کنيـم  مخفـي  را  آن  اسـت، 

بپوشانيم.

10. بـا خصـوع و خشـوع وارد 
. يم شو

11. قـدري درنگ و تأمل کنيم 
و سپس وارد شويم.

12. اجـازة ورود بخواهيـم و اذن 
دخـول بخوانيم.

13. با وقار و آرامش وارد شويم.

14. دعاهاي ورود به مسـجد را 
بخوانيم.3 

1 . سوره اعراف، آيه 31: ) يا بَني آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ( 
رٍ«. رٌ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعيَن رَكْعَةً يُصَلِّيها غَيْرُ مُتَعَطِّ ادِقِ 7 قَالَ: رَكْعَتانِ يُصَلّيهِما مُتَعَطِّ 2  . »عَنِ الصَّ

3  . مانند اين دعاها:  »الَلَّهُمَّ افْتَحْ لي أَبْوابَ رَحْمَتِكَ«، »الَْحَمْدُ للهَِِّ الََّذي جَعَلَنا مِن زُوّارِکَ. «، » إلهي ضَيفُکَ 
ببِابِکَ يا مُحسِنُ قَد أتاکَ الُمسيئي فَتَجاوَز عَن قَبيحِ ما عِندي بِجَميلِ ما عِندِکَ يا کَريُم.«، » إلهي عَبدُکَ ببِابِکَ 

« و »  قَرَعتُ بابَ رَحَمتِکَ بيَِدِ رَجائي«. 
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15. به پيامبر و اهل بيت آن حضرت سلام کنيم.1
16. بدانيـم چـون مهمـان خداونـد 
هسـتيم، مسـجد مـا را در آغـوش مـي 

. د گير

17. هنـگام ورود بـه ديگـران تعـارف 
نکنيـم؛ چرا که اهميت سـبقت گرفتن 
در ورود بـه مسـجد بالاتـر از اهميـت 

اسـت. تعارف 

18. در ورود و خـروج، حـق تقـدم بـا 
کسـي اسـت که خارج مسـجد اسـت.

19. با حالت کسـالت و خستگي وارد 
نشـويم، بلکه شاد و سـرزنده و با نشاط 

باشيم.2

« داريم که ضمير آن مخاطب است؛ گويا پيامبر 9 را مي بينيم.  لامُ عَلَيکَ أيُّهَا النَّبِيُّ 1  . در دعاي ورود »ألسَّ
بعضي مي گويند: يکي از ادله آن اين است که زيارت مسجد، زيارت پيامبر است.

لاةِ قامُوا کُسالي(. 2 . سوره نساء، آيه 142: )وَ إذا قامُوا إلي الصَّ
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20. بـا عجلـه و شـتاب زدگي وارد نشـويم و هنگام ورود آرامش و وقار داشـته 
باشيم.

21. از سـمت راسـت و بـا پـاي راسـت 
شـويم. داخل 

22. بـدون سـروصدا وارد شـويم و نظم 
مسـجد را به هـم نزنيم.

را  ديگـران  کفش هـاي   .23
نکنيـم. پامـال 

24. کفش هايـي ارزان قيمـت 
بپوشـيم تا نگهداري آنها دشـوار 

نباشد. 

25. بدون کفش وارد مسجد شويم.1
26. کفش هايمان را تا جايي که ممکن است داخل مسجد نبريم.

27. اگـر لازم اسـت کفش هايمـان را بـا خـود ببريـم، آنهـا را وارسـي کنيم تا 
آلودگي نداشـته باشند.

سِ طُويً( 1  . سوره طه، آيات 11 و 12: )فَلَمّا أتاها نُودِيَ يا مُوسي إنّي أناَ ربُّکَ فَاخلَع نعَلَيکَ إنَّکَ باِلوادِ المقَُدَّ
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27.  کفش هامـان را در 
بـه  و  بگذاريـم  کيسـه اي 

دسـت چـپ بگيريـم.
28. اگـر ديگران مشـغول 
نمازند، به آنان سلام نکنيم،1 
بلکـه آهسـته بـه خودمان 

سـلام کنيم.
29. اگر ديگران نمازشـان 
تمام شـده اسـت و آمادگي 
جـواب دادن دارنـد، به آنان 

سـلام کنيـم2 و اگر آنان سـلام کردنـد، جواب سلامشـان را بدهيم.3

پس از ورود

الف( فضايل
1. بـا ورود بـه مسـجد هـم زائر خداوند شـده ايم،4 هـم مهمـان خداوند و هم 

همسـايه خداوند.5
2. چون مهمان خدا هستيم، مسجد از ما پذيرايي مي کند.

3. شاکر خداوند باشيم که ما را به خانه اش دعوت کرده است.

4. در مسابقه بندگي پيروز شده ايم و محبوب خدا گرديده ايم.

1  . بحارالانوار، ج 73، ص 7: »إِذا دَخَلْتَ  الْمَسْجِدَ وَ الْقَوْمُ  يُصَلُّونَ  فَلا تُسَلِّمْ عَلَيْهِمْ، وَ سَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَ آلِهِ، ثُمَّ أَقْبِلْ عَلى صَلاتِكَ «

2  . وسائل الشّيعه، ج 7، ص 271: »قالَ الباقِرُ 7 : إذا دَخَلتَ الَمسجِدَ وَ النّاسُ يُصَلُّونَ فَلاتُسَلِّم عَلَيهِم«.
3  . بحارالانوار، ج 14، ص 306 »عَنِ الباقِرُ 7 : وَ إذا سُلِّمَ عَلَيکَ فَاردُد فَإنّي أفعَلُهُ«.

4  . ارشاد القلوب، ص 77: »قالَ الَحسَنُ بنُ عَلِيٍّ 7 :  أهلُ الَمسجِدِ زُوّارُ الِله«.
5  . تنبيه الغافلين، ص 303، ح 428:»ثَلاثَةٌ في جَوارِ الِله تَعالي: رَجُلٌ دَخَلَ الَمسجِدَ لا يَدخُلُهُ إلّا لِلهِ فَهُوَ ضَيفُ الِله 

تَعالي حَتّي يَرجِعَ...«.
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5. با حضور در مسجد بر شيطان پيروز شده ايم.
6.  از بلا و مصيبت در امان مانده ايم.

7.  همنشين ملائکه شده ايم.1

ب( آداب
1. بـه يـاد کسـاني که توفيـق ورود به مسـجد را ندارنـد، باشـيم و از خداوند 

برايشـان توفيق بخواهيم.
2. هنگام ورود درب مسـجد 
ارادت و علاقـه  و  ببوسـيم  را 

خـود را نشـان دهيـم.
جلـو  را  کفش هايمـان   .3
سجده گاه خود و ديگران نگذاريم.

4. مسجد را محل عبور و مرور 
خـود قرار ندهيم، مگـر اينکه در 

آن دو رکعت نماز بخوانيم.2
5. تلفـن همـراه را در حالت 
سـکوت قـرار دهيـم تـا نظـم 
مسـجد و تمرکـز ديگـران و 

خـود را بـه هـم نزنيم. 
6. از روي گـردن ديگران رد 

نشويم.3

1 . »الَملائِکَةُ جُلَسائُهُم«. 
2  .  امالي صدوق، ص 509: » قالَ النَّبِيُّ 6 : لا تَجعَلُوا الَمساجِدَ طُرُقاً حَتّي تُصَلُّوا فيها رَکعَتَيِن«.
3  . بحارالانوار، ج 86، ص 357: »قالَ رَسُولُ الِله 6 : وَ لَمْ  يُؤْذِ أَحَداً وَ لَم يَتَخَطَّ رِقابَ النّاسِ«.
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   فضيلت و آداب نماز تحيّت1

مسـجد مثـل بقيـه اماکن نيسـت و از درک و آگاهـي ويژه اي برخوردار اسـت و 
خوشـحال و ناراحت مي شـود و اسـتقبال و بدرقه مي کند و حقي بر بهره مندان 
از مسـجد دارد. فضيلت حضور در مسـجد و ارزش افزوده اي که به نماز و قرائت 

قـرآن مـا مي دهد، از هر جاي ديگر بيشـتر اسـت. 
پيامبـر6 و اهـل بيـت : بـراي مسـجد احتـرام خاصـي قائـل بودنـد و 

دسـتورهايي بـراي ادب و احتـرام مسـجد بـه مـا داده انـد. 
اگـر مـا بخواهيـم بـه دربـار ديگـران وارد شـويم، بايد هفت خان را پشـت سـر 
بگذاريـم؛ در حالـي کـه خداوند بـه راحتي به ما اجـازه ورود مي دهـد و به فرموده 
حضـرت زهـرا 8 بـا بابُ الله حداقل مثـل کاخ هاي بندگان خـدا برخورد کنيم.2 
لـذا خوانـدن دو رکعـت »نمـاز تحيّت« پـس از ورود به مسـجد، نشـانه بهترين 
ادب ما به مسـجد اسـت. نماز تحيّت زيباترين نماز مسـتحبي اسـت که در مسجد 
خوانـده مي شـود؛ در حالـي کـه بهتـر اسـت نمازهاي مسـتحبي ديگـر را در خانه 
بخوانيم تا نماز واجب در مسـجد ابهت و شـاخص و ويژگي خاصي داشـته باشـد.

   آداب نماز تحيّت

1. نمـاز تحيت مسـجد را 
در اوليـن فرصـت در ابتداي 
ز نشسـتن  ا مسـجد قبـل 

3 نيـم. ا بخو
2. اگـر نماز تحيّت خوانديم 

1  . مسند احمد، ج 5، ص 305 : »فَقالَ رَسُولُ الِله 6 : ما مَنَعَکَ أن تَرکَعَ رَکعَتَيَن قَبلَ أن تَجلِسَ«. 
2  . لذا برخي ازعلما درب مسجد را بوسيده و برخي غبار مسجد را تبرک مي جستند. 

3  . صحيح بخاري، ج1، ص114: » إذا دَخَلَ أحَدُکُم الَمسجِدَ فَليَرکَع رَکعَتَين قَبلَ أن تَجلِس«.
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و از مسـجد خـارج شـديم و بازگشـت ما به طـول انجاميد، مجـدداً نماز تحيّت 
را بخوانيم.1 

3. خواندن نماز تحيّت مسجد هنگامي است که:
الف: امام جمعه مشغول ايراد خطبه يا خواندن نماز جمعه نباشد.2

ب: وقت اقامه نماز جماعت نباشد.3
ج: فرصت براي خواندن نماز واجب، تنگ نباشد.

   جلوس در مسجد

الف( فضايل جلوس
1. نشستن در مسجد بهتر از جلوس در بهشت است.4

2. عبادت و بندگي خداست، حتي اگر کاري نکنيم و ذکري نگوييم.5
3. بهتريـن نـوع آمادگـي بـراي فرمانبـري از خداونـد و مبـارزه عليه فسـق و 

اسـت. فجور 
4. بهتريـن نوع عزلت نشـيني 
و کناره گيـري از دنيـاي مذمـوم 

6 است.
5. جلـوس در مسـجد بهترين 

راه بـراي جلب روزي اسـت.7
1  . نماز تحيّت مانند نماز صبح خوانده مي شود و فقط در نيّت با آن متفاوت است.

2  . تهذيب الاحکام، ج1، ص 281: »قالَ النَّبِيُّ 6: إذا دَخَلَ الَمسجِدَ وَ البِلالُ يُقيمُ جَلَسَ«.
3. همان

4  . ارشاد القلوب، ج 2، ص 218: »أنَّهُ قالَ 7 : الْجَلْسَةُ فِي  الْمَسْجِدِ خَيْرٌ لي  مِنَ الْجَلْسَةِ فِي الْجَنَّةِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ 
فيها رِضا نفَْسي وَ الْجامِعَ فيهِ رِضا رَبّي«.

5  . کنزالعُمّال، ج 15، ص 880: »عَنِ النَّبِيِّ 6 : خَمسٌ مِنَ العِبادَةِ: ... وَ القُعُودُ فِي الَمساجِدِ«.
6  . کافي، ج 2، ص 662 :»قالَ رَسُولُ الِله 6 :ألتِّکاءُ فِي الَمسجِدِ رُهبانيَِّةُ العَرَبِ. إنَّ الُمؤمِنَ مَجلِسُهُ مَسجِدُهُ 

وَ صَومِعَتُهُ بيَتُهُ«.
زْقِ  مْسِ أَسْرَعُ في طَلَبِ الرِّ 7  . بحارالانوار، ج 10، ص 90: »ألْجُلُوسُ  فِي  الْمَسْجِدِ بعَْدَ طُلُوعِ  الْفَجْرِ إلى طُلُوعِ الشَّ
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و بالاخـره نفـس کشـيدن در مسـجد مايـه کسـب درجـات بهشـت، جـذب 
حسـنات و محـو سـيئات اسـت.1 

ب( مکان جلوس

در نقـاط مختلـف مسـجد بنشـينيم تـا روز 
قيامـت جـاي جـاي مسـجد بـه حضـور مـا 

بدهـد.2 شـهادت 
نشسـتن سـمت  بـراي  مـکان  بهتريـن   .1

اسـت. محـراب  و  مسـجد  راسـت 
2. در محل عبور ديگران ننشينيم.

3. اگر مي خواهيم زود از مسـجد خارج شـويم، 
نزديک درب خروجي مسجد بنشينيم.

4. سـعي کنيم کنار افـرادي بهتر از 
بنشينيم. خود 

5. اگـر کسـي از مـا خواسـت کـه 
کنـارش بنشـينيم، دعوتـش را اجابت 

. کنيم
6. جاي ديگران ننشينيم.

7. جايگاه اختصاصي براي خود درست نکنيم.
8.  با ديگري درِگوشي و يا با زبان رمزي صحبت نکنيم.3 

رْبِ فِي الْأَرْضِ «  مِنَ الضَّ
: يا أَباذَرٍّ إِنَّ الله تَعالَى يُعْطيكَ ما دُمْتَ جالِساً  6في وَصِيَّتِهِ لِأبي ذَرٍّ 1  . بحارالانوار، ج 77، ص 85: »عَنِ النَّبِيِّ

فِي  الْمَسْجِدِ بِكُلِ  نفََسٍ  تَنَفَّسْتَ فيهِ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ وَ تُصَلّي عَلَيْكَ«.   
دٍ 7 أَنَّهُ قالَ: عَلَيْكُمْ  بِإِتْيانِ  الْمَساجِدِ فَإِنَّها بيُُوتُ الله فِي الْأَرْضِ وَ مَنْ  2  .  امالي، ص 440: »عَن جَعفَرِ ابنِ مُحَمَّ
عاءِ وَ صَلُّوا مِنَ الْمَساجِدِ في بقِاعٍ  لاةِ وَ الدُّ أَتاهَا مُتَطَهِّراً طَهَّرَهُ الله مِنْ ذُنُوبِهِ وَ كُتِبَ مِنْ زُوّارِهِ فَأَكْثِرُوا فيها مِنَ الصَّ

مُخْتَلِفَةٍ فَإِنَّ كُلَّ بقُْعَةٍ تَشْهَدُ للِْمُصَلّي عَلَيْها يَوْمَ الْقِيامَةِ«. 
كُوني«. 3  . بحارالانوار، ج 81، ص 98، ذيل ح 98: »و تَركُ التَّكَلُّمِ فيهِ باِلعَجَمِيَّةِ لِروايَةِ السَّ



فصل هفتم: فضايل و آداب حضور در مسجد

117

ج( کيفيت جلوس

1. اگـر نيـاز بـه تکيـه گاه يـا 
صندلـي داريـم، خودمـان آن را 
انتخـاب کنيـم و در محل دلخواه 

قـرار دهيـم.
2. نوع نشسـتن ما توهين آميز و 
مايه هتک حرمت مسـجد نباشد.1

3. جـز در وقت خواندن نماز، لازم 
نيسـت در صفوفي متّصـل و به هم 

فشـرده و در کنار هم بنشينيم.
4. با حالت کسـالت و خستگي 
ننشـينيم تا بـر اطرافيانمان تأثير 

بگذاريم. منفي 
5. نخست دسـت ها را به زمين 

بگذاريم، سپس بنشينيم.

د( انواع جلوس

جلوس در مسجد ده ها نوع است 
که برخي از آنها را برمي شماريم:

اسـتماع  در حـال  زانـو  دو   .1
دينـي. مطالـب 

1  . لازم نيست دو زانو يا چهار زانو بنشينيم، بلکه ده ها گونه مي توانيم بنشينيم که در جاي خود بحث خواهد 
شد.

مسجد قبا-مدينه
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2. چهـار زانـو بـراي مذاکره و 
. گفتگو

3. زانو به بغل براي تفکر.

4. در حـال تجافـي )وقتـي يک 
رکعـت از امـام جماعـت عقـب 

مانده ايـم(.

5. روي پـاي چـپ ) هنـگام 
خوانـدن تشـهد(.

6. تکيه دادن با يک زانو.
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7. تکيـه دادن بـا دراز کردن 
پاها.

8. نشستن سرِپا.
9. پشـت به قبله )بـراي امام 
جماعـت قبل و بعـد از خواندن 

جماعت(. نماز 
10. رو بـه قبلـه ) مخصوصـً 

هنـگام خوانـدن نماز(.
11. متصـل بـه ديگـران در 

صـف )وقـت جماعـت(.
 12. نشسـتن در غيـر صـف 

)در غيـر نماز(.
13. نشستن روي صندلي.

14. نشسـتن روي منبـر يـا 
کرسـي درس يـا پله هاي منبر.

هـم  مقابـل  نشسـتن   .15
)بـراي تـلاوت قـرآن(.

16. نشسته نماز خواندن.
17. نشسـتن در صفّه و سکّو 

استراحت. براي 

هـ( آداب جلوس
1. مزاحـم افراد جلو و پشـت 

سـر خود نشويم.
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2. از افـرادي کـه پشـت سـر نشسـته اند، عذرخواهـي کنيـم و بـه افـراد جلو 
بگذاريم. احتـرام 

3. زود بنشينيم تا کساني که ما را احترام مي کنند، اذيّت نشوند.
4. در صـورت کمبـود جـا بـا جمـع و جـور کـردن خـود بـه ديگـران هم جا 

1 بدهيم.
احتــرام  ديگــران  بـه   .5
بگذاريـم و بـه نشـانه  احتـرام 
مقـداري از جـاي خود حرکت 

 . کنيم
6. هميـن کـه »قـد قامت 
الصـلاة« گفتـه شـد، از جاي 

برخيزيم.2  خـود 

   فضايل حضور و توقف در مسجد

الف( فضايل معنوي
1. با حضور و توقف در مسجد در شمار آبادکنندگان مسجد قرار گرفته ايم.

2. بـه هـدف خلقـت نزديک شـده ايم؛ چـرا که هـدف از خلقت جنّ و انسـان 
چيـزي جـز عبـادت و بندگـي نيسـت.3 حضـور در مسـجد از بهتريـن عبادات 

است.
3. به زيارت خداوند  که بالاترين توفيق است  نايل گرديده ايم.4

حُوا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ الله لَكُمْ( 1  .  سوره مجادله، آيه 11: )يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قيلَ لَكُمْ تَفَسَّ
2  . مگر اينکه بدانيم امام جماعت بعد از اقامه و قبل از گفتن تکبيرة الاحرام دعا مي خواند. در اين صورت 

نشستن اشکال ندارد.
3 . سوره ذاريات، آيه 56: )ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْنْسَ إِلّا ليِعْبُدُونِ(

4 . کنزالعُمّال، ج 7، ص 653: »إنَّ الَله إذا أحَبَّ عَبداً جَعَلَهُ قَيِّمَ مَسجِدٍ«.



فصل هفتم: فضايل و آداب حضور در مسجد

121

4. بـه بهتريـن اطاعـت خـدا و رسـول  
موفّـق شـده ايم.

5. از محبت خداوند برخوردار گرديده ايم؛ 
چـرا کـه مـا را به خانـه خود دعـوت کرده 

است.1
6. دعوت خداوند را لبيک گفته ايم.2

وجـه  بهتريـن  بـه  مـا  از  خداونـد   .7
مي کنـد. پذيرايـي 

8. نشاط روحي و رواني پيدا کرده ايم.
9.  ازگناهـان پاک شـده و به درجاتي از 

معنويـت و قرب خداوند دسـت يافته ايم.3
10. از بلايا و مصيبت ها در امان مانده ايم.4

11. بهترين امر خير را انجام داده ايم.
12. فکرمان، معتدل و زندگيمان، متعادل 
امـور  در  تفريـط  و  افـراط  از  و  مي گـردد 

نجـات پيـدا مي کنيـم.5

1 . همان.
2  . وسائل الشّيعه، ج 5، ص 233، ح6421: »عَنْ رَسُولِ الله 6 في وَصِيَّتِهِ لَهُ قالَ: يا أَباذَرٍّ مَنْ أَجابَ داعِيَ 

الِله وَ أَحْسَنَ عِمارَةَ مَساجِدِ الله كانَ ثَوابُهُ مِنَ الله الْجَنَّةَ«.
3  . وسائل الشّيعه، ج 7، ص 117: »قالَ النَّبِيُّ 6 : يا أَباذَرٍّ إِنَّ الله تَعالى يُعْطيكَ مادُمْتَ جالِساً فِي  الْمَسْجِدِ 
بِكُلِ  نفََسٍ  تَنَفَّسْتَ فيهِ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ وَ تُصَلّي عَلَيْكَ الْمَلائِكَةُ وَ يُكْتَبُ لَكَ بِكُلِّ نفََسٍ تَنَفَّسْتَ فيهِ عَشْرُ حَسَناتٍ 

وَ يُمْحى عَنْكَ عَشْرُ سَيِّئاتٍ «.
4  .  مستدرک الوسائل، ج3، ص 356: »قالَ رَسُولُ الِله 6: إذا نَزَلَتِ العاهاتُ وَ الفاتُ عُوفِيَ أهلُ الَمساجِدِ«.

5 .  »مَنِ اعتادَ إلَي الَمسجِدِ فَاشهَدُوا لَهُ باِلعَدالَةِ«.
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ب( فضايل سياسي - اجتماعي
1. نشانة التزام عملي به اسلام است.1

2. گمنام و منزوي نخواهيم بود.2
3. به بهترين شيوه از نظام اسلامي پشتيباني کرده ايم.3

را  امـامِ شـهدا  و  4. شـهدا 
کرده ايـم. خشـنود 

5. دوستانمــان را شــاد و 
دشـمنانمان را خـوار و ذليـل 

کرده ايـم.
6. بـه زندگـي خـود نظـم و 

نظـام داده ايـم.
7. بـه ديـدار عالـم دينـي و 
يـا دوسـتان وارسـته شـرفياب 

شـده ايم.

زندگـي  و  فکـر  عالمانـه   .8
. مي کنيـم

ج( فضايل اخروي
1. در سايه خدا قرار مي گيريم.

1  . التزام عملي به اسلام که ملاک گزينش مسئولين است، در غير حضور در مسجد يافت نمي شود.
2  . وسائل الشّيعه، ج 5، ص251 : »سَمِعتُ أبا عَبدِالِله 7 يَقُولُ: رُفِعَ إِلى أَميِرالْمُؤْمِنيَن 7 باِلْكُوفَةِ أَنَّ قَوْماً مِنْ  
لُنَّ عَنّا، وَ  لاةَ جَماعَةً فِي الْمَسْجِدِ. فَقالَ : ليََحْضُرُنَّ مَعَنا صَلاتَنا جَماعَةً، أَوْ ليََتَحَوَّ جيرانِ  الْمَسْجِدِ لا يَشْهَدُونَ الصَّ

لا يُجاوِرُونا وَ لَا نُجاوِرُهُمْ«.  
3  . براي پشتيباني از اسلام اموري مطرح است که هيچ کدام به اندازه حضور در مساجد و رونق مساجد نظام 

اسلامي را حمايت نمي کند.
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2. روز قيامت مسجد به حضور ما شهادت خواهد داد.1
3. مثل برق از پل صراط عبور مي کنيم.2
4. شفاعت مي کنيم و شفاعت مي شويم.

5. بدون محاسبه و معطلي وارد بهشت مي شويم.
6. همسايه خدا مي شويم.

7. تـا زمانـي کـه در مسـجديم، ثـواب نمـاز بـراي ما ثبـت مي شـود؛ اگر چه 
نمـاز نخوانيم.3 

   آداب حضور در مسجد

الف( آداب شخصي

و  باشـيم  آرام  و  1. سـاکت 
از سـروصدا و جـار و جنجـال 

بپرهيزيـم.
2. از نمـاز، قرآن و ذکر غفلت 

نکنيم.4
3. منتظـر رحمـت خـدا و 
باشـيم. اذان  شـنيدن صـوت 

دٍ 7 أنَّهُ قالَ: »وَ صَلُّوا مِنَ الَمساجِدِ في بقِاعٍ مُختَلِفَةٍ فَإنَّ کُلَّ  1  .  امالي صدوق، ص 440: »عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّ
بقُعَةٍ تَشهَدُ للِمُصَلّي عَلَيها يَومَ القِيامَةِ«.

راطِ كَالبَْرْقِ  2  . وسائل الشّيعه، ج 8، ص308، ح10744:» مَنْ حافَظَ عَلَى الْجَماعَةِ حَيْثُما كانَ مَرَّ عَلَى الصِّ
لِ زُمْرَةٍ مَعَ السّابقِيَن وَ وَجْهُهُ أَضْوَأُ مِنَ الْقَمَرِ ليَْلَةَ البَْدْرِ«. الْخاطِفِ اللّامِعِ في أَوَّ

3  . کنز العُمّال، ج 7، ص 507: »عَنِ النَّبِيِّ 6: وَ أنَّ أحَدَکُم لا يَزالُ في صَلاةٍ مادامَ فِي الَمسجِدِ حَتّي يَخرُجَ 
مِنهُ«.

4  . وسائل الشّيعه، ج4، ص 117، ح 4689: »عَنِ النَّبِيِّ 6 فِي وَصِيَّتِهِ لَهُ قالَ: يا أَباذَرٍّ كُلُّ جُلُوسٍ فِي الْمَسْجِدِ 
لغَْوٌ إِلّا ثَلاثَةً قِراءَةُ مُصَلٍّ أَوْ ذاكِرٌ لِلهِ تَعالى أَوْ مُسائِلٌ عَنْ عِلْمٍ«.
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4. مقدّمـات نمـاز را به جـا آوريم 
و آمـاده شـرکت در نمـاز جماعـت 

باشيم.
5. خوشحال و اميدوار باشيم.1

6. نعمـت حضـور در مسـجد را 
پـاس بداريـم و از خداوند نيز شـاکر 

باشيم.
7. خنده، عطسه و سرفه بلند و صدادار نداشته باشيم.

8. مسجد را ساکت و آرام نگه داريم.
9. از بلند خواندن ذکر، دعا، قرآن و تعقيبات بپرهيزيم.2

10. بيشتر اوقات، مشغول تفکر باشيم  که عبادتي بس بزرگ است.3
11. بي جهت صدايمان را بلند نکنيم.4

12. قصدمـان ايـن باشـد کـه زيـاد در مسـجد بمانيـم؛ اگـر چـه موفق بـه آن 
نشويم.

ب( آداب اجتماعي
1. به بچه ها سلام کنيم و احترام بزرگ ترها را نگه داريم.5

1  . تهذيب الاحکام، ج3، ص 249: »کانَ يَقُولُ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ 7 : مَنِ اخْتَلَفَ إِلَى الْمَساجِدِ أَصابَ إِحْدَى 
الثَّمانِ أَخاً مُسْتَفاداً فِي  الله  أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أَوْ آيَةً مُحْكَمَةً أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً ...«.

2  . سنن ابي داود، ج 1، ص 299: »قالَ رَسُولُ الِله 6: ألا إنَّ کُلَّکُم مُناجٍ رَبَّهُ فَلا يُؤذينَ بعَضُکُم بعَضاً وَ لا 
لاةِ«. يَرفَع بعَضُکُم عَلي بعَضٍ فِي القَراءَةِ أو قالَ: فِي الصَّ

رُ ساعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبادَةِ سَنَةٍ«. 3  . مستدرک الوسائل، ج11، ص183، ح2: »عَنْ أَبي عَبْدِ الله 7 قالَ: تَفَكُّ
وءِ مِنَ القَولِ إلّا مَن ظُلِمَ( 4  . سوره نساء، آيه 148: )لا يُحِبُّ الله الَجهرَ باِلسُّ

5  . وسائل الشّيعه، ج10، ص313، ح13494: »عَنْ عَلِيٍّ 7 قالَ: إِنَّ رَسُولَ الله 6 خَطَبَنا ذاتَ يَوْمٍ فَقالَ: 
...وَقِّرُوا كِبارَكُمْ وَ ارْحَمُوا صِغارَكُمْ«.



فصل هفتم: فضايل و آداب حضور در مسجد

125

2. از حاضريـن احوالپرسـي و از غايبيـن 
پـرس وجـو کنيم.

3. اهل مسـجد را دوسـت بداريم و به آنها 
خدمت کنيم.

4. مزاحـم عبـادت ديگران نشـويم و آنان 
را آزرده خاطـر نکنيم.1

5. کاري را کـه موجـب اذيـت ديگـران 
اسـت، انجـام ندهيـم. 

6. با ديگران درِگوشي صحبت نکنيم.2
7. بـه مهمـان و غريبـه و تـازه وارد توجـه 

ويژه داشـته باشـيم.
8. ديگران را در قول و عمل تحقير نکنيم و 

براي خود امتياز قائل نباشـيم.
ديگـران  بـا  مسـجد  بـه  خدمـت  در   .9
مشـورت، مشـارکت و همکاري کنيم و تکرو 

و ديکتاتـور نباشـيم.
10.در خدمـت بـه مسـجد و اهـل آن از 

همديگـر سـبقت بگيريـم.
11. حواس ديگران را به خود جلب نکنيم.

مـرد    و  زن  از  صلـوات   تقاضـاي   .12
نکنيم.3 

13. مسجد را وعده گاه و قرارگاه کنيم. 
1  . سنن ابي داود، ج 1، ص 299: »قالَ رَسُولُ الِله 6: ألا إنَّ کُلَّکُم مُناجٍ رَبَّهُ فَلا يُؤذينَ بعَضُکُم بعَضاً وَ لا 

لاةِ«. يَرفَع بعَضُکُم عَلي بعَضٍ فِي القَراءَةِ أو قالَ: فِي الصَّ
يطانِ ليَِحزُنَ الَّذينَ آمَنُوا«. 2  . کافي، ج8، ص 142: »قالَ أبُوعَبدِالِله 7: ...إنَّمَا النَّجوي مِنَ الشَّ

3 . همان.
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14. بي دليل جابه جا نشويم و حواس ديگران را به خود جلب نکنيم.1
15. اگر خسته و يا کسل شديم، جابه جا و يا خارج شويم.

   آداب خروج از مسجد

الف( قبل ازخروج
چـون مسـجد خانـه متقين اسـت و لذت حضـور در آن قابل مقايسـه با لذت 
حضـور در سـاير امکنه نيسـت.2 بهتر آن اسـت که خـروج از آن بيهوده نباشـد، 

بلکه از سـر اضطرار باشـد. 
1. گـر چـه بـراي ماندن در مسـجد انـدازه اي ذکر نشـده، لکن به زيـاد ماندن 

هـم سـفارش نشـده و در عيـن حـال 
تعجيـل در خـروج مذمـت شـده؛ چرا 
کـه باعـث فقـر مي شـود و آخرين نفر 

بودن پسـنديده اسـت.

2. هنـگام برخاسـتن، اطراف خـود را 
نگاه کنيم تا چيزي جا نگذاشـته باشيم.

3. زيارتنامـه نخوانيـم تـا همه مجبور 
شوند بايسـتند و مجبور به خروج شوند.

4. حتـي الامکان ديگـران را از قصد 
خـود مطّلـع نگردانيم تا باعـث خروج 

آنان از مسـجد شويم.

1  .  امالي صدوق، ص 509: » قالَ النَّبِيُّ 6 : لا تَجعَلُوا الَمساجِدَ طُرُقاً حَتّي تُصَلُّوا فيها رَکعَتَيِن«.
2  . در روايات حضور مؤمن در مسجد به شناور بودن ماهي در دريا تشبيه شده است.
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5. اگر زباله اي در مسـجد ديديم، 
 گرچـه کـم و ريـز باشـد،  بـا خـود 

بيـرون ببريم.1

6. بـا سـرعت بـه سـمت درب 
توفيـق  شـايد  نرويـم.  خروجـي 

حضـور دوبـاره را پيـدا نکنيـم.

7. آهسته صلوات بفرستيم.

8. مراقب ديگران باشيم و براي آنان مزاحمت فراهم نکنيم.
9. از توفيق حضور خود در مسجد راضي و خوشحال باشيم.

1  . من لا يحضره الفقيه، ج1، ص233، ح700: »قالَ رَسُولُ الِله 6: مَنْ كَنَسَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْخَميسِ وَ ليَْلَةَ 
الْجُمُعَةِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ مِنَ التُّرابِ ما يُذَرُّ فِي الْعَيْنِ غَفَرَ الله تَعالى لَهُ«.
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ب( هنگام خروج
1. اگـر ديگـري هـم قصـد خـروج دارد به او تعـارف نکنيم چـون او هر لحظه 
کـه بيشـتر در مسـجد بمانـد مشـمول الطاف خـاص الهي مي شـود و مـا نبايد 

مانع فيوضات او باشـيم.
2. دعاهـاي وقـت خـروج از مسـجد را 

بخوانيـم.1 

خـارج  مجـدّد  بازگشـت  قصـد  بـه   .3
شـويم.

 4.  بـاور کنيـم کـه مسـجد از رفتـن ما 
دلتنـگ مي شـود.

5. با پاي چپ خارج شويم.

6. کفش هايمـان را آهسـته روي زميـن 
بگذاريم. 

1  . مانند: »رَبِّ اغْفِرْ لي ذُنُوبي وافْتَحْ لي أَبْوابَ فَضْلِکَ؛ پروردگارا، گناهانم را بيامرز و درهاي فضل و رحمتت 
را به رويم بگشا!«
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ج( پس از خروج
1. تلفـن همـراه خود را  که در مسـجد 
در حـال سـکوت قـرار داده بوديـم ، فعّال 

. کنيم

بمانيـم  مسـجد  اطـراف  مقـداري   .2
تـا نشـان دهيـم جـدا شـدن از مسـجد 

برايمـان سـخت و ناگـوار اسـت. 
3. قرارها و وعده ها را در اطراف مسجد قرار دهيم.
4. نگذاريم اطراف مسجد خلوت و بي رونق باشد.

5. کارهايي که انجام دادن آنها در مسـجد کراهت داشـته در خارج از مسـجد 
دهيم. انجام 

6. ترافيک سنگين ايجاد نکنيم.
7. در عيـن حضـور در اطراف مسـجد 

مزاحـم ديگران نشـويم.
8. سـعي کنيـم از مغازه هـاي اطـراف 

مسـجد خريـدي کنيم.
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   مسجد نمونه

الف( امکانات و تجهيزات

1. نماي آن تميز 
و زيباست.

2. ورودي آن مناسـب اسـت ؛ نـه 
تنـگ اسـت و نـه پلـه دارد و اگـر پله 
هم داشـته باشـد، تعدادشان کم است.
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3. از آب نمـا و آب، سـبزه و گل 
و نورطبيعي و الکتريکي مناسـب و 

کافـي برخوردار اسـت.

چـه  هـر  حضـور  امکانـاتِ   .4
بيشـتر مـردم در آن فراهم اسـت.1

5. امکانـات و تجهيزات قسـمت 
زنانـه کمتـر از قسـمت مردانـه و 

موقعيـت آن پايين تـر نيسـت.

6. از حاضرين در ابتداي ورودشـان 
و يـا قبل از نماز پذيرايي مي شـود تا 

سـرحال باشـند، نه در حال خروج.

7. بـه گونـه اي اسـت کـه مـردم 
بتواننـد زود بياينـد و ديـر برونـد.

1 . مثل وسايل سرمايشي و گرمايشي و آلوده نبودن کوران هوا در آن. 

مسجد امير احمد استانبول
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8. پارکينـگ، امـن و در 
دسـترس دارد.

9. هميشه باز است.

10. نوشـته ها و کاشـي  کاري ها، زيبا و 
خوانـا و مربوط به فضايل و آداب مسـجد 
اسـت، نـه ناخوانـا و درهـم و غيرمرتبط 

با مسـجد. 

نــور طبيعـــي و   .11
اسـت. ملايـم  الکتريکـي 
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11. هميشه معطر است و عطريات در اختيار حاضرين است.
12. حتي الامکان فضاي آن باز است.1

ب( برگزاري نماز
1. سه وعده نماز جماعت در آن برقرار است.

2. همه امور و برنامه ها تابع نماز است.
3. نماز آن خلاصه و با ابهّت است.
4. بين دو نماز فاصله نمي اندازند.
5. تعقيبات را آهسته مي خوانند.
6. قبل از نماز همه حضور دارند.

7. کمتر کسي بين نماز فرار مي کند.
8. نمازگـزاران بعـد از نمـاز صف هـا را بـه هـم مي ريزنـد و هر يکـي در جاي 

دلخـواه خود مي نشـيند. 
9. هيچ گاه نماز تأخير يا تعطيلي ندارد.

ج( برنامه ها
1. برگـزاري مراسـم فاتحـه و فعاليت هـاي کانـون، بسـيج و کتابخانـه محـور 

. نيست
2. غير از اذان، صدايي از مسجد پخش نمي شود.

3. اذان ها و صلوات هاي تکراري ندارد.

1  . يا سقف ندارد يا سقف بلند دارد و يا پنجره هايش بزرگ، تميز و زيباست.
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د( هزينه ها
مسـجد  بـراي  کمـک  تقاضـاي   .1

نمي کننـد.
                   

2. مسجد، بدهکار نيست.     

3. مـردم مخـارج مسـجد را با ميل و 
رغبـت مي پردازند.

هـ ( مديريت
1. امام مسـجد، علاوه بـر اقامه نماز، 

مدير همه امور اسـت.
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2. مسـجد بيش از يک خـادم )مدير داخلي( 
نـدارد، ولي هميار دارد.

3. امـام مسـجد و خـادم در جايگاهـي کـه 
دارنـد، مـورد احتـرام قـرار مي گيرنـد.

از  و  اسـت  حاکـم  مسـجد  در  وحـدت   .4
جناح گرايـي، قشـرگرايي و طايفه گـري پرهيـز 

مي شـود.

5. همـه مردم احسـاس مسـئوليت مي کنند 
و هيـچ کس احسـاس غربـت نمي کند.

مسـجد،  در  نيـز  جوانـان  و  زنـان  بـه   .6
مسـئوليت داده و بـه آنـان کمـک مي شـود. 

7. کودکان در مسجد تحقير نمي شوند.
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و( حضور مردم
1. حداقـل يـک سـوم از جمعيتي که در شـعاع پانصد متري مسـجد زندگي 

مي کننـد، در مسـجد حضـور به هم مي رسـانند.
2. نسبت حضور زن و مرد، و پير و جوان در آن يکسان است.

3. همسايه ها حضور بهتري دارند.
4. اهالـي مسـجد و محلـه دلبسـته و وابسـته مسـجدند و هـر وقـت توفيـق 

حضـور نيابنـد، احسـاس زيـان مي کننـد. 

   آداب امامت )وظايف امام مسجد (

امامـت مسـجد بالاترين تبليغ عملي و تأثيـر آن ده ها برابر تبليغ زباني و منبر 
اسـت و بالاترين خدمت و شـيرين ترين وظيفه روحانيون است. به عبارت ديگر، 
محـراب، سـنگر انحصـاري علمـاي ديـن و روحانيـون اسـت و لبـاس روحانيت 
لباس رزم ارزشـمندي اسـت که تـا روحاني ملبّس حضـور دارد، ديگران،  اگرچه 

از اهل علم باشـند،  حق سـبقت در امامـت را ندارند.
البته امامت مسجد غير از امامت جماعت است.

مسـجد مربـوط بـه همه مـردم در همـه زمان هـا و براي همـه امور آنان اسـت 
و امـام مسـجد در همـه امـور 
نـه  اسـت،  سـردار  و  جلـودار 
اينکه در نماز چنين باشـد و در 
امـور ديگر ميان دار يـا عقب دار.

امامت مسـجد فراگير اسـت 
و مردم در همة امور به مسـجد 

و امـام آن نياز دارند.
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اگر مشـکلات جسـمي مردم نياز به صدها پزشـک متخصص دارد، مشـکلات 
روحـي آنـان ده هـا برابـرآن نيـاز بـه روحانـي دارد، اگـر نگوييـم که مشـکلات 

جسـمي مـردم هـم عمومً ريشـه در مشـکلات روحي آنـان دارد.
بنابرايـن امام مسـجد فقط امام جماعت نيسـت تا رهبري گـروه حاضر در نماز 

را  آن هـم دقايقي کوتاه  به عهده 
داشته باشد، بلکه امامت سياسي، 
اجتماعي، فرهنگـي و خانوادگي 
همـة مـردم،  چـه حاضريـن در 
مسـجد و چـه غايبانـي کـه يـا 
بـه مسـجد نمي آينـد و يا فقط 
در مناسـبت ها مي آينـد  را بـه 

دارد. عهده 

   آداب نماز در مسجد

گرچـه نمـاز در مسـجد بـا جماعـت آميختـه شـده اسـت، لکن وقـف کردن 
مسـجد فقـط بـراي نمـاز خالـي از اشـکال نيسـت و واقـف نمي توانـد چنيـن 
شـرطي بکنـد؛ چرا که مسـجد کارکردهاي متعددي دارد. البته نمـاز دو ويژگي 

دارد کـه آن را متمايـز مي کنـد:
1. نمـاز بسـتر همـه امور اسـت و در همـه تغييرهاي اجتماعـي و جغرافيايي 
وارد شـده اسـت و حتـي اوليـن قدم در مسـجد با نماز تحيّت شـروع مي شـود.

2. در اديـان ديگـر نمـاز در غيـر معبـد باطـل، بيهـوده و حـرام اسـت، امـا از 
آنجايـي کـه پيامبـر اسـلام6 مروّج دين آسـان بـود،1 نماز در غير مسـجد را 
1  . کافي، ج 5، ص 494، ح 1: »قالَ رَسُولُ الَلهِ 6 في حَديثٍ لعُِثمان بنِ مَظعُونٍ: يا عُثْمانُ لَمْ يُرْسِلْنِي الله تَعالى 
مْحَةِ«؛ شرح نهج البلاغه،ج 15، ص 144: » قالَ النَّبِيُّ 6: بعُِثتُ  هْلَةِ السَّ هْبانيَِّةِ وَ لكِنْ بعََثَني باِلْحَنِيفِيَّةِ السَّ باِلرَّ

محَةِ«. هلَةِ السَّ باِلَحنيفيَّةِ السَّ
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در برخي موارد جايز دانسته است .1
روايـات، نمـاز جماعـت در غيـر مسـجد را متصـور ندانسـته2 و نماز فـرادا در 
مسـجد را نيـز يـک اصـل دانسـته اند و چـون درب مسـاجد در تمام اوقـات باز 
اسـت و نمـاز جماعت هميشـه ميسـر نيسـت، نماز فرادا در مسـجد مـورد نظر 
اسـت و همـه فضايـل نمـاز در مسـجد ناظـر بـه فراداسـت و فضايـل جماعـت 
جـداي از آنهاسـت. عـلاوه بـر ايـن، بـه تأخيـر انداختن نمـاز براي رسـيدن به 

مسـجد، بهتـر از خوانـدن نمـاز در اول وقـت در غير مسـجد اسـت.
توجـه بـه ايـن نکته نيز ضروري اسـت که نماز در مسـجد بر هـر کار ديگري 
اولويـت دارد. لـذا در تزاحـم بيـن نمـاز و قرائت قـرآن و امور ديگر نمـاز اولويت 

دارد؛ گرچـه نمـاز، فرادا باشـد و کارهاي ديگر، گروهي باشـند.
بنابرايـن نبايـد نماز در مسـجد را در جماعت منحصر بدانيـم و نبايد خواندن 
نمـاز فـرادا در مسـجد را نکوهـش کنيـم؛ چرا که نماز فـرادا در مسـجد بهتر از 

نمـاز جماعت در خارج از مسـجد اسـت.3 

1  . مثل اين موارد: الف( نماز مستحبي  به جز نماز تحيت  ب( نماز جماعت در اين موارد: 1 .  زميني براي مسجد 
در نظر گرفته شده ولي موضع مسجد به طور دقيق معين نشده باشد. 2 . توقف در مسجد خطر داشته باشد)مثلًا 
احتمال ريزش سقف وجود داشته باشد( 3 . مسجد در حال تعمير و بازسازي باشد و نتوان در آن نماز خواند. 
4 . به خاطر جذابيت يا لطافت هوا در حيات مسجد که مسجد نيست جماعت مي خوانند. 5 . اقامه جماعت در 
غير مسجد موجب ايجاد انگيزه براي ساخت مسجد در آن مکان مي شود. 6 . امام يا مأموم کثيرالشک است و 
در نماز جماعت شک نمي کند و نماز جماعت در مسجد برگزار نمي شود. 7 . نمازگزاران به قدري از مسجد فاصله 
دارند که صداي اذان به آنجا نمي رسد و اگر هم مي رسد امکان حضور در مسجد نيست)مثلًا مسجد در آن طرف 
اتوبان است و امکان تردّد وجود ندارد( 8 . برگزاري نماز جماعت هيچ گونه تعرضي به مسجد ندارد و موجب 

وهن امام جماعت يا نماز جماعت نيست.
2  . برگزاري نماز جماعت در بيرون مسجد در مواردي جايز نيست، از جمله:1 . نماز جماعت بيرون از مسجد از 
شمار حاضرشوندگان به مسجد بکاهد)گرچه يک نفر باشد( 2 . نماز جماعت بيرون از مسجد احساس بي نيازي از 
ساخت مسجد و بي توجهي به اين امر را در مردم ايجاد کند. 3 . نماز جماعت بيرون از مسجد در محدوده اي باشد 

که اذان مسجد به آنجا مي رسد. 
3  . تازه اين در صورتي است که اقامه نماز جماعت در غير مسجد آفاتي در پي نداشته باشد.
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   آداب امامت نماز جماعت 

1. کميّـت در نمـاز جماعـت، شـرط اسـت و کيفيّـت جماعـت در کمّيت آن 
اسـت. بنابرايـن شـاخص اصلـي در موفقيت تعـداد نمازگـزاران اسـت، نه اينکه 

مقـام و رتبـة معنوي آنـان بالاتر باشـد.1
2. امـام جماعـت متناسـب بـا روز، بعـد از اذان بـراي مـردم دعا کنـد و مردم 

آميـن بگوينـد؛ دعا بعـد از اذان، در مظانّ اسـتجابت اسـت.
3. از تکـرار اذان بپرهيـزد و فقط يک اذان بگويد و بهتر اسـت زنده )حلقومي( 

باشد. 
4. اقامـه را ديگـران بگوينـد و او پـس از پايـان اقامه بدون دعـا کردن، تکبيرة 

الاحـرام بگويد و نماز را شـروع کند.
5. فقـط حمـد و سـورة نمازهـاي صبـح و مغـرب و عشـا را بلنـد و بقيّـه نماز  
حتـي ذکـر رکوع و سـجده و تشـهد  را آهسـته بخوانـد؛ چون اصل در مسـاجد 

سـکوت و آرامـش اسـت و صـداي بلنـد نياز بـه دليل شـرعي دارد.
6. با نشاط، طمأنينه، آرامش، ابهّت و عظمت، نماز را به اختصار بخواند.

1  . در حديث فضيلت نماز جماعت  فقط تعداد نمازگزاران مطرح شده و اشاره اي به زن و مرد يا کوچک و بزرگ 
و يا امور ديگر نشده است.  

مسجد شجره-مدينه منوره
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7. مراعات حال ضعيف ترين نمازگزاران را بنمايد.
8. از انجام مستحبات،  خصوصً آنها که وقت مأمومين را مي گيرد،   بپرهيزد.1

9. قبل و بعد از نماز رو به روي مردم بنشيند و بر مأمومين نظارت داشته باشد.
10. در مـواردي که برخي به رکعت اول نرسـيده اند، تسـبيحات رکعت سـوم 

و چهـارم را طـول دهد تـا آنان بتوانند حداقل حمـد را بخوانند. 

11. سـجده و تشهد 
رکعـت آخـر را طـول 
ندهـد؛ چــون عـلاوه 
بـر واجب نبـودن آن، 
رکعــات  در  بعضــي 
غيـر اول اقتـدا کـرده 
و در تجافي هسـتند و 

اذيـت مي شونــد.

12. بيـن دو نمـاز بـه قـدري فاصلـه بينـدازد که کسـاني کـه در رکعت آخر 
اقتـدا کرده انـد، بتواننـد بـه نماز دوم برسـند.

13. در قنوت از ضميرِ »متکلم مع الغير« استفاده کند و براي همه دعا کند. 
14. بـراي آنکـه مأموميـن بيشـتر پـاداش و ثـواب ببرنـد، تـا همـة آنـان 

نگويـد. بسـم الله  نگفته انـد  را  تکبيرةالاحـرام 
15. در هنـگام گفتـن تکبيـرات قبـل و بعـد از رکوع و سـجده دسـت ها را بلند 

کند.2
1  . وسائل الشّيعه، ج6، ص416، ح8312:»عَنْ أَبي عَبْدِ الِله 7 قالَ: إِنْ كُنْتَ تَؤُمُّ قَوْماً أَجْزَأَكَ تَسْليمَةٌ واحِدَةٌ«؛ 

توجه داشته باشيم که اکثر اذکار مستحبي مخصوص نماز فراداست.
لاةِ وَ ليَْسَ عَلى غَيْرِهِ  2  . مستدرک الوسائل، ج6، ص512: »قَالَ الکاظِمُ 7: عَلَى الْمامِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّ

أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبيِر«. 
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16. در قرائت حمد و سـوره نمازهاي صبح و مغرب و عشـا، اعتدال در صوت 
باشد.1 داشته 

17. در به جا آوردن نماز در اول وقت و يا تأخير از آن، تابع جمعيت باشد.2
18. بعد از حمد و بعد از سوره کمي سکوت کند.3 

19. بـه کسـاني کـه ديـر بـه جماعـت پيوسـته اند، توجه داشـته باشـد و در 
رکعت هـاي سـوم و چهـارم خـود بـه آنـان مهلـت دهـد حمـد را تمـام کنند.

21. اگر نمازش قصر و شکسـته اسـت، سـلام را آهسـته بگويد تـا مأموميني 
کـه نمازشـان کامل اسـت، متوجه شـوند و نمـاز را ادامه دهند. 

   آداب امامت اجتماعي

1. بـه همه توجه کند و 
حتـي يک نفر از حاضرين 
در مسـجد از نظر او غايب 

نباشد.
2. در مسـجدش هيچ 
کـس غريبـه بـه شـمار 

نيايـد و بـراي هيـچ کـس امتيـاز ويـژه قائـل نباشـد.
3. مسجدش محل تکريم اغنيا و ثروتمندان و محل تحقير فقرا و نيازمندان نباشد.

لاةِ هَلْ يُسْمِعُ  دٍ 7 أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمامِ إذا قَرَأَ فِي الصَّ 1  . مستدرک الوسائل، ج4، ص200: »عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ
طَةً لقََدْ بيََّنَ الله ذلِكَ في كِتابِهِ فَقالَ: وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بهِا«. مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ كَثُرُوا قالَ: يَقْرَأُ قِراءَةً مُتَوَسِّ

جُلُ لنَِفْسِهِ  2  . وسائل الشّيعه، ج8، ص308: »عَنْ جَميلِ بْنِ صالِحٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبا عَبْدِ الِله 7: أَيُّهُما أَفْضَلُ يُصَلِّي الرَّ
رُ وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إِذا كانَ  رُ قَليلًا وَ يُصَلِّي بِأَهْلِ مَسْجِدِهِ إذا كانَ إِمامَهُمْ؟ قالَ: يُؤَخِّ لِ الْوَقْتِ أَوْ يُؤَخِّ في أَوَّ

]هُوَ[ الِْمامَ«. 
3  .ٍ  بحارالانوار، ج81، ص189: »عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبيهِ 7: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ الله 6 اخْتَلَفا في صَلاةِ 
رَسُولِ الِله 6 فَكَتَبا إِلى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ كَمْ كانَتْ لِرَسُولِ الله 6 مِنْ سَكْتَةٍ؟ قالَ: كانَتْ لَهُ سَكْتَتانِ إذا فَرَغَ مِنْ 

ورَةِ«.  أُمِّ الْقُرْآنِ وَ إذا فَرَغَ مِنَ السُّ
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   آداب امامت فرهنگي

1. سه وعده، نماز جماعت بخواند.
2. حداقـل سـالي يک 
احاديـث  و  احـکام  بـار، 
را  مسـجد  بـه  مربـوط 
مطالعـه و مرور کند و در 
درجـه نخسـت، بينـش 
و منـش خـود را دربـاره 
مسـجدي ها  و  مسـجد 
تصحيـح و ارتقا بخشـد.

3. بعضـي از احـکام و 
در  را  مسـجد  احاديـث 
تابلو مسـجد نصب کند و 
سطح آگاهي مسجدي ها 

را بـه مسـجد بالا ببـرد.1

4. نـود و پنـج درصـد حـواس مردم با چشـم و تنها پنـج درصـد آن با گوش 
اسـت. بنابرايـن امـام الگوي عملي اسـت و مـردم، اسـلام را در زوايـاي مختلف 

زندگـي و برخـورد او ببينند.
5. نيـازي بـه سـخنراني نيسـت و امـام موفـق اهل سـخنراني نيسـت ) مگر 
1  . چرا در مساجد ما به جاي نوشتن آيات و روايات و آداب مسجد کلماتي  آن هم به کاشي ها که نه خواندني 

است و نه ارتباط با مسجد دارد مي نويسند؟
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بـراي خوانـدن روضـه امـام حسـين 7( چون هر چـه را که مي خواهـد بگويد، 
بـا عمـل نشـان مي دهد.

6. بـه مغازه هـا، خانه ها و 
ارگان هـاي اطراف مسـجد 
سرکشـي و از ساکنان آنها 
احوالپرسـي کند که عامل 
مهمي بـراي جذب ديگران 

به مسـجد است.1

7. از وقايـع و حـوادث 
باخبـر  مسـجد  اطـراف 

باشـد.

مجموعــــة  بــــر   .6
رفتارهـــا ، برنامه هـــا و 
يش  موضع گيــري هـــا
اعتـدال حاکم باشـد و از 
افـراط و تفريط بپرهيزد.

7. وعده گــــاه و قـرار 
ملاقات  خود را در مسـجد 

قـرار دهد.

1. البته براي آنان سخنراني نکند.
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8. دلايـل نيامـدن بعضي ها را به مسـجد بدانـد و در برطرف کـردن موانع آن 
باشد. کوشا 

9. بـه ديگـران بدگمـان و درپي برملا کردن عيوب نباشـد و بداند که مسـجد 
خوبي هـا را برمـلا مي کند، عيـوب را مي پوشـاند و درصدد رفع آنهـا برمي آيد.

10. محـور فعاليت هايـش رضايـت خداونـد باشـد، نـه خواسـته هاي مـردم. 
بنابرايـن بـراي جلـب رضايت مردم، اجـازه انجـام دادن کارهايي را که در شـأن 

مسـجد نيسـت، ندهد.

   آداب جماعت

1. صفـوف جماعـت، 
صـاف و منظّم باشـند.1

2. صفـوف بـه ترتيب 
کامل شـوند و تـا زماني 
که صـف جلوتر تکميل 
نشـده، کسـي در صـف 

بعدي نايسـتد.2

لاةِ«. فِّ تَمامُ الصَّ وا صُفُوفَکُم فَإنَّ تَسوِيَةَ الصَّ 1  . بحارالانوار، ج85، ص 20: »قالَ رَسُولُ الِله 6: سَوُّ
ها آخِرُها«. لهُا، وَ شَرُّ جالِ أوَّ 2  . عوالي اللئالي، ج1، ص 110: »خَيُر صُفُوفِ الرِّ
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3. نمازگـزارانِ يـک صـف، 
کامـلًا بـه يکديگـر متّصـل 
باشـند و سـرِ سـوزني بيـن 

آنهـا فاصلـه نباشـد.1

صفـوف  بيـن  فاصلـه   .4
حداقل به انـدازه طول قامت 
انسـان باشـد که نمازگـزاران 
براي سـجده مشـکل نداشته 

باشند.

5. بهتر اسـت امام مسجد، 
تنظيـم صفـوف مأموميـن را 

شـخصً به عهـده بگيرد.

6. کـودکان نه تنها از صفوف 
جلـو به عقـب رانـده نشـوند، 
بلکـه حتـي در صـف اول بين 

بزرگ ترهـا جـا داده شـوند.

يطانُ«. وا بَيَن صُفُوفِکُم وَ حاذُوا بَيَن مَناکِبِکُم لايَستَحوِذُ عَلَيکُمُ الشَّ 1  . وافي، ج 8، ص 1189: »قالَ رَسُولُ اللهِ 6 : سَوُّ
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   وظايف نمازگزاران

1. کيف، کفش و وسايل 
همراه خـود را در دو طرف 
خـود يـا جلو خـود قبل از 

سـجده گاه قرار ندهند.

2. بعد از تکبيرة الاحرام امام و قبل از آغاز سوره حمد به امام اقتدا کنند.
3. جلوتر از امام به رکوع و سجده نروند.

4. صداي ذکر آنان به امام جماعت نرسد.
5. چـون قبـل و بعـد جماعـت در صـف و کنـار هـم بـودن مشـکلاتي دارد، 
لازم نيسـت قبـل و بعـد جماعت در صف باشـند و هـر کس مي توانـد در جاي 

دلخـواه خود بنشـيند.1

6. امام جماعـت با خروج 
از محراب و نشستن در جاي 
ديگر، مردم را تشـويق کند 
و حتـي مي توانـد بـه آنان 
دسـتور دهـد کـه صفـوف 
را بـه هـم بريزنـد و راحت 

باشند.2
1 . سوره جمعه، آيه 10: )فَإذا قُضِيَتِ الصّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الارضِ(.

فُوفَ خَرقاً«. لاة انفَتَلَ عَن يَمينِهِ وَ قامَ ثُمَّ خَرقَ الصُّ 2  . دعائم الاسلام، ج1، ص169: »عَن عَلِيٍّ 7 أنَّهُ كانَ إذا انصَرَفَ مِنَ الصَّ
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7. دور هـم نشسـتن در 
مسـجد در غيـر وقـت نماز 
اشـکال نـدارد، خصوصً اگر 

مزاحـم ديگران نباشـند.

   ماه مبارک رمضان در مسجد

1. در تمـام کشـورهاي اسـلامي مـاه مبـارک رمضـان متـرادف بـا حضـور 
چشـمگير مـردم در مسـاجد اسـت.

2. به دليل روزه گرفتن حضور در مساجد  به  ويژه براي نماز صبح  آسان مي شود.
3. در تمـام شـهرها لحظـه افطار عبور و مـرور در خيابان ها به شـدت کاهش 

مي يابـد کـه حاکي از فضـاي معنوي ماه رمضان اسـت.

توصيه ها

1. ائمه جماعات نمازهاي 
مـاه مبـارک رمضـان را در 
مسـاجد به قـدري طولاني 
نکننـد کـه بـا تمام شـدن 
آن مـاه، جمعيت به شـدت 

کاهـش يابد.
در  قـدر  ليالـي  در   .2
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مسجد قرآن به سربگيريم، 
نـه در جاهـاي ديگـر.

از  قـدر  ليالـي  در   .3
خداونـد بخواهيم مـا را از 
خـود  مسـاجد  آبادگـران 

قـرار دهـد.

احيـاي شـب عيـد فطـر و قربان در مسـجد سـفارش شـده اسـت، نـه در هر 
مکاني.1

جماعـت در غيرمـاه مبـارک رمضـان بـا آن فرقـي نمي کنـد، پس حضـور در 
مسـاجد را اسـتمرار ببخشيم.

   اعتکاف در مسجد2

اعتـکاف از “عَکَـفَ “ به 
بـه  معنـي مـلازم شـدن 
چيزي اسـت کـه عظمت 
طبعـً  انسـان ها  دارد. 
کنـار  در  دارنـد  تمايـل 
بهتـر از خـود باشـند و او 
را احتـرام و تعظيـم کنند. 

1  . يک بار امام صادق 7 در شب بيست و سوم يک سالي سخت مريض بودند، با اين حال دستور دادند وي 
را به مسجد ببرند و آن شب را تا صبح در مسجد ماندند.

2  . در باره اعتکاف به کتاب اعتکاف، عبادتي فراگير و گامي به سوي مسجدشناسي، نوشته مهدي مؤيدي، 
موسسه مسجد، مراجعه کنيد.
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لـذا آتشـکده فـارس که بيـش از هزار سـال افروخته بـود، هيچ گاه تنهـا نبود و 
حتـي بت هـا هـم مـلازم داشـتند.

ديـن اسـلام کـه خداي متعـال را خالق و منزّه از جسـم و ملازمت جسـماني 
بـا او را ناممکـن مي دانـد، مسـجد را کـه خانـه خداسـت، بـراي اعتـکاف قـرار 
داده اسـت و مسـجدالحرام هيچ گاه تنها نبوده و نبايد باشـد و هميشـه عده اي 

طواف کننـده دارد.

   غرض از اعتکاف 

غـرض از اعتکاف تعظيم 
معبود و نگهباني و حفاظت 
از معبد و معبـود و خدمت 
و قصـد  اسـت  دو  آن  بـه 
معتکف احتـرام به معبود و 
تقرب به اوسـت و تقاضايي 
از معبـود نـدارد؛ چنان کـه 
بعضـي براي برآورده شـدن 

حاجـت بـه اعتـکاف مي روند.

   زمان اعتکاف

ايـام  مختـص  اعتـکاف 
خاصـي نيسـت و در تمام 
سـال جايز اسـت، بـه جز 
در عيدفطـر و قربان که از 
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اعيـاد بـزرگ اسـلامي اسـت و همـه مردم شـب و روز عيد در مسـجد شـرکت 
دارنـد و معبـد خالـي نيسـت و روزه گرفتـن در آن دو روز  کـه شـرط اعتـکاف 

اسـت ، جايز نيسـت.

   حداقل مدت اعتکاف

حداقـل اعتـکاف در اديـان گذشـته چهـل روز بوده، ولي اسـلام آن را به سـه 
روز کاهـش داد تـا معتکـف نه آن قـدر زياد بماند که ابهّت مسـجد در چشـم او 

کاسـته شـود و نـه آن قدر کم بماند که عظمت مسـجد خدشـه دار شـود.      
1. اعتـکاف اختصـاص به اسـلام نـدارد، بلکـه در تمـام اديان وجود داشـت و 

اسـلام بـا تغييراتـي آن را تأييد کرد.
2. اعتـکاف در اديـان گذشـته مخصـوص برخي افـراد بود و ديگـران از فيض 

آن محـروم بودنـد و اسـلام آن را در اختيـار همه افراد گذاشـت.
3. اسـلام اعتکاف را از بيابان و کوه و دشـت و غار به مسـجد آورد و از حالت 

فـردي بـه جمعـي و از حالت دشـوار به حالتي سـاده تبديل کرد.
عبادتـي  اعتـکاف   .4
همگانـي اسـت؛ مـردان، 
زنـان، جوانـان، نوجوانـان 
و حتـي کـودکان مميـز 
نيـز مي تواننـد از فيـض 

اعتـکاف بهـره ببرنـد.
در  بايـد  اعتـکاف   .5
باشـد.1 جامـع  مسـجد 

1  . من لا يحضره الفقيه، ج2، ص184، ح2086: »عَنْ أَبي عَبْدِ الله 7 أَنَّهُ قالَ: لَا اعْتِكافَ إلّا  بِصَوْمٍ في مَسْجِدِ 
الْجامِعِ«؛ البته فقهاي عظام در تعيين ملاک جامع بودن مسجد با هم اختلاف نظر دارند.
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6. زنـان پيامبـر6 نيـز همه سـاله همـراه آن حضـرت در مسـجد معتکف 
مي شـدند.1

7. امروزه اعتکاف در دهه پاياني ماه مبارک رمضان در بسـياري از کشـورهاي 
اسـلامي با شـکوهي خاص برگزار مي شود. 

   آثار اعتکاف 

1. تعظيم خداوند.
2. تقرب به خدا.2

3. بخشش گناهان.3
4. استراحت روح و روان. 

5. تقويت اراده.
6. تمرين جماعت.

قبـل  حضـور  تمريـن   .7
نمـاز. بعـد  و  نمـاز 

8. اسـتفاده از همـه ابعاد و 
حالات مسـجد.

9. دوستي با مؤمنان.
10. شـناخت مسجد بدون 

بدعت و خرافات.

1 . سنن ابي داود، ج2، ص334، ح2478.
2  . من لا يحضره الفقيه، ج2، ص184، ح2086: »قالَ رَسُولُ الله 6: اعْتِكافُ عَشْرٍ في شَهْرِ رَمَضانَ يَعْدِلُ 

تَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ«. حَجَّ
مَ مِن ذَنبِهِ«. 3  . الجامع الصغير، ج2، ص575: »مَنِ اعتَکَفَ ايماناً وَ احتِساباً غَفَرَ لَهُ ما تَقَدَّ
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   مراقبات قبل از اعتکاف 

1. خـود را از نظـر روحـي آمـاده کنيـم و بدانيـم بـه سـفري سرنوشت سـاز 
مي رويـم.

2. مشغله هاي شغلي و زندگي را کنار بگذاريم.
3. ديـون و بدهي هـاي خـود را بپردازيـم و اگـر نمي توانيـم، تصميـم قطعـي 

بـراي آن بگيريم.
4. وسـايل مـورد نيـاز در اعتـکاف  نظيـر قـرآن مجيـد، مفاتيح الجنـان، پتو، 

بالـش، کاغـذ، خـودکار، کتـاب و لـوازم شـخصي  را آمـاده کنيم.1
5. ديگران را در ثواب اعتکاف خود شريک کنيم.

6. به نيابت از ديگران معتکف شويم.

   مراقبات هنگام اعتکاف

1. استفاده از معنويت مسجد و تمرين حضور در آن.
2. فراگيري و مراعات آداب واحکام مسجد.

3. نظافت و پاکيزه نگاه داشتن مسجد.2
4. سکوت.

5. تفکر مثبت و سازنده.
6. بررسي نقاط مثبت و منفي گذشته زندگي. 

7. دائم الوضو بودن.
8. کم خوردن و کم خوابيدن.

9. تصميم گيري براي مسائل سرنوشت ساز.
1  . از آوردن وسايل سرگرم کننده يا وسايلي که باعث آزار ديگران مي شود، بپرهيزيم.

2  . مستدرک الوسائل، ج3، ص386، ح3846: قالَ أبُوالَحسَنِ 7: »أنَّ الَجنَّةَ وَ الحورَ لتََشتاقُ إلي مَن يَکسَحُ 
الَمسجِدَ أو يَأخُذُ مِنهُ القَذي«.
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10. مشورت با مؤمنان  
و بـه ويژه عالمان ربّاني.  

11. انس با مسـجد و 
قـرآن و نماز.

12. عدم ايجاد مزاحمت براي ديگران حتي با بلند خواندن نماز و قرآن و دعا.1
13. پرهيز از جدال و بحث هاي بي فايده و شوخي زياد.

14. بررسي نيازمندي هاي مسجد و برآوردن آنها.

   مراقبات بعد از اعتکاف

1. حفظ انس خود با مسجد.
2. پاي بندي به عهد و پيمان هاي اعتکاف.

3. حفظ ارتباط خود با روحاني.
4. پي گيري تصميم هاي اتخاذ شده در اعتکاف.

5. حفظ دوستان ايام اعتکاف.
6. حفظ معنويت اعتکاف.

   مراقبات مسئولان اعتکاف

1. غبارروبي و آماده سازي مسجد.
2. نورپردازي مناسب.

1  . سنن ابي داود، ج 1، ص 299: »قالَ رَسُولُ الِله 6: ألا إنَّ کُلَّکُم مُناجٍ رَبَّهُ فَلا يُؤذينَ بعَضُکُم بعَضاً وَ لا 
لاةِ«. يَرفَع بعَضُکُم عَلي بعَضٍ فِي القَراءَةِ أو قالَ: فِي الصَّ
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3. تلاش در حفظ آرامش محيط.
4. حاکم کردن جوّ تفکر و سکوت.

5. پرهيز از اجراي برنامه هاي فراوان و طولاني براي عموم معتکفان.

6. اسـتفاده حداقلي 
از ميکروفـن و بلندگو.

7. برهم نـزدن تفکـر و سـکوت کسـاني کـه نمي خواهنـد در مراسـم عمومي 
شـرکت کنند.

8. آگاه سازي معتکفان از احکام اعتکاف به وسيله تابلو، بروشور و کتاب.
9. نظم و انضباط در استقرار معتکفان و پذيرايي از آنان.

10. برآورده سازي تمامي نيازهاي ضروري معتکفان.

چند نکته

1. کسـاني کـه معتکف نيسـتند، غذاي  معتکفـان را تهيه و مايحتـاج آنان را 
بـرآورده کننـد تا معتکفان نيازي به بيرون آمدن و معاشـرت با ديگران نداشـته 

باشـند. گويي معتکفان مديرداخلي و غيرمعتکفان مديرخارجي مسـجدند.
2. تعداد معتکفان به درخواسـت و اسـتقبال مردم بسـتگي دارد و بهتر اسـت 
در تمـام ايـام سـال مسـجد خالـي از معتکف نباشـد. هـر چند يک نفر بيشـتر 
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بنـابـرايــن  نباشـد. 
ازدحام بـراي اعتکاف 
و  خـاص  ايامـي  در 
محـــدود و خـالــي 
از  مسـجد  گذاشـتن 
معتکف در سـاير ايام 
سـال، مخالـف شـأن 

مسـجد اسـت.
3. شايسـته اسـت مسـئولان مملکتي نيز به تأسّي از رسـول خدا 6 در ماه 

مبارک رمضان به اعتکاف مشـرّف شـوند.
4. کسـاني کـه توفيـق اعتکاف را ندارند  نظير خادم مسـجد،  مي توانند کسـي 

را وکيـل کننـد تا بـه جاي آنان معتکف شـود.
5. همـراه بـودن زن و فرزنـد در اعتـکاف بـراي آشـنايي با مسـجد و اعتکاف 

است. بي اشـکال 
6. اعتکاف براي تعظيم است و نبايد باعث توهين و تحقير شود.

7. بهترين راه براي مسجدشناسي و بهره مندي از مسجد، اعتکاف است. 

الَلّهُمَّ اجعَلنا مِن زُوّارِکَ وَ عُمّارِ مساجِدِک
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فضايل و آداب زيارت مسجد

خودآزمايي
1ـ اين سخن از کدام امام معصوم است؟ اهل المسجد زوار الله؛ »اهل مسجد زائران خدايند«

ب( امام حسن )ع( الف( حضرت علي )ع(   
د( امام صادق )ع( ج( امام باقر )ع(   

2ـ مسجد چگونه جايي است؟
الف( جايگاه بهترين عمل ها )نماز(

ب( مرکز ادب سازي
ج( بهترين دارالقرآن

د( همه موارد صحيح است.
3ـ امروزه وجود کدام يک از مراکز از ميزان نياز به مسجد کاسته است؟

ب( فرهنگ سراها الف( حسينيه ها و تکايا  
د( هيچ کدام ج( پارک ها   
4ـ چه عاملي موجب تقويت فرهنگ ديني افراد جامعه است؟

ب( فراواني مساجد الف( بزرگ بودن مساجد  
د( الف و ج ج( زيباسازي مساجد    

5ـ چه کساني همواره سربازان رهبران ديني و بهترين پشتيبان نظام اسلامي به شمار مي آيند؟
د( فرهنگي ها ج( مسجدي ها   ب( سياسي ها   الف( نظامي ها 

6ـ درباره زيارت مسجد کدام عمل، پسنديده است؟
ب( زودتر رفتن به مسجد الف( نيابت از ديگران   

د( همه موارد ج( با وضو بودن   
7ـ پس از رحلت پيامبر اسلام )ص( به چه دليل از حضور زنان در مسجد ممانعت شد؟

ب( حفظ عفت زنان الف( حمايت از ولايت   
د(     ب و ج ج( ناامني مسير   
8ـ دربارة حضور کودکان در مسجد کدام عمل پسنديده است؟

ب( آنان را در مسجد زياد نگه نداريم الف( آنان را زير نظر داشته باشيم  
د( همه موارد ج( در مسير مسجد هديه اي براي آنان بخريم 

9ـ بهترين ادب هنگام ورود به مسجد چيست؟
ب( سلام کردن به مسجد الف( بوسيدن درب مسجد  

د( به همراه نياوردن کفش با خود ج( خواندن دو رکعت نماز تحيت  
10ـ کيفيت نماز جماعت در مسجد به چيست؟

ب( بالا بودن مقام و رتبه معنوي نمازگزاران الف( بالا بودن تعداد نمازگزاران  
د( ب و ج ج( عدم حضور کودکان در صفوف نمازگزاران  


